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۰ تومان 


فهرست مطالب 


تفر بظ‌ های نوشته شده بر سفر نامه ماساجی اینووه ی 


| سروده‌ای از کونی تاکه و اتانابه eS aa‏ ی 


۲- نوشته تا خانو کا مرری یو سی E Cas alae‏ 


۴ سفرنامه ماساجی اینووه 


فو میت ها ASE ASAE ES AS RO RD‏ ۳ 
کاوشگر ات Aa RS Sa e a a ESA a SED NS‏ 
رىك ماساجی اینو وه a Sa‏ ی ام مه 3 OATES ORE RA OEE‏ 
اثار منتشر شد ه انته 60 و 
سفر نامه‌های ایر ان ژاینیان SS NS LORAN aS EAR ao‏ ام ها ماج وی 
سفرنامه‌های بر گر دانده شده به فارسی O RRS Sa‏ 
تر حمه اين سقر نامه SSA SCOALA e E aE SS‏ ی E‏ 
لیس سخن نود سنده مقدمات - جنگ با روس با سا وهی 


نامة ششم - از مرو. مرکز مهم [ماوراءالنهر E‏ 


ه روانه شدن از بخارا ه دیدن کوزونی اوءتانی راهب وه رسیدن به مرو 


ه مرو کنونی ه مرو. واحه‌ای در ميان بیابان هھ تاریخجه مرو 


نامه هفتم - از ساحلی در کناره شرفی دربای حزر اه 
۾ عزیمت از مرو ه گم کردن کتاب راهنمای مکالمه روسی ه رسیدن به 
کر اسنوودسک ه آمدن سرتیپ زاخارف ه شنا و ماهیگیری ه دیگربار 


کنتی نشتن بر روی دریای خزر 


نامه هشتم - از یایتخت ایران (روز ۱۸ سیتامبر) ( 


ه دریای خزر ه رسیدن به بندر چیکیشلیر ه پایگاه نیروی دریایی روسیه 


ه تاریخجة اشغال اشوراده ه گاهشمار تحاوز روسیه به کنارة شرقی 


دریای خزر ه پیاده شدن به خشکی در مشهدسر ۾ روانه شدن با اسب به 


تهران ه نیم روز در شهر بارفروش ه شبی در کاروانسرا ه قلۀ برف پوش 


دماوند ه زیر آسمان صاف در روستای کتل پشت ه رنج و راحت اسب 


سواری ۾ اقلیم ابالت ساحلی دریای حزر ه فراورده‌ها و صنعت ابریشم 
در دو ایالت ساحلی ه نگاهی به تاریخ این دو ایالت ه بلندپروازی روسیه 


ه در دل ر شته کوه‌های البرز ه مرز گیاه و حنگل در کوهسار ۵ حسجو 


ام و م o‏ بت یت س سو ت co ao eager‏ %°© ۱ 


فهرست مطالب + ۵ 


کردن تپانحه در زیر بستر هو چشمانداز شکوهمند میان کوهستان ه توقف 
در رینه ه دماوند ه صید ماهی قزل‌الا ۰ خط الر اس رشته کوه‌ها ه ورود به 


تهرال ز بر نور ماه ه راه‌هایی که از ان گذشتم 


نامة نهم - از پای کوه ارارات (بخش یکم) Sal‏ رد 

۵ پنج روز در پایتخت ايران ه تهران قدیم ه تهران امروز ه خاندان 
سلطنتی ایران ه حکومت ایران ۾ مساحت و جمعیت ایران ه دین. 
اموزش. و عدلیّه ه مايه ايران ه قوه دفاع ملی و صنایع. و بازرگانی 
خارجی وه پول و بانک در ایران ه راه و تراببری ه پست و تلگراف 
ه خارحی‌ها در دولت ايران ه نفوذ انگلیس و روس وه دیدار با کنسول 
انگلیس ه اقامت در هتل انگلسی تهران ه گفت و گو بانایب وزیر امور 
خارجه ه داستان خنده‌اور ه جشن میلاد شاه ه ملاقات با وزير امور خارجه 
ه اماکن متیر کة اسلامی و من مسلمانم ۵ راه اهن ساده ه مهمانی شبانه در 
خانة وزیر امور خارحه ه دشواری کار صدراعظم ه تماشای کاخ سلطتتی 
ه دیدن رژه فشون ه سرتیپ کوس و گوفسکی ه تدارک سفر باز گشت 


نامة نهم - از یای کوه ارارات (بخش دوم) a‏ 
و ایستگاه عوارض راه ه شرکت راهازی تهران - انزلی ه بیاده شدن در 
قزوین ه زد و خورد ه پناه بردن به منقل اتش پس از تحمل سوز سرما 
ه چاپاری شدن سفرم ه افکارم در شب ارام ه زنجان ه از دست رفتن گرده 
برنجم ه فافلانکوه ه رنیس تلگرافخان مهمان نواز م مرد تنهای روس 
۵ مهمانی در خانه حاکم ه ترکمانچای ه ورود به تبریز ۵ شرح کوتاهی در 
بارة تبریز ه تاريخجة تبریز ه روابط سیاسی ابالت اذربايجان ه جغرافیا و 
حمعیت آذربایجان ه بازرگانی خارجی اذربایجان ه ادارۀ کنوری و لشکری 
اذربایحان ه کردها ه کردهای ساکن خراسان ه مهمان ارامنه ه دیدار با تایب 
سر کنسول انگلیس ه پناهندۀ سیاسی از عثمانی ه عزیمت به قفقاز و سرحد 
ایران و روسیه ه ورود پرزحمت به خاک روسیه ه مسشهورترین کوه دنا 
ه نگاهی کوتاه به تاریخ و احوال کوه ارارات هھ یک شب در سر دار ک 
و رسیدن به ایروان ه در مهمانخانۀ شهر ایروان ه منزل کردن در مرکز دینی 


ار امنه 


کج () 7 را رت مه 
5 0 13۴151017 
( 172 25 ] 
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روی جلد «منځرنامه اسیای مینه» (چونو اجیا زریوکو ءکی) اینووه ماساجی. 
شامل رح سفر ایران او. که از رزوی چاپ اول (۱۹۰۳۴) ان در سال ۱۹۸۸ از سوی 
نشر پونامی زترکیو) در سلسله کتنبهای «رجاده ایریشمب [شمارد ۱۷) مدیسر شدد است. 


0 + 


تقر یظهای تونسته تسده بر سقر نامه ماسناوی آینووه 


۱- سووده‌ای از کوتی‌تاکه واتانابه* 


در دا جاوز نک سامورای هست 
که جاتی والا و دلی رمایه دار د 


یکه و تنها از مهن روانه شد 
فر سنگ‌ها در دشت‌های شمالی پیش رقت 


سلاح 2ر دس 
صخره‌های بزرگ و کوچک را پیمود 


ضصخره بزر ک ( کنایه از چ ) همجون هندوانه‌ای شسکافت 


رقیبان بر سر ان بر هم پیشی چستند 


۱ کوشت خواران (اروپائیان) وا ندارم 


ء (۱۸۶۴۱۹۱۹) کار خود راار وزارت مالیه اغا کی ء ۸۱۸۷۱۱ و در سال ۱۸۷۶ حاکم ابالت 


a 


گ ی و یس ار الم ورجر ماله سیگ ب خر سال ۱۸۵۵ لفت ویکوبت. ۷/۹ گر فت و در سال 


۱۹۰۰ شب اء اتر شرو وهی حح نسم سای ی ۳2 ای ۳ باه کرډ. (فرهنتک يروگ جهای, 
هبم ا) 


ی 


که بر خشم و بی‌شهامت‌اند 


از ی و کمن وا دال 


ی ...مب 


(شما) همجون اژدها ميان مردم (ماکیان‌ها) ممتاز ید 


هک فان ی رود 
قلمش حال و هوایی شگرف می آفر یند 


۲- نوشته ناگائوکا موری‌یوش ی *" 

احوال سیاسی شرق اسیا وصعی مخاطره آمیز دارد. و روزبهروز 
خحطیرتر می‌شود. انهائی که بیم و امیدی در دل دارند. بايد که 
ماسات جهاني را اس اس تن دا کے م داز سی 
ا و در دورترهاء در اروپا و امریکا. شکل می گیرد. 

دوستم اقتای وه قا یا ر کاو کاو وال سا سے 
الا لر اه مهف کات هان ا دات و به مره کت ر 
ارفا اسف کد اون توه اور ردک و ری دور یرد 
دو سال و نیم در اروپا ماند. و بتازگی به میهن بازگشت. حاصل این 
جست وجو و سیاحتش. «سفرنامۀ اسیای میانه» است. که می خواهد 


۾ (۱۸۴۲-۱۹۰۶) در اواخر دورد ادو در جامعة اغیان و اشراف اصلاحاتی کرد. در سا‌های 
۰ تا ۱۸۷۶ در امریکا و انکلیس به تحصیل پرداخت. در سال ۱۸۷۸ وزير مختار در هلند 


و 


۴ ِ 9 : 1 : 2 
حنادی لب وکت در فت. در ا ۱۸۹۹۷ #عصدږبت مجلس را تفه اف هنک بر = 


جهان. هیبونشا) 


تقر یظهای نوشته شده بر سفرنامه ماساجی اینووه + ٩‏ 
احساس کردم که حرف دل اوست. و محتوایش آمیخته‌ای از سهل و 
دشوار و ساده و استوار: اما همه متین و دفیق. بدینسان. دفتری 


ڪڪ 
ر 


کک ار 8 فراهم اورده ات ات ناتوان یا او مودت دارد. و با دىدل 


به تاریخ اوایل پان 


۳4 


۳- نوشته ماکینو نوبوآکی " 


سرز مر های خاوری. از ان میان چين و کره و سسری و ساخالین. 
سفر کرده و با احوال هر کدام | کف است. در این دو سال و نیمه 
گذشته که در ارویا در ورین و برلین. درس می خواند در فرصت‌های 


تعطیل دانشگاهی به هر سو سفر کرد و نزدیک به همه جای قاره‌های 


مر 
ا 


نخستین بار در پایتخت اتریش (وین) با هم آشنا شدیم و در 


ET 
اا وا و ا و ا ا‎ 
شنیدم. سفرهایش به انکیزة دیدن مناطر يا شگفتی ها نبود. اند نشه‌ای‎ 
ا مسا ا ی ا اک من فک‎ 
می کنم که همه مردم زاین که در یی اعتلای خود در جهان هستند‎ 


» (۱/۶۱-۱۹۴۵) یس 3 


ز ورود به حد مت وزارت خار حه ( ۸۷۹ ۱) سمت‌های بو ز سر مختار در 
ایتائیا و ات ریس ۳ داشست. 3 کاسنه سایرنجی وزم اموزش. و در كانه یامامو تو وزير 


ي 
e‏ ا 1 N‏ ۱ 
امو ر حار جه. و سر کنف انس صا باریس س از حص جهای او تمانده ناملا ختیار زاین بو ج. 


۰ 
یکی از اکاهان به احوال جهانی برد که با برامدن راستراها نفوذ خود را از دست داد. در سال 


۱ وزير دربار و در سال ۱۹۲۵ مهردار سلطنتی شد. نظامیان راست‌خرا بارها به جانش 


مد ءفصد ۹ دند. 3 هنک ن ی جهان. تیه تا 
ی 4 ر دا چا گت 


۱۰ <> سفرنامه ماساجی اینووه 


باید که در احوال و مایة اقتدار مردم ممالک بزرگ عالم تحقیق کنند. 
ما اشنائی‌مان را زمینۂ همکاری می‌سازیم تا دست در دست یکدیگر 
در رفع کمبودها بکوشیم؛ و در راه این مقصود. دیده و شنیده‌هامان را 
به هم انتقال می‌دهیم. 7 و دارم که از همین ET‏ ۲ 
اا اقای اینووه با دنیای خارج به دلواپسی می‌انجامد و ما را برای 
ا انش دارو ا کت که او وضع و موقع 
امپراتوری (ژاپن) و جهت سیر رویدادها را بهتر درمی‌یابد. 

این روزها در زاین اصطلاح‌های طرز حکومت کشور سیاست 
جهانی. و دیگر وازگان تازه رواج گرفته زياد به کار می‌رود. گمان 
دارم که این فقط به تأثیر احوال سیاست جهان و حال و هوای 
عمومی عالم است. واژگانی مانند امپرپالیسم و kااااهم-ااeس‏ (سیاست 
جهان) که در المانی معنی معیّن و روشن دارد. لفظ به لفظ ترجمه 
شده؛ اما اين‌ها در ژاپن الفاظی است نمودار پدیده‌هایی نامفهوم و 
بی محتوا. به گمانم امن و رفاه دنیای خارج بیقین در کارهایی است 
که اقتصاد را در سوی تمرکز می‌برد. اگر جنین بشود. مسلم است که 
اقتصاد ژاین رو به‌رشد خواهد رفت. این رشد فقط به مايه کار و 
تلاش این ملت تحقق پیدا می‌کند. پس. آنجا که مردم ژاپن باروح 
خودباوری تلاش کنند. پاری و حمایت دولت ابريی بس سازنده دارد. 

اقا اوه کین شا ند E‏ )هش اتف که نس از 
سفرهایش به گوشه و کنار عالم «سفرنامه اسیای میانه» را برای مطالعة 
عموم فراهم آورده است. و در اینده هم صاحب اثار خواهد بود. این 
گان هه از اميد و احساسش را بازمی‌نماید. اکنون که اقای اینو وه 
تحصیل خود را به پایان رسانده و از اروپا به ژاپن برگشته. هنگام آن 


است که از دنبای ارمانی و علمی به دنیای واقعی و پهنه عمل دراید. 


تفر بظطهای نونسته سده بر سفرنامه ماساجی آینووه ۸ ۱۱ 


اميد ان دارم که به مايه و پشتوانه دیده‌ها و شنیده‌ها و یافته‌های 
سال‌ها سفرتان. |به سهم خود] با فکر دقیق و درست. سمت و سوی 
ژاین را در جهان برگزینید. و با دانندگی میهن‌مان را در سوی رشد 
کان افتصادی ها ات کل در آل تا بطر په باق مخراهی و 


۰ 
مه‎ e 


مقدمه. احساس و ارزویم را بیان داشتم. 


۴- نوشته فو کوشیما یاسُوماسا"" 

«هیاکو بون وا ایکن نی شیکازو» (یک دیدن بهتر از صد شنیدن 
است. مثل ژاینی. معادل: شنیدن کی بود مانند دیدن.) 

۳ ثل امده که یک دیدن ا است با صد بار شتیدن. مردی 
که ارزوهای بزرگ دارد. چگونه راضی می‌شود که به خواندن کتساب 
و بحث کردن پشت میز بسنده کند؟ بی گمان بايد که خود در نواحی 
و سرزمین‌های مورد نظر سفر کند و عادات و ادات و حال و هوای 
زند گی مردم اا را جزء به جزء بررسا. 

اقای ماساجی اینووه تا انجا که می‌دانم از همان هنگام که در 
رة درم مي حرا و ف هایس نت و تاها چ و كوو 
روسیه را زیر با گذاشت تا وصح واقعی این سرزمین‌ها را ببیند. پس 
1 ان هم که برای تحصیل به ارویا رفت. در فرصتی میان دوره‌های 
درسی به تحقیق میدانی در خاور نزدیک و خاور دور همت نهاد و 


به این سو و انسوی قاره اسیاء مانند روسیه و ماوراءالنهر و ایران و 


۶٣ ۰ ۰ ۰ 1 2‏ 1 ی ۱ ا < al‏ - ` 4 
لسو ر با رز و سمه. مامو ر شناسانی سرزمین‌های اسای میانه. اير ان. و مر مستملکات عنمانی سك 


IRE ۲ , 2 : ۲‏ ر ,ا ا 1 
و به هند و خاور دور هم رفت. او را در زاین با عنوان شو گول و «خاشف اسای مبانه» 


می شناسند. حجنا ساب تاه خواندنی دارد که : : بخس GEE‏ کت ی ا ان شرح دیدارسش از ایسران 


امه - و ۱۸۹۶ رمضان- شوال ۱۳۱۳) است. 


0 سیم 


۲ < سفرنامه ماساجی آینووه 


عنمانی و جاهای دیگر. سفر کرد EE‏ ختی‌ها و در کر ی شای 
گذشته و نیز موجبات رویدادهای اتی را بررسد. بتازگی که به میهن 
باز گشت. پیش از پرداختن به هر کار دیگر. کتابی در شرح سفرش به 
اا اب میت نا مس شاد 
کر زم هاي که ای کات دز تفت او ال ان ای 
زمین‌ها بیابان آب کمیاب. مردم عاری از رشد اجتماعی و معنوی. 
امراض فراوان. و هوا بسیار نامساعد است. سفر به این نواحی برای 
مردم عادی اسان نیست؛ اما اقای اینووه. به مايه روحیه عالی و بنبه 
جسمی. این سفر دشوار را سرانجام به بایان رساند تا که میهن‌مان در 
اینده از حاصل تجربه‌اش بهره‌مند شود. می‌توان گفت که عزم و 
حواست او وال انت و گمان دارم که خواندن ان سف نامه و 
همگان سودمند خواهد بود. این کمترین سال‌ها است که نویسنده ین 
سفرنامه را می‌شناسم, و جای خوشوقتی است که این کتاب اماده 
اتساه نله است انمض وا ای بان ا 
به تاریخ ۲۹ماه نوامبر سال ۳۶ میجی ۱۹۰۲۱) 





# ۱۸۶۰-۱۹۲۷۱) از خانواده‌اتی ثروتمند از ایالت کاتی (باماناشی کنونی). در سال ۱۸۷۷ به 
مر سه افسری: و در و \AAYT‏ بد ا اة تک رفت. اما در یی اختلافی ا مات ۳ 
اینجا اجا: ه اد امه تحصیل ات در اال ۱۸۸۵ در بحس امور جي در تاد کل جر ب به کار 
پر داخشت. و 5 ارانو سی از ملی کرایان همکاری داسفحت : در ان ۸۸ ۱ مأمور چ او ردن 
اطلاخات در EOE‏ شان و در سال‌های تین جین و را 5 جنگ رو و راپ فعال اد =. 


در سال‌های ۱۸۹۹ ۳ ۱۳۳ ر ياست مار سه نوا دونون سوین ۱ انیمی کنونی) ر 


2 ۳ ۰ ص ص ۰ ۵ ی 
داشت. اف هنی بزر ی جهان. هربوانشا) 


تفریظهای e‏ سده ۵ بر a‏ وه ماساجی اینووه * + ۱۳ 


روزگار. قلمرو امپراتوری از صلح و صفا برخوردار و دور از در گیری 
و دشمنی بود. نیازی نبود که در قدرت و استعداد نظامی رقابت کنند 
و شمار رزمندگان رابایروی حریف برابر نهند. وصع کنونی 
مخاطره‌امیز است که سفاین جنگی در امواج بیشمار پیش می‌رود و 
افتاب در پهنۀ چندین هزار فرسنگ در اسمان سرخ رنگ می‌شود و 
صفیر انفجار و اتش توب و تفنگ نشان از جنگ و کشتار می‌دهد. در 
احوال کر خاکی می‌نگرند و بر ان می‌شوند که با ممالک دور 
مناسبات سیاسی داشته باشند و به سرزمین‌های مجاور و نزدیک 
بتازند: و نیز ضعف و قوّت ممالک بزرگ را می‌شناسند. و درست و 
نادرست اندیشه مردم را حوب می‌دانند. و در برابر ان رفتاری 
شایسته می کنند تا حقارت و خفت بارنياید و گره‌ها با مذاکره گشوده 
کی کیل اس وی فن ج هار و مت سا له 
شوءسوء یا پادشاهان چن - سانگ خواهند داشت (که همه بر اخلاق 
و ادت از آنتی و #0 برش تام و اه اا و ور 
اثر یورش بیگانگان ویران Oe‏ 

اا اا اوو ا ا ا وھا کر یت و 
و ا کی اس ف هی کور ور دل کال دارم که او 
می‌خواسته است که [با این سفرها] انچه را که در تاریخ و جغرافیا 
خوانده بود به چشم ببیند و بشناسد. پیش تر سفری به چين و کره و 
شرف روسیه کر د تا حفیقت حال این سرزمین‌هارا دریابد. و نی 
سه سال در اروپا به تحصیل پرداخت و در میان این مدّت به ممالک 
میانة اسیا سفر کرد: وضع زمینداری و احوال مردم و چیزهای 
گوناگون را دید و به قلم آورد. 


با مروری در یادداشت‌های سفر وی می‌بینیم که نگاهش دقیق و 


۴ + سفرنامة ماساجی اینووه 


درک و دربافتش درست و کامل است. در احوالی که فضای سیاست 
جهان را مخاطره‌آمیز می‌يابيم. این کتاب که «سفرنامه اسیای میانه» 
است برای استفاده عموم منتشر خواهد شد. می‌بینیم یی 
منطقه‌ای است که در ان سه مملکت انگلیس و روسیه و چين مرز 
شقه کالم در ات فان کاس همست ان ات هت 
مانند دروازهُ ژاین؛ و مناسبات چین و روسیه هم بنهاینت گیج کننده 
است. دور نیست که صفیر كلولة بویی در خاوردور. باز تابی سهمگین 
در کوه و دره‌های اسسا مبانه داشته ناشد. 


۱* ۰ TP TE 
نوشته تومیزو هیروندو"‎ -۶ 
حصور محر م اقای ماساجی اینووه.‎ 
نامه‌تان را که مورخ ۷ ماه اوّت بود خواندم. بسیار خوشحالم‎ 


ر 


که یادداشت‌های سفرتان در تابستان گذشته به ماوراءالنهر و ایران را 
منتشر می‌کنید. ایا این که سلطه و نفوذ مملکتی را از هر سو به 
کشورهای همسایه گسترش دهند تا انها را در خود مستحیل کنند. 
عدالت است؟ علما و اهل اخلای باید این نکته را بررسند و به ایسن 
برس پاسخ دهند. اما به گمانم در زمانه ما سیاست بین‌الملل چنان 
است که در هر مورد. خواه عادلائه باشد بانه. دولت‌های بزرگ 





+ (۱۸۶۱-۱۹۳۵) در سال ۱۸۸۶ و یس از دانش آموخت. در دانشگاه توکیو. دادرس تادلیه شد. 


و در سال‌های ۱۸۸۹ تا ۱۸۹۴ تحصیا خود را در انخلیس . آلمان. و فرانسه دنبال کرد. انگاه 
استادی دانشگاه توکیو را بافت. پس از واقعذ؛ جین شمالی (۱۹۰۱۱). از اقدامات روسیه در 


منجوری به خحشم امد و از فعالان ملی گرا شد که افکار شمومی ای تیک ها وة اماه 
شا ال سس از جنک رر 
بیمال که انرا ز بانار می‌دانست بر حاست. و از استادی دا کا کار E‏ ۳ در ۳ ۱۹۰۸ 
نمایندگی مجلس شورا را یافت و ارانش را در سیاست خارجی ازین جایگاه اعلام می کرد. 


ی 


تفر بظ‌های نوسته سده بر سفرنامه ماساجی اینووه + ۱۵ 


می خواهند که قدرت خود را به ممالک همسایه و بیرامون بسط دهند 
و انها را ضمیمه خود سازند. 

اروپایی‌ها و امریکایی‌ها این رفتار را «امپریالیسم» می‌نامند. و ژاپنی‌ها 
این اصطلاح را «شیوهة حکومت امیراتوری» ترجمه می کنند. ناگفته بیداست 
که این ترجمه نادرست است. اما اگر کلمه‌ای دیگر به جای این لفظ 
بگذاریم بر ای مردم عادی پیچیده می‌شود و درست نمی‌فهمند؛ و همان 
فضه «دفع فاسد به آفستد» است. ازیین رو از راه مصلحت. به اصطلاح 
«شیوة حکومت امپراتوری» در ترجمه اعتراضی ندارم. 

از سوی دیگر اکنون که دولت‌های بزرگ به رقابت امپریالیستی 
بر خاسته‌اند. میهن ما زاین هم می‌تواند وارد ای ن رقابت شود. ازین روء بر 
اش منوت پر تیب بان یتک مایت مان E‏ عون بان 

۷ گمانم ماوراءالنهر و ابران با میهن ما زاين هیج مناسبتی ندارد. 

ستگاه حکومت این سرزمین‌ها همچون . شکار گاهی است که انجا 

دولت‌های بزرگ ار ویائی سر گرم صید و رفن غز ال‌اند. مسافران گوناگون 
مانند... وامبری ۷۵0۱06۷ به این سرزمین‌ها رفتند و احوال وافعی ا 
بررسیدند. پست و بلند و بست و گشاد دولت‌های بزرگ اروپائی تاثیر 


عمده 


این یهنه کیتی سفر کرده‌اند. ان ن مايه حوشوفتی است که که مردی 
بلندهمّت. گشاده دل. دل زرف بین. و روشن فکر همچون افای اینووه 
احوال حفیقی آین سرزمین‌ها را دیده و تحفیق کرده است. پیش‌تر در باره 
سفر تان شنیده بودم. و و اکنون خوشحالم که که بادداشت‌هایتان را منتشر می‌کنید. 
ان دو راي بان اا فل م هكا ورت 
با احترام 
به تاریخ روز ۱٩‏ ماه اوت 


پیش سجن متر جم 


سفر و سفرنامه‌نویسی ماساحی ایتو وه 

E‏ یی ار تک هت ETE‏ الم 
سفر نامه‌ای هم از خود به بادگار نهاده‌انل ماساجی اینو و ه ( ۱۹۴۷ ۱۸۷۶) 
۱ هجری فمری و سال ۳۵ میجی به تقویم ژاپنی: سال سی و پنجم 
تست ام اور خر )از واه کاو ا وان اه 
یادداشت‌های خود را از آنچه که دیده و یافته بوده پس از یکسال در 
کات متتسر کر ده ات (حوائو ایا ریو کوء کی Chuo Ajiyê Kyokokı‏ 
سفرنامه‌اسیای میانه. نشر مینیوءشا ۰۷۱۱0۷۵5۱18 توکیو. ۱۹۰۳). این 
سفر نامه بار دیگر در سلسله کت تاه ون (حاده ابریشم»ا (شماره 1¥( از 
سوی دشر پومابی ۱ ۲( حاب شده است (تو کنو (AAA‏ 

اینووه یکی از پیشگامان ژاینی سفر به اسیای میانه شناخته شده 
ات ( کانه کو: ص۲۷ ۱). او 0 ال :داشت و دانشجوی زاینی بر نامه 
مبادلهٌ محصّل میان شرق و غرب (انجمن ادب مشترک خاور اسیا ؛ 
به ژاینی: توا دوءبون- کای 46010-681 ۲6۵) در وین پایتخت 
اف از TR SEE‏ رن اسان تحالن: ۱۹۶۲ 


سا 


۸ > سعرنامه ماساجی اینووه 


جای تحصیل خود را به برلین تغییر داد و در فرصتی که تا اغاز سال 
تازه تحصیلی پس از تعطیل تابستانی داشت راهی سفری به قفقاز. 
تر کستان: و. ایران شد انیحی اینووه صن: ۱- ١‏ ت جمه فارسی. 
ص. ۳۰۴-۳۰۶). ۱ 

ایا تور ۱ تانق و 
و پس از سیر و سفر در جاهایی از تر کستان و غففاز و دیدن تاتارها 
فیک مر و زاس رید Nea a‏ 


کراسنوودسک امد ۶۱ سپتامبر) و روز ۸ سیتامبر در این بندر شمال 


ر 


دریای خزر به مقصد مشهدسر (بابلسر کنونی) در ساحل جنوبی ایب 


درا کر کاک ا ان و تسه ات ا سیر ا هه 
مرموز برای وارد شدن به ایران. کاری جسورانه و تهورامیز برد 
(مقاله اوءنسو" و رجب‌زاده). 

ابنووه بسی از پیاده شدن از کشتی در مشهدسر در روز ۱۵ 
سیتامب و طی کردن راهی دشوار از میان کوهسان البرز. شامگاه ۱۵ 
تما تاه فع ط وین اف اه ۲۸ امس از 
تهران بود. در این مدت در هتلی که یک اي ان را اداره می کر د. 
همانجا که فو کو‌شیما و به‌ناگابتر تیب در سال‌های ۱۸۹۶ و ۱۸۹۹ 
اقامت کرده بودند. ماند. او با تنی جند از مقام‌های عالی‌رتبه ملاقات 
کرد و از کاخ سلطنتی هم دیدن کرد. ولی دیداررسمی باشاه 
داشت 

در راه باز گشتنش به اروپا هم از راه معمولی و نزدیک‌تر انزلی 
و باکو نرفت. و مسیر تهران - تبریز - جلها را انتخاب کرد. زیرا که 


شنیده بود که روس ها نقشه دارند که جاده‌ای در این مسی بسازند و 


او می‌خواست که جزئیات بیشتری از طرح انها بداند. او از تهران تا 


a 
wees Ose Qo 
۰ 


تاه ی سفر ماساجی اینو و ه A‏ قففا: و ی ان و اب ان نه 


ر ۳4 


ص 


ده > 


ر فر صت‌های دست داده ميان سفرش نوشته و به 


تو کیو فرستاده مرتب شاه که نامه‌های هشتم و نهم ان شرح سفغر و 
خاط ها د دیدارهایش در ایر ان است. نامه سم که از مر و بوشته سه 
نصا « و انه ان او از بخارا ) سیتامیر ) نا تال سه مرر (۴ 


سیتامب ! ات ور نامه هفتم از تز یمتس از مرو (۵ سیتامیر ) و رسال 


سسس ۰ کوره راه کو هستان 


۵ 
س ر ر ر ب 


(o 
با‎ 
` 
۷ 


که ده ار با سای انب فا وه ۱۳ 


ا در نیب روری حد هو د ۴۰ کیلومت نمم رفت. و اسه ام :ک5 
اکر ساده هم سغفر می کر د حلاال ww ranya‏ ھی E SES‏ 
نامه بهم. که با بای کو ه ارارات! (در ایروان) نو شته انت دو 
ی 1 ۳ ۰ 1 2° € ۰ : ص 
بخ دار د بحس بکم ان وق ره انه سد سس از نهران (رشام‌گاه ۳۰ 


سیتامیر) و صی مسافت تا قزوین؛ و بخس دوم و صف دناله سسفر از 


4 مت ده سا م 


مسب ۵ ۳ سياڏهن. تحال سلطانه. سرحم. مانه. ریز مرنل. 


ر 


٤ 
1 


ک روسیه و ادامه سفر زمینی تاایروان در 


۰ ۲ ¢« سفرنامة ماساجی ابنووه 


سفارش نامه که تاریخ و التابی ۱۳۳۰ (مطایق ۷ رونسه تا ۴ اوت 
14۰۲( را دارد و تصویر ان در تخستین جاب سفرنامه اینسو و ه 
( ۳ اور سوه انت مخت 4 کار اماه چان که ور هر ر های 
ورود و خروج راه گشا و در مسیر سفر در ایران هم بارها کارساز 


۱ آه هال له تهران. ۳۳ 


بود. او شرح داده است که در رینه (در ر 
سپتامبر) که شب را در کاروانسرا مانده بود و مردم روستا برای. 
دیدش اجتماع و با هم نجوا می کردند. همان که سفارش نامه را به 
روحانی محل نشان داد جمعیت متفرق شد و نکهبانی هم سراسر 
مد ناو اناق ملاسان 

نریمان‌خان قوام السلطنه (اناگولوییان مامیکونیان فرزند 
سلیمان‌خان سهام الدوله متولد ۱۲۵۲/.۶۱۸۲۶ق.) که از معاریف 
ارامنه شناخته می شود (بنگرید به شرح حال او در ات 3 
هویان. ایرانبان ارمنی. نشر دفتر پذوهش‌های فرهنگی. تهران. ۱۳۸۱) 
در سال‌های ۱۳۰۰ق./ ۱۸۸۳م. تا ۱۳۱۱ق./ ۱۸۹۴م. نخستین وزیر 
مختار ایران در دربار اتریش مجارستان بود. و دیگر بار در سال‌های 
۵۹ تا ۵۱۹۰۳./ حدود ۱۳۱۷ تا ۳۲۱اق. در اینجا سمت 
ET SE TE CC E ERC TT‏ ذيل 
0 احتشام السلطنه. در دفتر خاطرات خود. او را «مردیی بلند 
ا سار شوش ری ن وروی شرت من توا 
پذیرائی و ایران دوست» باد کر ده و عیبی هم به شیوه کار او گرفته 
است (صر.۴۰۸-۴۰۹). محمد حسل خان اعتمادالسلطنه در حوابنامه 


ری ی و ی 
درو لے از دم DE‏ مج 7 


1 و 2 0 سرت 2 


f” 


3۶3 


ن ۳ ری مت ر J‏ رل 


ه۶ 


و د ی 
کا روب ی و 


شعت ۳ میت بت ی 


2 رت ی 2 72 ۱ 
۳( ۱ 

سم 1 ۱ 

۳ 

۱ دار بدو ار ن ور « فه سا رش امه که از ر طر ف سفا؛: رت حانه دولت عله مفیم ۴ در درتاز 3 
فجیمه اطر بش و محجارستان در حو ميو (اییوبه) که از شعه دولت هله ۲) زایسون و شسخما 
تار یح دان و چیر نو بس است داده می نو د بعرم سیاحت فارم سیت ۴ مالک محر وسه منود 
و بطر تمراودات مودت و رواب مقرره ماس دولتین قو شوکتس ۵( هکام ورود مشارالیه ار 
مامور ی سر حدات و ماشر یں کم رک و عرض رای شود که لایبه ۱۲ مایت و 
رعایت زا در ھل اسنات متافرت ابشان تعمل آورده تا اینکه بآسودگی تمام ۱۷ ایام سیر و 


مساحجت ود د را پانجام رساند و نمقصد خود بایل شود. در وينه فی شهر ربم‌التانی سه 
a, ۲ ۳‏ 


۳۲ + سفرنامه ماساجی ابنووه 


معلوماتی ر وت ۷ خوش ترکیبی است و هيات او 


E‏ ر ر 5 ر 
۰ ۰ ۰ رن ۰ ت ی ۰ ۰ ۰ .2 
ر ب ر ض ۰ مس ر : ر ° ب ٠‏ تا 
سے ر 
۵ ۵ د ا گل به مخاط ه داده ه سب ۰ ها YEE‏ 
کین ی ۱۱ سس ی ۱۳ ۳ ی جا ر .کک ر 


. ۱ 9۳ ص 
حارج بو در وافع قار ه بیما: SSS‏ با مقاء‌های 


۱ 6 ره کے 
میم 
بر ایی سف خود د احتبا, ر کرده بوده. اصرار 1 لے لے ١‏ هه ع د هت اه 
ی 
لشکری و احوال قشون ه دیدن مسه نا تحفة هات دد که 


پیش‌سخن مترجم + ۲۳ 


مملکت و صادرات و راردات انجام داد همه نمودار مقصود 


2 
ها.فی اش که در این سفر دنال می کر ده و این بخستین ماموریت 


سر ر ۰ ت از ال ميان چين د کره و ری و ساخالین 


سفر ک د‌ E:‏ با ابحوال هر کدام ا تاس u.‏ فو که که شما چ آه و را چم 


۰ مس 


سنو ده ات «ز هنخامی که در مدرسه درس می حر ایل ف فرصت‌های 
: ِ 1 وه ۰ 


ت 


a 0 : ۳ ۲ ۱ ِ ۱ 8 ۹‏ 
اقعی اش شتا 1 بستنان .۲ (مقد مه این کتاب) 


ر 
۰ سے 2 کے 
CK‏ اد !ُِ۱۱ N‏ ۰ 9 | ت ۲ مر ( > ص ۹< 
يست ) یس از 2و رور ,اه سم دل د: ای ان تست سر 5 


س 
ان ميان فو کد شیما افسر یر وی زمینی و ماساجی اینوه جوان. را باید 
8 ۹ : ی مس و 
در یر : تلاش های ات کو در تا۔ ار کک > ون با رورس که سرانجام 
در اوایل سال ۱۹۰۴ م. در گرفت. بررسید 


ین و جین (۸۱۸۹۳-۹۵.) در ی رقانت ان دو ام 


مب 1 ۲ ی 


۴ 4 مرا ماساجی اینووه 


که هفت ا زاین روانه تسخیر بت شد. جين حاره‌ای جز نسلیم 
ندید. پیمان صلح که در ماه اوریل سال ۱۸۹۵ در بندر شیمونوسکی 
زاین امضاء شد. تحمیل‌های سخنی برای چین داشت. این پیماد 
ار تا ی رو ان توا و E E‏ 
یایان داد و نید تجزیره فرمه (تایوان) رابه رابت واکان سار سهر 
چین را به روی بازر گانی خارجی گشود. و فرار شد که چين عرامت 
کون توا مبلغ ل ا 

اما هد جر وزی رای ران بر ودی :ا e.‏ مداخله سه دولت 
ى ر که «مداخله سه گانه» با «مداخله سه قدرت ا نام گر فنه انیت 
امیخته شد. و بازتاب ان موج تازه و سرنوشت‌ساز کک تا و 
تاریخ ژاپن و جهان همراه آورد: در تاریخ ۳ اوریل سال ۱۸۹۵ 
رو هن . فرانسه و المان به وسیله وزرای مختار حود در تو کیو به 
ژاپن «توصیه» کردند که از ادعایش بر شبه جزیره ٍِِ_ سای 


بندر و استحکامات پورت ارتور. بگذرد؛ زیرا که تسلط زا ا 


ناحیه امتیت یک ن را نهدید. و در نتیجه «صلح د e‏ 
ی رن و اه کد انگیزه ا س دولت کم‌نر جانبداری از جین 
شکست خشورده بو و هریک از آنها مقاصد ساب خود را بیش 
نگهدارد. فرانسه که متحد روسیه بود اميد داشت که با این همراهی. 
e‏ اسیا فراهم کند. قصد 

لمان در گیر نکهدا: شتن روسیه در این منطقه و دور داشتن او از 
صحنه سیاست ارویا بو 2. ام ریکا وا U‏ هم علافه‌ای به ر رات 


سنال لاد یبت: 


زاین در ی جنگ با چين طعم بجر وز ی را ساب دستگاه نظامی 
آن نیرو و اعتبار یافت. و پایگاه فدسی امپراتور در جای فرمانده کل 
فوا حلو ه و حللال تاز ەی یبدا 3 استفلال و در وافع به معنى 


و اسسته شلات آن نة اب ودار سس EE‏ 
به احساسات نظامیگری میدان داد. و دولت تقویت نیروهای مسلح 

وحهه همّت خود کرد تا ز ونان نی وتان متا زد كه در اده 
1 به جنین خواری تن ندهد. د وس واحدهای نظامی تیک 
بود. در سال ۱۸۹۶ با افزایش شش لشکر تازه به نیروهای منظم 
راین. جمع لک ها تة سردو رسا اب اج بهبود وضع تجهیزات یباده 
نظام و تویخانه از هیچ کوششی فرو گزار نشد. و نیروی دریایی هم 
در ظرفیت ناوگانی و کارایی توسعة بسیار یافت. دولت با هدایت 
سرمایه گذاریها به صنايع ا یات صنایع اساسی و بخصوص 
بیخش هایی را که کاربرد و اهمست جنگ داشست یشتوانه تقویت 
نظامی ساخت. توسعه نظامی و صنعتی زاین در روابط خارجی این 
کشور تأثیر و بازتاب داشت؛ زیرا که از سویی عزم این دولت را 
برای تحقق هدف‌های سیاست ملی نشان می‌داد. و از سوی دیگر 
نمودار اعتماد به نفس فزایندۀ او در سیاست بین‌الملل بود. 


یل اب 


ل ۱ 


۵ مو تا ر 


می ینداشتند؛ اما اینک ان را به بازی گرفتند و سه دولت ملداحله 
جوی روس و فرانسه و المان به تاراج ان برامدند. و انکلیس هم به 
أ خوان بغما پیوست. انها به جين وام دادسل و منابع هت اين 


کر ۳ به بر داشتند. در مال “IAF‏ 9 سه امتساز ساختن راه 


۶ + سفرنامه ماساجی اینووه 


با رین 9 سه می ییو ست 1 ا حود ا المان با امضای بیما 
ص ۰ ص = ۰۰ 0 ۳۳ ی a“‏ ۰ 
در ماه مارس ۱۸۹۸ یایکاه ق در کیانو جود ر امتباز های سب ۵2 


اھ u‏ 1 ۰ ص 
جہن ۳ به شناخحت . حاص ۵ سسبه در مج ری و ادا ا یکماه 


۰ نج من : 2ص ۱ م ص ص 
او را ار «مداخله سه کأنه» هر چه ہس بر e.‏ ى ا ده می دیا حه ات که 


جلوی جاه‌طلبی زاین را گرفته و ان را تهدیدی ب اي صلح جهانی شمر ده 


بودند. اينک به همان شیوه به تقسیم خنائم ميان خود ي داخته‌اند. 


تحو لا ت داخحلی جسن ف ر صمی ‏ ی ان ها یه ات داد. در 

ا ۱۸۹۹ مقاومت جینی ها در 7 تاراج خارجی‌ ها سه صررت 
سو ر ثم های . دامنه تب و۱ کک تا لا ان ۱ E‏ ی 
ر نب ی کب ر ر ی 


شورس ابو کسو رها معروف 1 در ماه مارس ال ۳ ۱۹۰ شایع 


در محاص ه ۱۳ و با ا کار مداحله نضامی کور > کا 
ت شتا تن با جين را اوانی ساشختند. ها 


پیش سخن مترجم + ۲۷ 


در برابر این پیروزی نظامی و دیپلماتیک. روابط زاین با روسبه 
تیره‌تر شد. روسیه به‌طور نمایابی اضما ات 31:۱ کت ان 
نمایند گی‌ها در یکن دور داشته شد. ان دولت هم کي 
1 ۳ 1 8 1 8 3 ۰ 
شورش ها له االات ال سر فی حص را بهانه. و مسجو ری را سراسر 


اشفال 3 ِ کره هم یس از مد اخحله سفارت زاین در فتل ملکه. 


دولت رو سه ۳ ارامی‌ها را بهانه ا خت و نفود حود را و ټک 
نتیجه این رویدادها نزدیک شدن ژاپن و بریتانیا بود. زیرا که این دو 
علافه مشتر کی در حله 9 از تو سعه ارضی زو سمه دا 

زمینه انحاد ميان زاین و بریتانیا از سال ۱۸۹۵ فراهم شده بود. 
انخلیس تو افق‌های تجاری EE‏ را ا و از بیو سنن سه 
مد اخحله مه دو لت اجتنات نمود. نیز بریتانيا سهم مهمی در نجدد 
زاین ایفا کرده. و با اموزش دادن افسران دریایی. فرستادن کارشناس 
۵ قینتها 


٩ ۰ ۰ ۰ ۰ 3‏ تک ۳ ۰ با هه“ 
9 ار ز مسنه‌ها. دادن کمک‌های فنی نظامی و صسعی. و 
سر ومی اسلحه 5 e e‏ مزر جح نات ی از 


هه اداری هی کانمن ار ۳ سلسله تین منت که به 


ی 
ن 
U‏ 
1 
ى 


CE TEE ان دای که مس‎ E E O 
بر سند. عفد پیمان اتحاد با بریتانیا با تور می‌نمود. ييمان اتحاد با‎ 
بریتانیا که سرانجام روز ۲۰ ژانوبه ۱۹۰۲ امضاء شد. این وافعیت را‎ 
ات علاوه بر منافعی که در چين دارد. به درجه ویژه‌ای از نظر‎ 

سی و نیز تجاری و صنعتی در کره هم ذی‌علافه است» شناخحت. 
ری یه راب دو جال یس از امان بان اتاد يا 
ساسا در E‏ ان ی ی آق. ابر .ها تعواستی رنه تین سود 


و با شوی به جهه‌ها ۳ و ات مردم بر ایب" عفده بو دند 


۰ یا 


TA‏ ¢ سفر نامه ماساجی اینووه 


که ژاپن ی جز جنگ ندارد. (برگرفته به اختصار از تألیف هاشم 
رجب زاده. تاريخ ر ره .۳۱۷-۲۲۲.) مھدیقلی مادابت 
(مخبر السلطنه) که دیدار یک ماهه‌اش از زاین (۷ دشام ۹0۳ا .2 
ژانویه ۱۹۰۴) همراه میرزا علی اصغرخان اتابک. صدراعظم مستعفی 
قاجا مقارن اغاز جنگ روس و ژاپن بوده در یادداشت‌های این 
سفرش بارها از شور و شوق مردم برای جنگ باروس و شور و 
ات لک ان رای ان سخن گفته و در شرح دیدار خود و اتابک 
با 0 میجی افزوده است: «گفتند هشت سال است که پادشاه د 
تقاص ی 3 روس‌ها پرت ارطور (پورت ارتور) را از قصر خود 
راون بر فک استنیی اس آزاضی اف دار شون سس وه رخ ۱ ۱۳ 
ری دای ی انوا ان و ساسا سا ری ان 


در آن سال‌هاء بخصوص خصومتی که با روس بیدا کرده و پیمان 

اتحادی که با انکلس ر بسته بود می‌توان دریافت که جرا اینووه 
ماساجی در سراسر مسیرش از باری و مشورت و راهنم‌ایی 
E TE EE E NE‏ 

دریع آنها از گسترده شدن فود روس در غرب آسیا و بيم و هدید 
پیشروی ارضی این دولت همراه بوده است. تجربه‌های تلخ زاین در 
این سال‌های سرنوشت‌ساز تلاش برای تجدد و خودسازی. و رفتا 
دولت‌های بزرگ که ارزش‌های اخلاقی را در برابر مطامع سیاسی و 
افتصادی به هیج ما کات حو کان دو ار اها نظطامی گری در 
زاین و فجایم سال‌های جنگ موثر بوده است. تومیزو در تقریظ با 
ستایش نامه خود نم یادداشت‌های اماده انتشار سفر اینووه. پس از 
سرزنش کردن این که مملکتی سلطه و نفوذ خود را از هر سو به 
رازه تس ی دهد تا انها را در خود مستحیل کند. 


می‌افزاید: «اکنون که دولت‌های بزرگ به رقابت امپریالیستی 


بر خاسته‌اند. میکس ما راین هم می‌تو اند وارد این رقاست سود...: و 


ا 7 شکار کاهی : ات که 


این مسافر ژاینی سفر خود را در روز ۱۶ ماه اوت سال ۱۹۰۰۲ از 
وین که محل تحصیل او بود. اغاز کت د و نه کر اشتو و دسسک: تهر 
بندری شمال دریای خزر. امد. از اینجا در روز ۲۶ این ماه روانه 
سفری پرشتاب به نواحی ماوراءالنهر شد و از شهرهایی مانند مرو و 
بخارا و سمرقند دیدن کرد. در بخشی از بادداشت سفرش به تاريخ 
بر مر 
۶ ماه پیش (اوت) که از اینجا حرکت کردم تا امروز که بازامدم در 
یازده روز. مسیر بلندی رابه طول ۲۸۵۰۰ ورست (حدود ۳0۷۰۰ 


کیلو مت ( طی گر ده ام و کی اجتنابت از نفتسسی و تحکم 1 زا ساره 


,۶ سیتامیر در کر اسنوودسک ( یامه هفتم) بو شسته اتتا «از رور 


او پس از دو روز انتظار در ای روز ۸ سیتامبر در 
جنوب دریای خزر و از ا و ۳ اشوراده. روز ۱۰ 
سیتامبر در مشهدسر به خاک ابران ییاده شد. در اینجا به باری بیدو. 


۰ ° ۰ : کے‎ ES ٤ 
ر سسس لر یکی گمر ک این نكر که به او مهربانی ات داد. دو اسب و‎ 


۳ 


۳۰ + سفرنامه ماساجی اینووه 


وص و په ههت ۱ 


0 


یک جاروادار به قیمت مناسب به مقصد تهران گرفت. و بیدر: 
وق اه متك ات مشير یا توا وی ۵ کت 
اوی ها سانا کروفراه کر ھان سل کته E‏ 
جنوبی این رشته کوه‌ها می گذشت. ف OLS a‏ 
سیتامبر بود. نوشته است که در این راه سخت‌گذر. از بارفروش ه 
کتل پشت و رینه و منازل دیکر به‌طسور میانگین روزی ۴۱ ورست 
(نزدیک ۴۳ کیلومتر) راه پیمود. و اگر پیاده هم می‌امد چندان تفاو تی 
در مسیر سفرش از دریای خزر به تهران. از دیدن چشم‌انداز 
شکوهمند میان کوهستان البرز به وجد آمده. و رت E‏ 
شگفتی‌برانگیز بوده, و گفته که دماوند برای ایرانی‌ها. همجنان که فرجی 
برای زاپنی‌ها. از دیرباز حاستگاه اه و افسانه‌ها بوده است. 
le nG Ca‏ 
را برگزید. در «نامه نهم (بخش E EE‏ 
«در اين مر حله از سفرم مسیری ۵۵ ۱.۰۱۷ ورست ۱۵۸۵ 
کیلومتر) را خواهم پیمود تا از راه شمال غرب ایران به قفقاز بروم و 
به ایروان. که راه اهن ده آشتن ‏ ات ق ار ار کشیاده می‌شود. 
7 روسیه می کوشد که از اینجا راه اهن بکشد. و [بررسی | اب 
ناحیه از همه جای دیگر مهم‌تر است؛ و این است که مسیر اسان و 
راه کوتاه‌تر قزوین. رشت. و دریای خزر را گذاشته و این راه دو 
دشوار را برای سفر باز گشتنم انتخاب کرده‌ام.» او مسیر تهران - 
قزوین - و سیاذهن را با کالسکه يا ارابه از اینجا 


(e 
۱ 
` 


پیش سخن مرجم 2 ۳۱ 


وصف االات شسمالی ایران 


ر 
ع ے نم : 
دهع اوه دھکا۔ۃ ماھیگ ی که ا ا 
“ر ر r r‏ ر ر ور ر .کی 


می نمو د... e‏ اس سح بت و حزه را یو د. ور ط مار 
بدم. رو ود بایل ر ف 
خانه‌های مر دم محلی جهل - ینجاه تا تس تیسنت.. i‏ 


اینو وه شر حی از سعر حود از مسها. سر سه نهران > شهر‌ها وِ 


oa مِ ۰ د‎ ۰ ۳ ٩ 
روستاهایی که از ان تست مم طس عت طسعت د افلیمی که دساه. و اس تعا اد‎ 
افتصا نت منایه صطیعی | ده د دریع اور ده انست.: کےا ات‎ 


درکن یر نم5 اتا هه یو کار ی خاضل منم توان کردا 


aS‏ سا ۱۸۱۱۱ که فرش سس یه 


تا 
۱ ۹ 


تاقلیم ابالات ساحلی د, رای حز راا به دت می دھا۔. و عوامل طبیعی 
پیدا امدن مرداب در چنین اقلیمی را بازمی‌نماید. 


۳۳ + سفر‌نامه ماساجی اینووه 


از اهل رو سا زیر انداز ر حاط یکن ک ر دم و رو ی ان خو ابید م. شامم 


فمط نان و جای و تيمر بو د. پیس از خوابیدل. پنهانی گنه گنه حور دم.ا 


۵ 
مب ۰ 


دیدار‌ها در تهران 

اینووه در تهران پنج روز. از شامگاه ۱۵ تا شامگاه ۲۰ سپتامبر 
ماند؛ و شرح دیدارهای خود در پایتخت ايران را در اغاز بخش یکم 
از «نامه نهم» یادداشت‌های سفرش اورده است. شاید که با تجربه‌اش 
در شھرکای د کیان در که آن.بی سر رنه حارو است‌این اف هی رود 
تا آنجا منزل کند؛ اما در اینجا یک انگلیسی به او سفارش می‌کند که 
به هتلی که یک خانم انگلیسی از شش ال وا دد و 
در اینجا با شنیدن این که فوکوشیماو هناگ مسافران متشخص 
ژاینی پیش از او. نیز در این مهمانخانه منزل گرفته بودنلا به شوق 
می‌آید. و نیز محیط ساده اما تمیز ومرتب و مصاحبت بادیگ 
مهمانان اینجا را دلپذیر می‌یابد. 

نخستین ملاقات او در تهران با کنسول انگلیس (در غیاب 
وزیر مختار) است. که توصیه او راه دیدار با مقام‌های وزارت خارجه 
ایران و صدراعطم را برایش باز می‌کند. از نماینده سیاسی بریتانیا 
می‌شنود که «ایرانی‌ها. جز حرکات نمایشی. هیچ تلاشی برای 
قت ها نمی کل وی ها هو کی ا )مت 
از دیداری با نایب وزير امور خارجه به دعوت او به مراسم سلام 
سالروز میلاد شاه (که در شهر نیست) به کاخ گلستان می‌رود. و شب 
هم به مهمانی وریر امور خارجه (میرزا نصرالله خان مشیرالدوله 
نائینی). در بادداشت‌های او می خو انیم که از مدرسه (دارالفنون) و نیز 
کاخ شاهی دیدن کرده است. از دولتمردان ایران که دیده. فقط میرزا 


عل ا ان انا هرا مرک تا ماب ا ایج اسان انامه 
عروسک‌های کوکی. کسی که می‌شد در او استعداد و قابلیتی دید 
اتابک اعظم (میرزا علی اصفر خان) صدراعظم کنویی بود. براستی 
مانند این است که میان انبوهی خحروس یک ثرنا بیینیم. مخالفان دولست 
هم به فابلیّت او مر بودند. و طرف اعتماد شاه هم بود؛ و رقیسی 


نمی توانست د نز او بر خیزد.» با این همه گفته که مالیه ناتتامان 


م7 


¢ 


کا ربحت و باش مظف‌الدین شاه. و E SOIT‏ او بر مخاطر ه‌ها 
اف وده و کار صدراعطم را هرجه دشوارتر کرده است. تشکیلات 
حکومتی ایران را بر روی هم مانند مملکت عثمانی يافته. و ماليه 
ناسامان ناارامی در ولابات: رقایت مدعان مقام و قدرت. ان 
وصع نظام و قشو مداحله و اعمال نقود 7 و انخلیس. و اتلاف 
درآمد ملی و قرضه‌های خارجی را از خصوصیات ان برشمرده است. 
در یی وصف دقیقی که پیش‌تر در باره تلاش نافرجام برای 
احدات راه اهن محموداباد به امل نه دست داده بود در سرح اقامت 
خود در تهران نیز به تاریخچۀ ساخته شدن راه اهن کوتاه به حضرت 
او در باره تهران قدیم و تهران امروز وصفی اورده (اولی: 
بر گرفته از کتاب‌ها): و شرحی در باره موضوءهای دیگر بیحصوص 
مطالب مربوط به وضع کشور و تشکیلات حکومتی یاد کرده است؛ 
از أن میان مساحت و جمعیّت ایران. خاندان سلطنت. قوهٌ دفاع ملی. 
آموزش عدلیّه. مالیّه. صنایع و بازرگانی خارجی. پول و بانک: راه و 
ترارک: بست و تلگراف. اتباع ى در حدمت 5و ابران. و 
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نفوذ روس و انکلیس 

اینووه در جای جای شرح خود از احوال ایران از گسترش نفوذ 
روسبه در اینجا تک انش نشان داده. جنان که گفته است: «بیخصوص 
ها اه لاله له ات و ۵ سا ی ی ی وگو و 
با دنبال کردن سیاست پرمهارتی در تهران نفود خود راتا منتهاالیه 
جنوب این کشور تا خلیج فارس. گسترش داده؛ و تحرک انگلیس در 
مقابله با این سیاست بسط نفوذ اندک است.» (نامه نهم. بخش یکم) او 
نفوذ روس را بخصوص در آذربایجان چشمگیر یافته. و در شرح ود از 
TT‏ امسر توس ور ایا فان E E‏ 


کیل ل ل قزر تست رم ره که ان ا هه کون ب شه 
روس است؛ و «رفتار روس‌هابامردم محل به شیوه شرقفی» را در 
اا و 

او پیش از رسیدنش به ایران. و در میان سفر در ترکستان. بارها 
از طرح و تدارک روس‌ها برای تسلط بر این ناحیه و پیش رفتن 
سوی خلیج فارس (نقشۀ معروف پتر امپراتور روسیه) سخن گفته 
است. در مرور تاریخ مرو نوشته است که در بهار سال ۱۸۸۴ که 
انگلیس‌ها در قضيَة مصر علیا گرفتار بودند. سرهنگ علیخاف که با 
لباس مبدل و به هیأت بازرگانی به مرو راه یافته بود خان‌ها و امیران 
محلی را با خود همراه یا وادار به اطاعت کرد؛ و پیش از ان که 
مخالفان. مانند خان‌های قاجار. مجال مقاومت و سرکشی پیدا کنند. 
کومازف سردار روس همچون توفانی تند امد و برق اسابه مرو 
تاخت. و قلعه معروف شهر سقوط کرد و این ناحیه تسخیر شد. 

اینووه در سفر دریایی خود به سوی شمال ایران. امتیاز و 
امادگی های نظامی روس را به دقت دنبال می کرده و گفته است که اپران 
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اس دوه وه وه مه و 6 و پوت و و دس من ود مهو و و موی و 


بر ابر ییمان تر کمانجای حق 5 کشتی ر نی نظامی در د ریای زر ر ندارد اما 
روسیه یایگاه‌های دریایی در باکو. it‏ . اشوراده و اقتاو دارد. 
وصف جزایر ۳9 شرحی از چگونگی و تاریخ اشغال آن و نیز ایگ 


نیروی دریایی روسیه در اینجا یادکرده. و گاهشماری از تجاوز روسیه به 


کناره شرقی دربای خزر به دست داده است. در وصف ابالات ساحلی 
شمال ایران هم شرحی از تلاش‌های همسایه برای دست انداختن به اینجا 
آورده و افزوده است که اقلیم گیلان و مازندران با مجاور بودنش با خاک 
| مت دستخوش مخاطره خواهد بود. (نامه هشتم) 

وی در شرح احوال اذربایجان. گفته که اینجا بیش از هشتاد 
سال صحنهٌ جنگ‌های ایران و روس بود؛ و اکنون که روسیه در پی 
تن فو کد ن وت اه اک بهانه‌ای بیدا شود باز اینجا 


میدان در کی خواهد شد. 


قوذ دفاع ملّی 
اپنووه با حساسیتی که نسبت به وضع دفاعی و امادگی نظامی 
ایران بخصوص در برابر تهدید همسایه شمالی داشته پی گیر 
ay‏ مراب بای a‏ 
کم و بیش مفصل در باره تشکیلات و واحدهای نظامی. اسلحه و 
سازوبرگ رزمی آن. وضع سربازان. تعلیم نفرات قشون. و بودجه و 
هزینه دفاعی ایران- و نیز جداگانه برای ایالت آذربایجان _ آورده 
است. به گفتة او. ایرانی‌ها که بنا به طبع سوارکاران خوبی‌اند می‌توانند از 
بهترین رزمندگان باشند؛ «اما مشق سربازان بسیار بی‌نظم و قاعده و مانند 
بازی کودکان بود. و احساس کردم که سربازهای بخارا (با همه کم و 


کاستی‌شان) از ا سر بازها بهتر ند... . ففقط سربازهای فز ای خوت مشق 
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دیده و با نطم و اد نضاط بو دید. سر نیب کوسو گوفسکی. و9 سه صاحب 
منصب روس دستبار او. افسران و د درحهدا رال وی فان ایران را تعلیم 


می‌دهند. و در جلب قلوبت مر دم می کوشند. 


دولتمردان و مأموران حکومت 

احساس اینووه از اهل دیوان. بر روی هم ناخرسندی و بیزاری 
است. در وصف مهمانی شبانه وزير امور خارجه به مناسیت سالروز 
ای زیر و وه نوات وی سل 
دولتمردان ایرانی را بشناسم. معلوم است که در این پایتخت و در 
مراسم و مهمانی‌ها مدال و نشان‌های بسیار دیدم که صاحب منصبان 
دولت سینه و لباسشان را به ان مزین کرده بودند. جامه‌شان با این که 
امیخته‌ای از لباس شرقی و غربی بود. ظرافت و گیرایی داشت. چهره 
و قبافه ایرانی‌ها از ما ژاینی‌ها جذاب‌تر است؛ موی گونه‌شان انبوه. و 
و سبیل مردان متناسب با چهره‌شان و زیبا است. بسیاری‌شان 


ریس 


می توانند فرانسه حرف بزنند. اما این بیچار گان که مردمی با کفایت و 
توانا به نظر می‌آیند. همچون عروسکانی‌اند که زندگی را در خیال و 
توهم به سر می‌رسانند.» او با همه تحسینی که از قابلیت صدراعظم. 
میرزا علی اصغر خان اتایک. دارد. یقین می‌داند که رقیبان و دشمنان 
نیرومند او و مدعیان صدارت. از ان میان امین الدوله. فرمانفرما. 
قوام‌الدوله. ناصرالملک. و علاء‌الملک. مترصّد فرصتی نشته‌اند که 
او را به زیراورند و جایش را بگیرند. وی افزوده که نفاق و نزاع و 
توطئه و ترور از ویژگی‌های حکومت در مشرق زمین است. و اتابک 
نیز درهمین یکسالۀ گذشته دوبار از سوء قصد جان به دررده. و کار 


۳4 


۳ دٹے ا م رن ا 2 
و موقع او هم دشوار و پرتنش و مخاطره‌امیز است 
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او در رده‌های پائین‌تر مأموران حکومت نیز فضیلتی نمی‌بیند. در 
شهر میانه. صحبت حاکم و مجلس بزم او برایش دلازار است؛ و در 
تماشای عمارت کاخ شاهی در تهران حالت و رفتار بی‌قید و انضباط 
محافظان کاخ را زننده می‌یابد. بدتر از ان. شب هنگام که یکی ازین 
نگهبانان در مهمانخانه به سراغش می‌اید و از او «پول شیرینی» 
می‌خواهد. به خشم می‌اید. در مرز خروجی جلفا هم از بی‌مبالاتی 
ی گذرنامه نار احت می‌شو د. 


احساس او را می‌توان در مقایسه‌ای که ميان 


ا 


ارود 4 


د پر در دسر به خاک رو سبها (از مرز جلفا) و فرود امدن 2 
تیش انا اه سر اده ست ي دهان اف وی پار کنر 


ا که ده مس ۳ 


ای و و ارد رو سه شلد م. اینجا همه جسز را کسف و کار ها ۴ 


پرمعطلی دیدم. اما حالا پس از سه هفته سفر کردن و گذراندن در ایران 


۹ 
n 


و با تج به ترا | خوردل قال باد و خو انیدن 


به خاک روسه رسیدم احساس کک دم که دلم ارام 2 ننم اود اش 


ر 


مردم 

تصوير و رفتار مر دم ایر ان در نکاه اینووه امیخته‌ای از زشتی و 
۳-9 ی o‏ ص ی ات : 4 ° ۳ 
اک است؛ اما لسم لر زیت و در بارفروش. خسن منزل 


ر 


ما = €“ ۳ a e‏ € ۹ 2 0 ۳ عم 
کنار سعبه سر سب بو لبد ابریشم کن سر ج باغبان اننجا و سه وای 


ز سا اورده و به او 3ھ سنت از بارفروش هم که روانه می‌شده و 


خواسته است که کرایه ماندن در کاروانسرا را بير دازد. کاروانسرادار 2 


aa 
رح‎ 


ر 


£ 


فته و گفته ا ها مهمان خر بر ی هد که از سر زمینی دور 


آمده‌اید. در حای میهمانی گرامی دی ایتان شسدهام.) د سراسر مس 


۳ مه ی 
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سه eo mmm n‏ و نمه و و e‏ اهي د ي هحون ودر بوه دن وشوه /ويء ٠٠2١‏ مودوده رةد ورور :مورت 2وت مه ۱ و و بو 


سفرش مر دم محل نه دنك سفارشنامه‌ای که از وزير مختار ایر ال در وس 
داشته اه با او با حس باری و احتر ام رفتار می کر ده‌اند. اما خاط ه‌های 
نا کوار هم از رفتار مردم با همدیکر با یا حو د داتفه کل نموه ان بزاع 
«هو لناک» مان کالسکه‌جی و حایار خانه‌دار در فز وین لر سر تفسيم ک ایه 
ند کمان شده که او این‌ها را برداشته است. می‌توان گفت که شناخت او 


۵ ۵ 
٩‏ 
دا ۱ ر 


پادداشت‌های اقامتش در تهران نقل کرده هر جند که دریافت او 


از ین حکایت‌ها با مفه و می که براي ایرانیان دارد متفاوت ا 


هم 


قومیت‌ها 

اینووه مانند دیگر مسافران خحارجی معاصر خود کوشیده است نا 
احوال مردم غیر فارس زبان یا اهل مذاهب دیگر را دریابد. از این 
میان. بیشتر به شرح حال و کار ارمنیان. که اسان‌تر با خارجیان 
همنشین می‌شده‌اند. پرداخته و با انها مارد نان داده: ات که 
بسیاریشان هدف آزار و سرکوب حکومت عثمانی و ناگزیر به ترک 
میهن خود شده‌اند. از ارمنیانی هم که به انها برخورده. مهر و همراهی 
دیده: که نمونه آن راهنمایی و پذیرایی یکی از ارمنیان صاحب مقام 


۵ 
۱ م4 


اقامت یک شبه در هتل ایروان به شاگرد هتل بدگمان شده که سکه‌ای | 
جیب پالتو او برداشته؛ و صبح فردای ان که برای صبحانه‌ای ساده 
|“ کی 


اند ی صورت‌حسابی گزاف به دستشس داده‌اند. 


ارمنیان را «یهو دیان شرفی ا خو انده‌اند, 


در باره کردها هې که می‌ کون «مردمی دلیرند که در شم 
دیگران سسیز ۵ جو می‌نمایند. ۷ و بیحصوص احوال طایفه‌های کرد که 
به خراسان کو جانده شدند. شرحی تاریخی یاد کر ده اى 


از ویژ گی‌های طبع اینووه. سخن‌سرانی و شعر دوستی اوست 
زیبایی و شکوه و دل‌انگیزی مناظر و نمودهای طبیعت. و حال و 
هوای مردمان. هر یک به گونه‌ای احساس این جوان مسافر صاحبدل 
را برمی‌انگیزد: شعری از خاطرش می‌تراود و بر دفتر خاطره‌هایش 
دادن امه اسب رو دار زاف اش ارام اه تا اراس اس 
دا ان ان و دشت برهنه و رفص EY‏ تا ده فان 
می‌اید و شعری می گوید. 
جنین ا و حاصلخیز ى ابادانی ندیده است در قطعه شعری بازمی 
نماید. در راه بارفر وش به روستای مان یشت. از چشم‌ان داز پرش‌کوه 
دماوند به شوی می‌اید و قطعه‌ای در بیان احساسش می‌سراید: 


با اسبی به بادپائی اژدها از کاروانسرا روانه شدم 
ماه سحر گاه و ات بامداد سر در پی‌ام آمدند؛ 
علفزار را پیمودم و کنار رودخانه رسیدم 
کوه اسمان سای در هالة ابر سپید برابر چشمانم پیدا شد. 
به رسیدن به روستای پشت هم. با سرودن شعری به خود 


نهیب می‌زند که دشواری سفر را تاب بیاورد: 


بايد ۳ ان دوردست اف بر و م.... 
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مر هه نون خن (در روستای e‏ ا هوا 
شعری از لی پو را به بادم آورد.». این مسافر پراحساس. دلباخته شعر 


چینی است. و سروده‌های چهارپاره او هم به سبک شاعران قدیم چین. 


زند کی ماساجی اینووه 
ماساجی در سال ۱۸۷۶ در دهکده‌ای در ولایت هیوء گر (اپالتی که 
امروزه شهر کوء‌به مرکز آن است) به دنیا آمد. فرزند دوم خانواده بود. و 
نام پدرش تاهه‌پیاداچی. ماساجی هم در نوجوانی و تا پیش از ازدواجش 
نام خانوادگی اداچی داشت. نخستین بار میان ۱۱ تا ۱۳ سالگی‌اش که 
کارت و ینب کی رد که اکن خن ان ا ا ابیت کر 
می‌خواند. با 8 و مات اند هن اشضا ا تا تیه قزر فاد 
هنگام این ارزو در دلش افتاد که به چین و از انجا به اسیای ميانه ب 
در این سالهای نوجوانی رژیای یادشاهی یافتن در ماوراءالنهر داشت. 
او در سال ۱۸۹۲ وارد مدرسه نیروی دریایی شد. در اب 
پس از بسته شدن پیمان اتحاد رو س و فرانسه در سال ۰۱۸۹۱ روسیه 
ساختن زاه‌اهن سراسری سیبری E‏ که تون تفت ون زاین و خي 
(سالهای ۱۸۹۴-۱۸۹۵) و پیامدهای | ن رات را در مناسباتش به اروت و با 
همسایگان. بخصوص چین و روسیه. در وضع تازه‌ای نهاد؛ و این کشور 
نوسازی و انقلاب صنعتی و پیشرفت افتصادی را کانون توجه خود ساخت. 
در گرماگرم جنگ با چین و در حال و هوای شور ملی. خواست 
قلبی ماساجی ای ن بود که به جبهة جنگ فرستاده شوده؛ اما با همه شوق 
و اصراری که در این کار داشت. مدیران مدرسه درياداريی. برعایت 
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چا رات ن وج س یو مج موه وت هس ام ما تم ماس مه 4~ 


رفتن به جنگ نیافت. 
ماساجی در هفده سالگی‌اش با سی اراشو سربازی که خبرنگار 


4 


یک روزنامة ژاینی در چن بود و کار تجسسی هم می کرد اشنائی و 
ا و دوسمی یافت؛ اما ارائو چند سال بعد به طاعون که کل تن 


ن 
واقعه هم بر روح حستاس ماساجی زخمی ماندگار گذاشت. 
در همین سالها. ماساجی که در یی تمایلات خود دبال 
فعالیت‌های ملی گر ایانه رفته بود. با و e‏ دختر و یگانه فرزند 


خانو اده ای معتر ه ازدوا۔ ک9 را رسمی که هنوز در زاین برجا 


ست به فرزندی این خانواده (به جای یگانه پسر) پذ: پرفته شد ونام 
خانواده دختر. اینووه. را اختیار کرد. هیده همسرش (۱۹۶۲- 
۵ پس از به دنبا او ر ۳ ن نخستین فرزند و دخترشاد. در دانشگاه 
دخحتران ا (به زاپنی: نیهون جوشی دایگاکو) به تحصیل پرداخت:؛ و در 
بی گذراندن دوره این دانشگاه. درسش را در دانشگاههای ارویا و امریکا 
دنبال خرف ییاز بار امن یه راب در سال: ۱۱۰ عضو E‏ 
TO‏ قیال ۱ ۱۱۲ تسه این دا اه رت 


و 


ر همه این سالها. روبدادها در زاین و پیرامون ان سهمچین و 
پرشتاب بود. پیمان ب با زرگانی و دریانوردی ژاپن و انگلیس (*ونه ۱۸۹۴) 
به ي یل کاپیتولاسیون (قضاوات کته لین ) در زاین اتال داد راز شتا( 
۹ جنگ ژاین و چین با پیروزی ژاین و امضای پیما! ن شیمونوسکی 
انال لت ت؛ اما بیامدهای بای مداخله سه دولت روسه و 
فرانسه و المان که ز کوناه زمانی زاین را از بیش تر دستاوردهایش 
محروم کرد: OT‏ ر این کشور فرا آورد. که نیرو گرفتن 
حمعتت‌های مل ی افراطی را ر یی RE‏ دولتهھای اروپایی به 


۲ 4 + سفرنامه ماساجی اینووه 


تقسیم غنایم بازگرفته از ژاپن ميان خود پرداختند. و فعالان سیاسی 
ملی گرای ژاپنی تسلط بر چین و کُره را آرمان خود ساختند. ۱ 

ماساجی اینووه در سال ۱۸۹۶ به یت و تحفیق خاورشناسی در 
بخش علوم ۱ (به ژاینی: ایگو فان گاکو) دانشگاه 
واسدا پرداعت. و از سال ۱۸۹۸ در «انجمن شرق آسیا و فرهنگ سیرک 
وا e‏ دوءنون کای) اغاز به فعالیّت کرد. این انجمن از ۳ 
پیوستن دو حمعیّت «شرف اسیا» (توا کا که ایتووه: ناد کردھ و 
وق نگ مشتر ک ۹ و ژاین» (دوءئون کای) که تسو مارو کونونه یایه 
نهاده بود. ایجاد شد؛ و يس از جندی «انجمن اسیایی » (اجا کای) هم که 
به اهتمام موری‌پوشی ناگائوکا سازمان یافته بود به ان پیوست. 

اینووه در سال ۱۸۹۹ دوره مدرسه عالی حرفه ای توکیو (توکیو 
سن مول گاکو) را به پایان رساند. و با سمت دبیر شعبۀ توا دوءبُون کای 
ی بر مایا از شیا ی وابسته به این انجمن را در 
اینجا بنیاد نهاد. در همان سال. و یس تا ها سا تا 
تحصیلی (در اوایل بهار) همسرش دانشجوی بخش خانه‌داری اکا 
دختران زاین شد. ماساجی برای تحصیل در دانشکده حقوق دانشگاه 
وین به این شهر رفت. در فرصت تعطیل تابستانی ات دانشگاه بوز 
ماههای اوت و سپتامبر سال ۱۹۰۲ سفری پژوهشی, یا تجستسی. به 
شرق ارویاء ماوراءالنهر. قفقاز. و ایران کر د؛ و از اغاز سال تحصیلی تازه 
در پائیز این سال. تحصیل خود را در دانشکده اقتصاد سیاسی دانشگاه 
برل ونال کت در انان این سال صل در شاه اوریل سال 
۳ روانهة باز گشتن به ژاپن شد؛ و کوتاه زمانی پس از بازامدنش به 
میهن. بادداشتهای سفر ماوراءالنهر و ایران خود را با عنوان «سفرنامة 
ای ماه له خاش بق زو ای وی یکی E‏ 


پیش‌سخن مترجم ‏ ۴۳ 


ee ne و جوا وین و ده و و و سونو نانز ەە‎ n اب« و و‎ mac. gooo 


اینو و ه هر ماه مارس شا( ۴ از سو ی وزارت ار تباطات راین. 
نیز در > ی فرستاده «انیحیب. ن شرف اا او تفت رش ه 7 ۵ ی احوال و 
تعغیت رویدادهای کره. و روانه ات سرزمین تا در ماه اک سر همین 
سال ایت شرکت مطبوعاتی ا ایو سجی بیجی شیمیو نا 
وو ف اجار و او ده او ازات که حکومت ژاین 
اوا اح وود 
۵ فار و ا مال را در حکومت کره بافت. و تاسال 
۷ بیشکار مالبه جند ناحیه و ایالت در سرز ر بود. در ماه 
نوامبر این سال از رسای وزارت دربار کره شد. 
در ال ۰ دور نازه‌ای از سفرهای خارجی اینو وه اعاد ۳ 
۵ و به موصوع توسعه ارضی زاین و وای اشبا ق امرنکای 


۳ نورجهی دی تن نوات ۳ وی و 


و چشم‌اندا ز خنود را از غلبه سیاسی : ا و کرد 
بهره‌وری قتصادی در قارة اسيا و ایجاد کلنی‌های ا ا 
واا ات مسر فان فان هت شاه اب ساره او نی 
تا یی هک هت ینام سر کات با شیر نله 

اینو و ه در سال 1۹1۳ ریاست «یان - وء کیوء کای» (انجمن شرف 
ابيا واف وی از وان این اخ در ا ثر کسر 
بو دحه. او | ن را در سال ۱۹۱۵ و به باری فرماندهی کل زاین در 


تانوان باز گشایی کرد. به دامته تلاش خود برای تدارک کار 


۴ + و ماساجی اينووه 


پیشروی در جنوب شرق اسیا و تربیت نیروی انسانی مستعد برای 
ا وی و وا ۱۹ انیت انب سر بان را سس 
واه کر ت در یل ۹ وتات سر کت و کا ایکا 
که ار هاه کک ف و در فتاه اه اه تال جه ماد نی 
مجلس ملی زاین انتخاب شد. 

در اغاز سال ۱۹۲۵ وزارت خارجۀ ژاین به سابقه پیشگامی 
و در ایجاد کلنی یا مهاجرنشین تب در برزیل او را مأمور 
بررسی موضوع استقرار نفوذ و تسلط ژاپن بر ایسن سرزمین کرد و 
بیز در مأموریت تحفیفی از سوی وزارت فلاحت و تجارت زاین به 
وزرا ف کرو از دیک فا ها او کر ابیت سنالها تاسشن ۳ 
دوستی زاین و مکزیک و و ايحم“ ن دوستی زاب ن و ترکبه . و ایجاد 
شرکت سرمایه‌گذاری. تولید. و تجارت در فیلپین(1۹۲۶) بود. « 
سال ۱۹۳ ریاست اتحادیه مرکزی حمایت و هدایت مهاحرت 
ژاپنیان به سرزمینهای بیگانه (کایگای ایو کومیای رنگوء؟ 
جند انجمن و موسه مشابه دیگر ر ی در سالهایی 
از پی امد. اینووه در ایجاد انجمن‌های دوستی و همکاری ژاپن با هر 
تک ان وهای ریا تفای ارو مرکا نع 
مر کزی دوستی و همکاری ژاپن و امریکای لاتین. و انجمن مهاجرت 
به منچوری سهیم و مزر بود. 

زاین در این سالها یک پیش‌می‌رفت. و بویژه 
یس از تصویب فانون مهاجرت و برخاستن موح ج اخراج زاینی‌ها در 3 
ممالک متحدۂ امریکا در سال ۱۹۲۴ دییلماسی کنار زده شد. و 2 
نظامیان ستیزه‌جُو و ملی گراهای افراطی هر چه بیش تر نیرو 
می گر فتند. بت فان بحران بزرگ افتصادی در حهان از سال ۱٩۳۲‏ 
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EE 
تلاشهای اینووه در این سالها تأسیس مدرسه عالی تجارت خارجی‎ 


نه بجر کت هن و حمعئت‌های EE‏ تاتب و توان داد. ۱ 


ES RTO E ERS‏ ان ات .3و 
سرزمینهای دارای منابع طبیعی سرشار بود. 
رویدادهای سهمگین یکی پس از وکر ی جهان را دستخوش 
اشوب و ویرانی می ساخحت. در سال ۱۹۳۳ ژاین از جامعه ملل کناره 
کف در فو ریه سال ۱۹۳۶ کرو از اقترا فون وط هی رای 
کشتن وزیران کابینه جیدند: و شماری از آنها را به کام مرگ قفرستادند: 
اما این نقشه ناکام فا مان او شم تال ات تندرو هیراتا 
بخست‌وزیر وفت. تصمیم به پیشروی نظامی در اک بیس 7 
سرزمینهای جنوب شرق اسا گرفت. و در ماه وئه سال ۱۹۳۷ جنگ 
تمام‌عیار زاین با جین اغاز شد. در سال ۱۹۳۹اتش جنگ جهانی دوم در 
ارویا اف و خته شد. و در سال ۱۹۴۱ با حمله هوایی زاین به ناو گان 
امر بکا در یرل‌هاربور ۲ Pearl‏ حنگ اقیانوس ارام تین کر هنت 
ا در سال ۱۹۳۵ رئيس انجمن تحقیقات صنعتی منا 
حاره (نتای سانگیوء جوء‌ساکای) شد. و نیز فعالیت‌های کگوناگون د 


1 


جهت توسعه نفوذ ژاپن در سرزمینهای زیر سلطة بیگانگان. بويره 
برزیل. داشت. 

در دولتی که پس از یایان جنگ جهانی دوم و جنگ اقبانوس 
ارام (که دو منازع اصلی این یک ژاپن و ممالک متحده امریکا 
بودند) و تسلیم ژاین. و اشغال این سرزمین به‌وسیله قوای متفقین به 
ریاست شاهزاده هم e‏ تشکیل شد. ماساجی ای وی 
مُستشاری کابینه وزیران را بافت. شاید که جون او فردی 1 


بود با همه فعالیت‌های حساس و اثر گذارش در الها بیس از 


۶ . سفرنامة ماساجی اینووه 


سم ar e o a wm‏ > س و - تست وه 


جنگ و میان ان با هدفهای توسعه طلبی. از تعقیب و تصفیۀ سالهای 


ماساجی اینو وه در رور ۱۹ زوئن فان 4۴۷ E‏ 


ماساجی اینووه در شرح و بیان انديیشه و بینش خود در باره 


توسعه امیراتوری زاین دهها کتاب و مقاله نوشت و منتشر کرد؛ و از 


شناخته می‌شود. فهرست و مشخحصات کتابهای عمده او. جز 
سفرنامه‌ها. بە تر تیب تاریخ السار در رر مد ها (عبارت مبان دو 


ابرو عنوان ژاپنی کتب است) (همه نشر توکیو): 


۴ ۰۱۵۰ تاريخ ات تعمار (شو کومین - شى ۱ ترحمه کتابت A ۱۱۱۱۲۲ ofl‏ 


Colonialism (2)‏ نوشته 5 ۱۱۱۵۱۱۲۲ تشر شین سی‌شا. ۶۶ ص 


#۶ بریتانیا در مصر (اجیبتو - نی- اک 


کای. ۰ اص. 


و ۰ ۰۱۵۱ ار ائو سی : مر دف بزر کف (کیو ءجین ارائو سی ). دنسر ساكو را شوبوء 


° ص. نحل ند جاب سده به همت نتشر اوءزورا تو کيو ۷ . 


+ ۱ ۰۱۵۱ دومین سفر عثمانی سای بو سنو - تروکو). نسر نو ءیوء جهو ء. 
۲ص. 


+ ۱ 4۱ ۰۱ کذر از حهار فاره ( تین اش واه کر سر مینبو شسا. 
7۲ص .با تصاویر و پیوستها. 
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۶۳ wes vrasaenenama’ ose eens nao vn Menno  reen epee poo aaron o مین مون ما ون نو‎ se oes cee rs rama eee 


۶ ترجمهٌ کتاب اقتصاد استعماری و صنایع خاک اصلی المان 


(دویچوسنی- اکرو شوکومین‌چی کیزای تو هونگوکو سانگیوء. تالیف اداره 


اما ات ای تاه (دویچو تی کوکو توء‌کی- کیوکُو). نشر سی‌سان- 
جوءسا کای. ۱۰۸ ص. 

#۶ زند گی سسیل رودز »84 ااں»'» نوشته فیلیب جوردن لهل رانا 
۳ جیتسو گیوء- و 0 ۳۴ ص. 

۴ جنوب اقیانوس ارام (نان بوء), دفتر شماره ۱٩‏ از سلسلة کتب 
مر مسر ی ین وس 9۳ص 

جنوب اقیانوس آرام (نان یوء). نشر فوزان- بوی ۱۳۰ص. 
۶ در باره شر کت‌های هند شرقی هلند (رانر بوء هیگاشی‌ایندو کیگیو 
نی 2 هیکن نایهی ) اغا مۇڵف. 

۱۵ ۰۱ گفت و گوهای شانه در آتامی با عالیجنات مور ی مورا (مور ی مورا ی 


ا ا 


۰۱٩ ۲۱‏ هارا تاکاشی. صدراعظمی بر آمده از مان مر (هی مین سایسو ء 


۳ عالمی از نو بباید ساخت (کایزوء توجوء-نو-سکای). مینیوشا. ۵۲۶ ص. 
OC‏ رای( نیع ها کی توف اه ی a‏ 


۶ اینده امپراتوری زاین و روتهای طبیعی جنوب اقیانوس ارام 
(تی ک و کو -نو-شوءرای تو نان‌یوء فوگین) نشر مولف. 


اویوبی شو کوریوء موندای نی تسئونیته). نشر مولف. 


۸ 4 سفرنامه ماساجی اینووه 


ہد سک ا ےد د کیک سوت ےہ س کے و نے ا می مرک کت و ا 2 ۳ 


E رب‎ ANA SES A 
سو گی یاما تایشيروء. ۱ صن‎ 

ممالک ارویایی (اوءشو کاکو کو نی اکرو ایشوکومین هوگو شوءری شیستسر 
ئی کانتورو جو ء سا هو کو کو ). دشر مز لف. ۱۸ صی. 

٩ ۲۵ :‏ ۰۱ رفتن به ممالک خار ج با همت بلند؛ ر اه پیش روی زاین بوین 
(کایگای بُھی: واکاگی نیهون-نو- شین‌رو). میتیوشا. ۴۸۱ ص. 


۹ جهان را خانة خود سازیم (سکای نو ای‌به توشیته). هاکوُونشا. ۳۸۶ صن. 


ر 


۰ مهاجرت و پیداکردن سرزمینهای تازه برای زیستن (ایجُو تو کایتاکو). 
جلد یکم. نشر نیهون شوکومین تسُوشین. ۳۸۰ ص. 

#۶ مسمسائل اجرایی مهاجرت به خارح (کایخای ایجو موندای- نو- 
جیستای). نشر نیهون شوکومین تسوشین. ۱۴۰ص 

+ ۳۴ 2 شع ها. ادمها. و مرزها (شی نو هتو نو ساکای). سر جیتسُو کو 
توت تبهوشا ۲۱۲ اضر 

ATO:‏ مقابله با محلد و د ساختن مهاجحرت: سه بار دیدار از کسشور دوست. 
برزیل (ایجو سی کن موندای نی چوکومن شیته: می تابی يُوهوء دای 
بوراجیرو ئو اتونانو). نشر جیتسو گیوء- نو- نیهونشا. ۳۱۲ ص. 


۶ سفر در سرزمینهای جسوبی (نانپوء شو کو کو نو مگوریته) ر 
کازان کات ۳۸ ص. 


پیش‌سخن مترجم + ۴۹ 
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٭۱۹۳۷: سفر اخیر در سرزمینهای جنوبی (اراتانی نان يوء و مگوریته). نشر 
مولت ۰ تن 


راهی که ژاپن بايد در پیش بگیرد (دای نیهون-نو- سوسومو 
± ۰۱۹۲۳۵ شعر ها. ادمها. و مرزها زۆك سی نو هیتو بو ساکای). جلد 2 


1 2 حم وضوتن. ۳۹۷ ج 
۹۳۹ سعاد دتما دن توف ام ز اسیا (؟ le‏ ایچیرو). نشر توءکوء‌شوئین. ۲۱۰ص. 


۶+ ۰ ۴ ۱۵۹ برویم! جنوس دعوتمان کرده اشتت (بو که! مینامی وا نەک سیر 


توء کو ءشوئین. ۳۵۹ صی. 

+ ۱۴۱ اماد گی درونی برای «نان‌شین» يا پیشروی به جنوب (نانپوء نو 
کو کو رو -کامائه). نسر توء کو»ءشونین. ۳۰ صی. 

۲ سیاست ملی و مسائل جمعیتی جنوب (مینزوکو سی ساکو تو 
نان‌بوء- نو جینکوء موندای). فراهم اورده و ویراستة مزسسه بررسی 
مسائل جمعیتی اینو ه. دشر توء کو‌شونین. ۱۸۱ ص. 

۴۲۶ در مقو له یافتن منابع و بهنه یتقو وا (نان‌یوء کایتا کو نو 
کاتارو ). دسر تونه‌بی شوبوء» ۳۳۸ ص 

۴۲ نگاهی به احوال میانهُ اسیا (آجیا وء گن - نو - فونون و نوزونده) 
نشر شوءُون- کاکی ۴۶۸ ص. 


ا کی‌نی- بو - سم کاگوشا دور. 0 و a‏ اسا 1 


نوسفوئون- بو e‏ گرداورده او ئه‌دا کر ن جبروع. سیر کہ دای 


۰ ۵ + سفرنامة ماساجی اینووه 





مء 
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۱ کون ند و TT‏ 


۱۹۴۳ بر سطر شعر در سخن از عزم و ثباتم (گن شی سیخ شو 
ایسن E‏ وات ا اف گودوء (اینووه ماساجی). ۸ ص. 
۶ طرح و نمادهای منظوم: نمای جنوب تازه‌برامده از دید کاشفان 
(کایتااکوشا- نو - میترو شین‌سی نان‌پوه- نو- سوءبوء: شی نی يورو سلبیوء) 
در دو خلب دشر سی جيتسو NT E‏ 

۴۶ خاطره‌هایی به زبان روشن[؟] (کنسوء رو کو). تشر مؤلف. 3 
ری 

+ 14۴۴ ينجاه سال پیمو دن ر اه سربالا به نام سعادت اسیا (کوءا گو جو = 


۶ در باره ویلای کوتوء- سوء (گوتوء- سوء مگوریته). نشر مولف. 
۳۳۱ 2 


سفرنامه‌های ایران ژاپنیان 

ماساجی اینووه اخحرین قافر اهاور کشا اة زاینی به 
اران در دوه یی الها ۵۱۸۴ ۱۹۱۲ ع ضایف ا 
است که فر یادداشت و روزنامه سفر از او در دست داریم. 
نخستین این ا وس تاه ی ی و رک را گر 
سال ۸۱۸۸۰ ۰ مه ق. در روزگار ناصرالدین شاه به ابران امدند؛ 
و به فاصله‌ای نزدیک دو دهه فو که ا امیرلشکر ژاپنی (۱۸۹۶م.) و 
یه‌ناگا مأمور حکومت ژاپنی تایوان (۱۸۹۹م.) راهی کشور ما شدند. 


یک ویژگی سفرنامه‌های ژاینیان این است که جون در آن 
سال‌ها اهل تحفیق ژاپنی‌دان در ايران نبوده‌اند که یادداشت‌هاشان را 
پس از انتشار به فارسی دراورند. و دسترسی ایرانیان به محتوای این 
نوشته‌ها دور از دهن می‌نموده است. در تحریر بادداشت‌هاو تنطیم 
و انتشار ان محافظه کاری و ملاحظه‌ای نداشته‌اند؛ حال آن که 
شماری بسیار از سفرنامه‌های اروپائیان اندک زمانی پس از انتشار و 
در همان دوره سلطنت ناصرالدین شاه به قلم زباندانان دستگاه 
وزارت انطباعات ناصری به فارسی درمی‌امده و به نظر شاه 
می‌رسیده است. 

اهمست دیگر سفرنامه‌های زاینیان. بخصوص در نوشته‌های 
اواخر سده نوزده و اوایل سده بیستم. در ارتباط نزدیک پا در وافع 
که کی این ا کرو ادها ری اماب بر ماس ان انس و 
روسیه. در احوال عرب این فاره و ایران در سال‌های جنبش مشروطه 
خواهی داشته. و این موضوعی است که از سوی پژوهندگان تاريخ 
مشروطه ایران توجه بایسته به ان نشده است. 

سفر فوکوشیما و اینووه بخصوص با تحرک و تدارک ژاپن 
برای جنگ محتوم با روس مرتبط بود. اینووه هنگامی به تهران رسید 
که ناصر‌الدین‌شاه تاه لس خر و مطفرالدین‌شاه جانشین او شده 
بود. در این سال‌ها. با نگرانی از قدرت یافتن روسیه در ماوراءالنهر و 


تحکیم نفودذ این دولت در ایران. بررسی و براورد جریان رویدادها 


اساسی داشت. اهمیت ماموریت و محتوا و کیفیت سفرنامه مامورانی 
که راپ 


ن ازین 


به اير ان فرستاد به بایه مسافران یادشده نمی رسد. 


۵۲ » وو 99 


سفرنامه‌های بر گردانده شده به فارسی 

از بیش از بیست سال پیش بایسته دید که یادداشت‌های ایس 
تخت مسا فران :رات که درز که ای و این متا مت اه ال اک ان د 
ان سال‌ها و نیز بخشی از تاریخ مناسبات ایران و ژاپن است به 
فارسی تن و در دسترس پژوهند گان و تاریخ دوستان نهاده شود. 

کی ای 0 اه حون کر رن فارسی سفرنامه‌های 
دوره میجی به ترتیب تاریخی پرداخته شد؛ و با همه دشواری‌های 
کار. نخستین دفتر آن. سفرنامه ماساهارژو پوشیدا. در سال ۱۳۷۱ به 
انجام و اسان ۱۱۳۷۲ سورب اسان تلم موی اتسار 
یافت. پس از آن. تر جمه فارسی سفرنامه فو رو کاوا همسفر بوشبدا. 
به همّت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و در سال ۱۳۸۴ منتشر شد. 
کی قرش اسف امه نو ده ماب سل ها اش ا و 
دیده مشتاق بر در است که از چاپ دراید. اکنون سفرنامه ماساجی 
اینووه. که آخرین گزارش ارزندة سفر ایران ژاپنیان در بیش از یک 
فرن پیش است. به لطف کتابخانه | ف زانته وا دانشور 
ان به دوستداران تاریخ ایران تقدیم می‌شود. 

از نوشته‌های مسافران ژاینی که پیش از اینووه به ایبران 0 
سفرنامهٌ یه‌ناگا (فرستادهٌ حکومت زژاپنی تایوان در سال ۱۸۹۹) شرح 
قفا و تدای مچیی قر بای انراق ری اقا جر بات و الا کلف 
چند سفرنامه نیز ز که شرح دیدار زاینیان از ايران در دوره پهلوی او 
يا نیمه دوم سده بیستم است به ملاحظ؛ اهمیت انها به فارسی درآمد 
و منتشر شد که فهرستی از آن در زیر می‌آید: 

- یاد تهران؛ سفرنامه و خاطرات اوجر‌یاسا ایواتاروه نخستین 
فرستاده (مقیم) ژاپن به ایران (مهر ۱۳۰۵ - مهر ۱۳۰۶). در: ماهنامه 


کلک ویژه‌نامة ژاین. شماره ۶۵ (مرداد۱۳۷۴). ص ۳۰۵ تا ۳۴۲ 

- سفرنامه و حاطرات اکیئو کازاما. نخستین وزیرمختار ژایسن 
در ایران (۱۳۱۱۱۱۳۰۸خ.) انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. تهران. 
۰ 

سس تام خاط EC‏ کاکا اتتر ET‏ 
پژوهش‌های فرهنگی. تهران. ۱۳۸۱. 


ا اران و + خاطره ها و بادداشت هاي تیار مین اینووه. دفتب 
پژوهش‌های فرهنگی. تهران. ۱۲۸۲. 


تر جمة اين سفرنامه 

بخش‌هایی از سفرنامة ایران نات اینووه را در فاصله ده تا 
پانزده سال پیت ی به دانشجویانم در بخ بخش زبان فارسی و ایران‌شناسی 
دانشگاه مطالعات خارجی اوساکا داده بودم تا از مطالب ان گزارش 
درستی اماده و ا را به فارسی در اه اسامی این 
دانش آموختگان. به ترتیب الفبانی نام خانواده آنهاء در زیر می‌اید تا 
قدر تلاش و همّت‌شان دایسته شده باشد.: 

اوءبا آتسومی. اوئه تا ریو کی اوچیدا ایتسوکی. اوساکا ایکوکوه 
او کاموتو هیتومی. او کانو ماکیکو. اوکوبو یومی. ایباراکی چیهیرو 
تاته‌مانسو مایکو. تاکائو ماریکی تاکازاوا میهو. تاکاهاشی ایکو. تامادا 
میکیکو. تانابه سایه‌ک و دگوچی موتسومی د اک 
نبا خاشه اا ا که ی با بو کاکو فو خر اک اساکو. فوجی وارا 
فزمیکو. کاواشیما نائوکو. کواریکی مایوژمی. کونو آتاتاکا. ماتسومو: 
تاکاهیرو. ماساکی ریوءکو. ماکی ایکو. موری هیتومی. موریموتو 
کنسو که هایاکاوا ریوءکو. هیرایاما نوتوهیکو. 
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بدیشسان ر جمه ویر استه تسده ات کتات سال‌صا یس فراهم 
مادم بو د: اما ناز به مطایقه دقیق تر قطعه‌ های به فار سی در امده - که 
از نظر کیفیت هم یکسان بود -بااصل. و اصلاح و افزودنهای 


اخیر به وس ام در اماد شدن متن نهایی و در کار بازبینی تر جمه 


نخستین. تحقیق واژگان و اصطلاح‌های دشوار آورده شده در متن 


سے 


مخحتصر نویسند گان این تحسین نامه‌ها که حامی و مشوق 
نویسنده سفرنامه بوده‌اند. و نیز به دست آوردن شرح احوال ماساجی 
اینووه و فهرست ار منتشرشدء او از یاری بی‌دریغ دوست دانشمند 
و همکار پژوهشیام آقای کینجی ئه آورا بهره برده‌ام؛ و همراهی و 
راهنمائی محققانه این پژوهنده تاریخ ایران و ادب فارسی را قدر 
ف اا 

توضیح‌ها و شرح مطالب تاربخی. جغرافیایی. و دیگر مطالب 
یانوشته را خود در منابع دیگر یافته و افز و ده‌ام تا فایده سفرنامه برای 
خواننده بیش تر و شرح مطالب دقیق‌تر شود. شاید مناسب می‌بود که 
در باره شماری از موضوع‌های مطرح شده در این سفرنامه و نکته‌ها 
و مباحث تاریخی. اقتصادی و اجتماعی که نویسنده اهل تحفیق به 
ان اشاره کرده است شرح ۲ توضیح بیش‌تری اورده می‌شد؛ اما 
به‌رعایت حوصلة خوانند؛ سفرنامه به شرح نکات مهم‌تر. بخصوص 
مطالب مربوط به موسسات جدید تمدنی و معرفی شماری از رجال 


دوره قاجار که از انها نام امده است اکتفا شد 


4 2 E 
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پیش سخن مترجم + ۵۵ 


در نگارش فارسی سفرنامه. طرز و ترکیب فصل بندی و ترتیب 
سرفصل‌ها (برشمردن عنوان‌های فرعی در بالای هر فصل که برای 
اگاهی خواننده به مطالب آن فصل سودمند است) حفظ شد. نویسندة 
این سفرنامه هر بهره از کتاب خود راء به جای "فصل " نامه خوانده؛ 
و در واقع هم این سفرنامه ويراستة نامه‌هایی است که او در ميان 
سفر به روزنامه ناشر اولیه این یادداشتها در توکیو می‌فرستاده است. 
فصل‌ها یا نامه‌های ششم تا نهم مربوط به ایران و بخش‌هابی از قفقاز 
و ماوراءالنهر است. که جون مباحث ان به ایران معاصر هم مربوط 
می‌شود و نیز همه این سرزمین‌ها قلمرو فرهنگی ایران و بخشی از 
خر اسان بزر ک است. در ترجمه فارسی ارد 

دشوارترین بش کار ترجمه این سفرنامه مانند دیگر 
سفرنامه‌های ژاینی نوشته شده در سدءه نوزده یافتن تلفظ درست 
نام‌های کسان و جای‌ها - بخصوص دهکده‌ها. کوه‌ها. و رودهای 
کوچک - که با نشانه‌های مفهوم نگار چینی- - زاپنی (کانجی) 
اوانار له نا با الفای مها رآ a‏ مرس که 
او انگار ی با کانجی در این کتاب کم‌تر است. ماساجی اینووه به شعر 
چینی یا شعرهای ژاینی سبک چینی دلبستگی. و خود نیز در سرودن 
انها ذوقی داشته. و در جای‌جای سفرنامه‌اش حال و احساس خود را 
به شعر بیان کرده با سروده‌ای از گوینده‌ای مشهور نقل کرده است. 


هاشم رجب زاده 
اذرماہ ۱۳۸۹ اوساکا 


مشخصات منابع بادشده در این پیش سخن 


- احتشام السلطنه. میرزا محمودخان؛ حاضرات احتشام الساطنه. به کوشسش 
محمامهدی موسوی. نهران. ۱۲۶۶. 

- اوءتسلو تاداهیکو و رجب‌زاده. هاشم؛ مسافران ژاینی در اپران (به 
انگلیسی) در: دانشنامة ایرانیکا: 


- Ohtsu, Tadahiko and Rajabzadeh. Hashem; Japanecsc Travellers to Persia, 
۱۱: Encyclopaedia ۱۲۵۱۱۱۵۵۱ ۱۱۳۰۲: ۰ 


ك دفتر مطالعات سیاسی و بین المللى وزارت امور خارحه: RENE‏ 


رجال سیاسی دار روابط حعارجی ایران. تهران. ۶۹ 


رحب زادی هاشم؛ تاریخ زاین از اغاز تا معاصر- تخاهی به زمینه هاه 
ر ۳ e‏ مت 2 شی و س‌‌ 


لب "۳ 
ب 


سایه‌های تا ور نمادلن 01 3 ر س ررم تسم ر فتاه ۷ ۵ ۱۳۳۵ 
- هدایت. مهدیقلی (مخب السلطنه)؛ سفرنامه تشرف به مخ معطمه از طریی 
ج وت 5 و امریکا. تهران. ۱۳۳۰ 


مب ۰ 


عم 


تاقوا ان اک تال مغر هر هه هام فک : 
تهران. ۱۳۸۱ 


پیش سجن نو بسنده 


ر ات ا کف ات کو تادداست ها هن ان اه 
وین درس نی می خواندم پس از انتقالم به دانشگاه برلین ۰ هفته تعطیل 
ای میت رای ایران و قففاز رفتم. 

ندوین تن کا خن صور لس ES‏ رت که از همان E EEE‏ 


۰ 
تس 


eT‏ سفر. در هر فرصت امه‌ای به روزنامه می‌فرستادم؛ و این 
منابع و کتاب‌های گوناگون به آن اف زودم اماده شد. چنین 2 
داشتم ی 7 به ماوراءالنهر و ايرا 

اشاره کنم . اگر همه دریافت‌ها و دا: O EE‏ 
می‌اوردم و مطالب چشمگیر را به یک شیوه می‌دونستم. بیفین کتابی 


e 


به دست داده تب اما محدو د بودل صفحه ها و 
بىو یسم. بو ویو یی تسش رود 
جغرافیا و پيشینه اثار تاریخی نگاشتم. و از اقوام و عادات و اداب هم 
فا با نت دییلماتیک افا جا ری و امور نظامی در دفتری 


AA‏ < سفر نامه ماساجی اینووه 


جداگانه بیاید؛ و ازین رو در اینجا به تفصیل این موضوع‌ها نپرداختم. 
از خواننده گرامی انتظار دارد که به کاستی‌های این اثر با وسعت نظر 
و به دیده اغعماضص بنگرد. در دوره تحصیلم در دانشگاه فرصت جندان 
برای تدوین مطالب نداشتم. و این یادداشت‌هارا در مسدتی کوناه 
مرتب ساختم. پس. بسا که در تنظیم مطالب و عبارت پردازی فص 
و نارساتی باشد؛ و برای این کم و کاستی‌هااز خواننده ارجمند 
پوزش خواهم. 
اینووه ماساحی 
ماه اوّت سال ۳۶ میجی (۱۹۰۳م.) 
فخا مدای توکو 


نامه مه و 
از مروء مرکز مهم [ماوراءالنهر] 


ه روانه شدن از بخارا ه دیدن کوزوتی اوء‌تانی راهب ه رسیدن به مرو 
ه مرو کنونی ه مرو واحه‌ای در میان بیابان ه تار یخچة مرو 
روانه سدن از بخارا 

وو ماه بای با خز این که خی و ا ی اقب تا 
استگاه راه اهن بخارای نو شدم. ساعت ۱۱ صبح بود که به ی 
رسیدم. عبدالله. نوکر باوفايم. ساعت یازده و نیم از اینجا روانه 
مت N‏ رای این تدای مه با 
می‌افتد به مرو می‌روم. 

به تالار انتظار ایستگاه رفتم. و داشتم کواس (نوشیدنی معروف 
روسیه) می‌نوشیدم و به اشنایان گوناگون کارت پستی می‌نوشتم که 
قطاری که به شرق می‌رفت به ایستگاه رسید. 


دیدن کوزوئی اوء‌تانی راهب 
اک پنج شش مسافر که چهره و اندامشان مانند 


ژاپنی‌ها بود به اینجا امدند. فکر کردم که آنها بايد مغول باشند؛ و 
توجهی به حال و کارشان نداشتم. اما یکی از انها به سویم امد و مرا 
به دقت ورانداز کرد. و آنگاه بی‌مقدمه و به ژاینی پرسید: «شما ژاینی 
هستید؟» در این وقت زود به فکرم رسید که این‌هاباید همان 
فا اا که سس وھ اه کو رون او ان م اھت 
معبد بودائی نیشی‌هونگوانجی است. زیرا که پیش تر شنیده بودم که 
گروه او 3 دیداری از اسیای میانه آمده‌اند. این فکرم را به ان 
مسافر ژاپنی گفتم. و او تصدیق کرد. ما از دیدن همدیگر خحوشحال 
شدیم. و به شادمانی این دیدار با هم یک گیلاس ابجو خوردیم. انها 
مرا که در کارت پستی به زاپنی می‌نوشتم دیده و فهمیده بودند که 
ژاپنی هستم؛ و نیز گفتند که دربارةٌ سفرم به اینجا از اشنایان‌شان در 
لندن و سن‌یتر زبورگ شنیده‌اند. 

اقای اوءتانی گفت که در نواحی بخارا و سمرفند در قدیم آثار و 
بقایای بودائی برجای بوده. اما امروزه از ميان رفته است و کاوش 
باستانشناسی و حفاری در اینجا به زحمتش نمی‌ارزد. او افزود که 
می‌بایست هرچه زودتر از فلات پامیر بگذرند؛ پس هیج‌جا میان راه 
توقف نمی‌کنند و یک‌سر به اندیجان می‌روند. و پس از عبور از 
گر دنه‌ها به کاشغر می‌رسند و از انجا روانۀ هندوستان خواهند شد. 

کر اوءتانی رامت همان سس وا هیاس نز 
۱۵ ور دیگر مسافران (ارویانی) پیموده‌اند دنبال خواهند 
کرد که باید بگویم که سفری دور و دراز و پربار است. اوءتانی 
را وغ قا ی ی ار رم کر اا 
تندرست‌اند. گمان می‌کنم که تا این نامه به ژاپن برسد انهابر 
بلندی‌های برف و يخ گرفتۀ هیمالیا پا گذاشته و در راه هندوستان‌اند. 
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امیدوارم که سفر شار سر رهاورد باشد. دنست دفیعه‌ای که وقت 


صضصبت دای ستیم کو تاه بو د. و حرف‌هامان تمام نمی شد. ag‏ برای م 
هورا کشیدیم و یکدیگر را بدرود گفتیم. 


رون مرو 

قطار ساعت یک و نیم بعدازظهر به راه افتاد و به سوی جنوب 
عرت :ناه ا تام اد وف ۲ امین تا که مر و 
رسيده‌ايم. [از شوقم] بی‌پروا به درشکه جی گفتم که تند براند. و به 
کاروانسرا رسیدم. میان راه از ایستگاه راه اهن تا اینجابه دیدن 
سنگتان 


۵ ۱ 
ل ك 


ى ي م ۰ .: ۱ 2 ۰ 
یگزار دشت برهنه به شوق امدم و شعری ساختم: 


خاک برهنه شد. بی‌رستنی و کیاهی 

باد نها را ونان ابر به هوا برداشت. 
کال ا کرات انر ی ار مردمان بدا سست؛ 
در این بیابان فقط خط جاده‌ای کشیده است 


ساعت ۵ صبح برای دیدن ویرانه‌های مرو قدیم رفتم. درشکه در 
امتداد حط اهن به شرف رانك اا وا ها قلعه‌های متروک زياد سود 
و یقرب قلعه بایرام علی‌خان رسیدم. این قلعه راایرانی‌ها بنا 
کرده اما مردم بخارا آن را ویران ساخته‌اند. در مشرق آن. بقایای قلعۀ 
عبد الله خان برجاست. در مسیر ميان این دو قلعه بالای تپه‌ای رفتم. از 
این چشم‌انداز می‌شد وسعت و عظمت مرو قدیم را که «شاهجان» (مرو 
شاهجان یا شاهگان) می‌خواندندش. دریافت. جز این در ان جلگۀ 
پهناور اینجا و آنجا برج‌ها و دیوارهای شکسته بافی مانده بود. و در این 
چشم‌انداز فقط جند اسب و گوسفند میان علف‌های پراکنده دیدم. 

از اینجا تا ایستگاه بایرام‌علی راهی دور بود. و نما و منظره هم با 


۶¥ + سفرنامه ماساجی اینووه 


انیجه دیده بودم حندان تفاوت تاه پس. سر اسب را بر گرداندم و 
به مرو نو امدم و در کوچه و گذرهای آن گردش کردم. در بازار مرو 
مردم افغان و ترکمان و بلوچ فر او ان‌اند. و مبدان زز گی دارد به وسعت 
دو - سه "چوء" (هر چوء نزدیک ۱۱۰ متر مربع) و حال و هوای آن با 
بازارهای سمرقند و بخارا و تاشکند و دیگر جاها فرق می کند. 

اینجا جون از نظر نظامی و لشکررانی اهمیست دارد. سربازخانه 
زیاد است و خانان‌ها بهن؛ اما باد ریگ را همچون ابر در هوا می‌پراکند 
و در هوای یر خاک و ریگ نمی‌شود خحوب راه رفت. هنگام نیمروز 
درهای خانه‌ها را می‌بندند تا خاک و ریگ به درون نیاید. 

خواستم ببینم که مرغاب چگونه است. و برای دیدن آذ رفتم. 
این رودخانة کوچکی است به وان ۴۰ کن (- حدود ۷۲ متر) و 
تعجب کردم که یکانه منبع اب واحۀ مرو رودی به این باریکی است. 

هر رور مجح :در ساعت ۲ بامداد قطار محلی از مرو روانة مرر 
افغانستان می‌شود. اما سوار شدن خارجی‌ها به ان منع شده است. مايه 
افغانستان را نگاه کنم. 

مرو همچون هرات در جهان نامور است؛ اما به اینجا که رسیدم 
انرا روستای فقیر و کوجکی دیدم. اکنون که تازه راه اهن به اینجا 
کشده‌اند مرو ففط برای پایکاه ری ارزش دارد. ور مسر تحاوز 
روسیه به نواحی جنوب [میانۀ اسیا] وضع چندان بهتری دیده نمی‌شد. و 
گویا هم اکنون زمزمه انداخته‌اند که حوضۀ مرغاب نمی‌تواند اذوقة 
لشکر انبوهی را تامین کند. امروزه کوشک يا سرخحس مرکزیتی بیش از 
را ون کدنف ی فال وو دیگر کهنه شده است. 
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مرو 

امروزه مرو ۸۰۷۰۰ تفر جمعیت دارد. شهر تازه (مرو نو) در سال 
۴ و پس از اشغال اینجا از سوی لشکر روسیه بنا شده. و جای 
دیدنی‌اش کم است. فط برایم عجیب می‌نمود که سوارهای ترکمان 
در ميان شن و خاک به هو برخحاسته پی‌دریی در أف وان در این 
چند ساله بیماری تب نوبه شایع است. و سربازان روس را می‌آزارد. 

تصرف مرو برد کلانی توق که یار کی از یروزی در کوت 
طرح اا و اسکوبلف (Gen. Mikhail Dimitrievich Skobelev)‏ 
در فتو حانش در این یه از کی ری سیر ان رفت. اما افکار 
عمومی انگلیس عملیّات روسیه را سخت سرزنش کرد و این 
امیرلشکر در میانه کار فراخوانده شد. با این همه روسیه فکر تسخیر 
این نواحی را لحظه‌ای هم از سر بیرون نکرد. در سال پس از ان 
علیخاثف (۸۱۱۷:۵۳0۷ .0۵۱ که هم اکنون معروف بود. با لباس مبدل و 
در زی تجار به مرو نفوذ کرد و با صرف پول هنگفت برای سران و 
| داد و اوضاع سختی و اسودگی و دقایق احوال 
آنه را بررسید؛ و در بهار سال ۱۸۸۴ که انگلیس‌ها در قضيَة مصر علبا 
گرفتار بودند و نمی‌تواستند به اتات ميانه بیردازند از فرصت اس 
کرد و خان‌ها و امیران محلی را با خود همراه با وادار به اطاعت کرد؛ و 
پیش از ان که مخالفان این سیطره. مانند خانهای قاجا مجال مقاومت و 
شورش بیدا کنند. کومارّف (۵۲2۲۵۷> .۸.۷ 62 سردار روس همجون 
توفانی تند امد و برق اسابه مرو تاخت. و قلعه‌معروف شهرسقوط 
کرد و این ناحبه تسخیر شد. 


واحه مرو 
واحه هر و مساحتی حدود۲۰۱۷/۰۰ کیلومتر ید دارد. و از سه 
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واحه ماورای خزر حاصلخیزتر و نیز بریهنه‌تر اسست و مناسب برای 
کشت ینبه. طرح جنگل کاری ان هم مادم اه ات یه وه کرژن 
(0.۱۱.)۷۵۲2۵0) در سفرنامه‌اش. سه میلیون نهال در نزدیکی بایرام علی 
که در ده میلی شرق مرو است کاشته بودند. اما این‌ها جندان خوب 
رشد نکرد. 9 مرغاب که از افغانستان می‌اید. در فاصلۀ حدود 
۰ کیلومتری پائین این شهر جذب اراضی مرطوب می‌شود. و 
بارها بردن شاخابه از این رود به اطراف برای ابیاری کشاورزی 


۹ ۳ ۲ ۰ 1 / 5 
مطرح سسد ه ات جنان که برابر براورد مهندس یو کلوسکی 
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Alfonsovich Poklewski-Koziel)‏ awاStanis)‏ اگر کانال‌کشی با 


موفقیّت به انجام برسد. هي توان مساحت ۸۰۰ هزار اک زیر کشت را 
برای تغذية یک میلیون نفر آبیاری کرد. سال گذشته یک‌صد خانوار 
دونقان (تونگان) و تارانچی از ناحيه [دره؛| ایلی (در سین کیانگ 
کنونی) به‌طور ازمایشی به اینجا کوج داده شدند. و شماری اندک هم 
از روسیه و از ارویا کوج کردند؛ اما نتیجه مطلوب حاصل نشد. کمان 
می کنم که به احتمال فقط ناحيۀ زرافشان در كرانة راست امودریا 
برای توفیق چنین طرحی مساعد است. و ازینروست که طرح واحه 
مرو با همه زحمتی که برای آن کشیدند نتيجة مورد انتظار بار نیاورد. 
بُولگر (Demetrius Boulger)‏ در کتاب خود می گوید که مر غاس هرجه 
به پایین رواد می‌رسد کوچک‌تر می‌شود. زیرا که شاخابه‌های زیاد از 
ان به هر سو می‌رود. نیز او می‌گوید که پیش از تجاوز بُخارائیان به 
این ناحیه. در سوی جنوت مرو آب‌بند و آبگیری بود که مردم ان را 
برای ابیاری به کار می‌بردند؛ اما پس از تخریب اینجاء بازامدن رونق 
و بادا حوضه این رود را در خواب هم بمی‌توان دنل 

در بار استعداد کشت و حاصلخیزی جلگۀ مرو مطالب گوناگون 
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می‌گویند. و خلاصة آن این که اینجا بیشتر بیابان است و قرائن نشان 
ی رد ی 
و سالانه بیش از دویست هزار روبل عایدی برساند. با اب ن نظر موافقم 
که اهمیت شهر مرو در باروری اراضی ان نیست بلکه برای واقم 
بودنش در محل تلاقی راه‌های تجاری است؛ اما نمی‌توانم اسان 

بپذیرم که موقع نظامی و و سوق‌الجیشی مرو اهمیت دارد. با که جنان 
ننک «مرو کلید هرات است. و هرات کلید قندهار است. و 


قندهار کلید هندوستان است» اکنون روسیه از ۱ 
افعاستان اا و اناستیه که مه که آسان و ها 


به هنادوستان رخنه بکند. در مقابل ا ل هم می‌خواست از طریق 
بلوجستان راه خود را به شمال باز کند و سل پیشروی روس‌ها شود. این 
چک د بیکنزفیلد ) Disraeli/Beaconsfield‏ aminزBcn)‏ که کلید 
هندوستان ۳ لندن است به این معنی است که همه جیز می‌تواند از 
روح و تصمیم انگلیسی‌ها برآید. اکنون دیگر بحث کردن از فا 
مرو کاری عبث و نابخردانه است: و مردم در این باره جیزی 


نمی گویند. زیرا که ارزش گفتن ندارد. 


مرو تاریخی دیرین دارد. و ان را می‌توان از کهن‌ترین شهرهای 
جهان به شمار اورد. در تاریخ اسیای ميانه از دیرباز نام این شهر 
امده و به قولی اسکندر بانی آن بوده است. اینجا پایتخت یادشاهی 
مرگیانه بود: و پس از انقراض این بادشاهی. مرو از ممالک اشکانیان 
شد. با برافتادن این سلسله. مرو هم رفته رفته از و افقاد. 
این شهر در سدهٌ ششم میلادی جند گاهی پایگاه مُْلغا ن نستوری بود. 


ر 


در حدود سده هفتم دوره روش این شهر زیر سلطه اعراب فرا رسید. 
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در این عصر نظام آبیاری ان به درجه‌ای ق رشد کرد و 
پس از بغداد بزرگ‌ترین شهر [امپراتوری اسلام] بود. پس از آن. 
دولت عباسی بر مرو استبلا بافت و تا پابان سذه نهم بر ان حکومت 
کا کے رف رت فان اا اکر سر یر اورف 
در سدۀ یازده مرو دیگر بار با عنوان مرو شاهجان اعتبار یافت . و به 
او ج رو حود رسند. در دوره خوارزمشاهیان. مرو همراه مسهاد و 
نیشابور و هرات یکی از یایتخت‌های چهار گانه [خراسان | شد. پس از 


*+ سا 
N‏ ص ۱ ۱ عم “ کک د ۰ 
ان. چنگیز و تیمور یکی پس از دیگری این شهر را گرفتند و ویران 
ساختند؛ و مرو روزگاری دشوار و اسفبار از یی کدرا اما رفته 


CE ETE اوه‎ E 


۵ ۱ 
ر مب 


رفته باز آبادانی یافت تا که در د 
ایران شد. پس از جندی سلطان مراد. خان بخارا. بر مرو دست یافت: 
و چون او بیشتر امالی اینجا را به بخارا کوچاند. مرو دیگربار به 
ویرانی افتاد و ازان پس نتوانست رونق پیشین را بازیابد. بعدها 
تسلط خان بخارا بر مرو رفته رفته سستی گرفت. و اینجا اندک اندک 
استقلالی یافت و پایگاه طوایف تر کمان بود؛ اما سرانجام به چنگ 
روس ها افتاد. حکومت روسیه به تسخیر اماف ميانه پرداخت. و 
آزمندانه و بی‌ترخم رفته رفته به سرحدات ایران و افغانستان نزدیک 
شد. آنچه که «مسالة مرو» نام گرفت. همه را از خاص و عام در 
انگلیس به فریاد و فغان آورد و گفتند که وانهادن مرو به روس‌هابه 
منزله دست یافتن روس‌ها به دروازه؛ شمالی هندوستان است. اما 
حکومت روسیه شبوه معتاد خود را دنبال. و مرو رابی‌سر و صدا 
اشغال کرد. اکنون سلطه‌اش را تا ۶۰ میلی بلندی‌های هرات گکسترده 





5 در دوره اساامی. برای نمیز آن از شهر کر جک مروالرود. این شهر ا مروانشاهجان و مرو 
شاهجان (بظاهر مُعرب شاهکان پعنی شاهانه) می خر اندند (مصاحب. داپرفالمعارف فارسی ). 
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است. و معلوم نیست که این ا هرات کی فبصله خواهد بافت. 


بعدازظهر امروز گردش کوتاهی کردم و پس از آن با راندن 
مکس‌ها که گرداگردم انبوه شده بودند به نوشتن این یادداشت 
نشستم. اینجا هیجگونه احساس خحطری جنان که در منزل‌های یسشین 


سفر نگرانم می‌داشت ندارم؛ اما مرو در واقع روستایی متروک و 
ویران است. و جای ماندن طولانی نیست. قصد دارم که با فطاری که 


امشب روانه می‌شود به سوی عرب برو ۲ 


نامه هفتم 
از ساحلی در کنارة شرقی دریای خزر 


ه عزیمت از مرو ه گم کردن کتاب راهنمای مکالمة روسی ه رسیدن به 
کر اسنوودسک ه آمدن سرتیپ زاخارّف ه شنا و ساهیگیری ه دیگربار 


کشتی نشستن بر روی دریای خزر 


عزیمت از مرو 

تا یت دو بامداد روز ۵ سیتأمبر که ره انه شام همراهان سفر 
به‌طور نامنتظر از انچه تصور کرده بودم کمتر بودند. و پس از سوار 
شدن به قطار زود توانستم دراز بکشم. پیرمرد هم کو په‌ام اهل 
ماکدبُور گ (۷2۵060»5) پروس بود. و سال‌های بسیار مقیم مسکو؛ 
و امروز نکر این حریدل ماشین يہه تاک کے به ناحیه مرعباان 
(anاMarghi)‏ در کوکنه می‌رفت و قرار بود که سه ماه انجا بماند. جز 
ان كط در انات فرعانه فسات وی کت به ت از ۷ ٩۴۴‏ 


۱ ۱ : 
دیستینا (0165۵0/0۵) توسعه يافته است. مساحت زیر کشت ینبه که 


از محصول‌های عمده ابنجاست سات ره شتا ا بیدا می‌کند. و 
از ۱۸۸۰۷۰۰ دیستینا در سال پیش به ۲۳۲۸۵۰۰ دیستینا افزوده شده و 
فصل برداشت. بازرگانان پنبه از هر سو زیاد به اینجا می‌ایند؛ و حالا 


گم کردن کتاب راهنمای مکالمه به روسی 

صبح که که از خوات بیدا شدم. دست نوی جیبم بردم و متوجه 
شدم که کتاب مکالمه به روسی‌ام نیست و آن‌را جایی گم کرده‌ام. 
دیروز در بخارابه هوف ریشتر (۳۱۵۳۱۱۵ ۱۱۵۶) وداغ گفتم و از 
مترجم خوبم جدا شدم. پس 3 ان فات ووا دلگرم بودم و 
می‌خواستم که در دنباله سفر [در روسیه | روی پای خودم بایستم. باز 
به خود دلداری دادم که این کتاب برایم چندان مهم نیست زیرا که به 


انجا رات ان) که مت البته زبان روسی به کار ات 


رسیدن به کراسنوژدسک 
جود روز پنج را همه روز در قطار گذراندم و همه جامنظره 

تتاتان یسن جسم نو د از اف ن چشم‌انداز (بکنواخحت) حسته شدم. و 

e‏ سپتامبر (شنبه) 


دیگربار نه ایستگاه فا ر اه اهن ماو ,| ۶ ر رسیدم. سدر 9 د رشکه 


گرفتم و در مهمانخانه کنیف منزل ۳ 
ازین بندر که به باکو برویم. در انجا هفته‌ای دو یا سه بار کشتی 


بندر انزلی در ایران روانه می‌شوده؛ اما کشتی به مقصد 
مشهدسر (بابلسر کنونی) و از طریق استرآباد در هفته یک بان هر 


اک IE‏ ي ان ۱۰۳۸ کل ک2 
ہے ١+‏ مر ر ر ہے ١‏ 
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دوشنبه. حرکت می کند. علاوه براین. چون رفن و اف کت E‏ 
و ھا پیا رکآ اش فان ار یی آنا دن 
نمی‌شناسند. پس فکر کردم که با هم خطر و سختی‌اش می‌خواهم به 
این کشتی سوار شوم؛ و چول دو روز به حرکت ان مانده بود در 
مهمانخانه ماندم تا دوشنبه برسد. یادم امد که روز ۲۶ ماه پیش که از 
این ایستگاه عزیمت کردم تا امروز که بازآمدم فقط یازده روز گذشته 
ا نوی اه و و ی ا و E‏ 
طی کرده‌ام. و برای اجتناب از تفتیش و تحکم آزارندهة ا روس 
فقط در مرو در مهمانخانه ماندم. در بخارا سه رو 


رو 


ز ماندم. و این مدت 
را در کاروانسرا و میان (مسافران و) مردم انجا گذراندم و به هتل 
نرفتم. س دان شاه تا که ادداست‌های امد کل ات 
کوتاهم ا اف اسا میانه» بنامم. فکر کردم که «خاطره‌های 
تایستانی» عنوان درست‌تری است. اما از حالا در سفر ایران روزهای 
بیش‌تری می‌گذرانم؛ و ازین رو نیازی به تغییر عنوان یادداشت‌هایم 
نیست. و همان عنوان نخستین را نگاه می‌دارم. 


آمدن سرتیپ زاخارف 

امروز بعدازظهر فرصتی و بارانداز این بندر ا 
e‏ و همان که به پل کشتی ریدم یک شوج ERS‏ 
کردند. از سربازی که نزدیکم بود پرسیدم که چرا آنها آهنگ 
می‌نوازند. و پاسخ داد که جون جنات سر نیب زاخارّف با این کشتی 


5 هر ورست برابر (je FV‏ کیلو مت . 


۷١ KON E 


امده است. براستی هم شماری بسیار از افسران برای استقبال او امده 
بو دنل انب ار و ی ی این 
جروا عبر ۱ ات وگن شتا زو او ارق غ کته سساعت: :۵ 
بعدازظهر به مقصد تاشکند به راه افتاد. به فکرم رسید که ژاینی‌ها که 
در کشوری پر امن و اسایش و دارای طبیعت زیبا روزگار می‌گذرانند 
به تصورشان هم نمی‌اید که نظامیان روسی هميشه در این بیابان‌ها در 
انو او وه به که اف تال وی دانتسا کته 
تن ها کر هم کل که سره حاصلخیز تایوان هم جزیره‌ای 
۱ تاو ان برای زند گی بها راتت 
ای و ای E‏ وی ریت 

تفه داعبا سو اراس 


خو شبخت ‌تراند یا نه! 


شنا و ماهیکیری 

دو روز و یم در این بندر گذراندم. چیزی جالب برای دیدن و 
مان نبود و وقتم را همه صرف ماهیگیری و اب تنی کردم. مرد 
پیری را اجیر کردم و با او کنار دریا رفتم. و با جوبدستم از اب 
ماهی‌ها به اسانی صید می‌شدند و پی‌دریی کف کرجی می‌افتادند. 
نا که سرانجام از این کار خسته شدم و ماهی‌ها را به اب انداختم. 
انگاه در دریا اب تنی کردم و حالم حوس سل تاو بودم که 
دریای خزر کوسه‌های خطرناک دارد؛ اما فارع از ان احساس خوشی 
داشتم ازین که مردی خاوری دل اسوده‌و راحت می گذراند. حنان که 
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۽ ۱ ۹ ۱ ِ ۱ و 
ما ورس رو ع در ۳۳ تانتتان: که امیر اتور ول او را هنجامی که 
ماد کمن هی هیا ف ی از ان سا ان رگد سروس 


معارضص بین استعدادشی و تا داد. 


دیکربار کشتی نشستن بر دربای خزر 

روز ۸ ماه سپتامبر. ساعت ۲ بعدازظهر دوباره برای سفر دریا به 
کشتی می‌نشینم. می‌خواهم به کنارۀ جنوب شرفی دریای خزر بروم و 
صبح پس‌فردا که در مشهدسر" پیاده می‌شوم سواره از کوه‌های 
سخت گذر البرز بگذرم و به تهران برسم. به احتمال. روز ۱۴ یا ۱۵ 
این ماه در یایتخت ایران خواهم بو د. حالا ساعت ۱۰ صبح ات که 
این نامه را در مهمانخانه‌ای در بارانداز کراسنوودسک می‌نویسسم. 


دماسنج اتای کرای ۳۴ در حه را تال می‌دهد. 


نامه هسنم 
از پایتخت ایران (روز ۱۸ سیتامر) 


ه دریای خزر ه رسیدن به بندر جیکیشلیر ه پایگاه نیروی دریایی روسیه 
ه تاريخچة اشفال آشوراده » گاهشمار تجاوز روسیه به کنسارة شسرقی 
دریای خزره بیاده شدن به خشکی در مشهدسر ه روانه شدن با اسب به 
تهران ه نیم روز در شهر بارفروش ه شبی در کاروانسرا ه قل برف پوش 
دماوند ه زیر آسمان صاف در روستای کتل پشت ه رنج و راحت اسب 
سواری ه اقلیم ایالت ساحلی دریای خزر ه فراورده‌ها و صنعت ابریشم 
۳ دو ایالت ساحلی ه نگاهی به تاریخ این دو ایاللت ه بلندپروازی 
روسیه ه در دل رشته کوه‌های البرز ه مرز گیاه و جنگل در کوهسار ه 
جستجو کردن تپانجه در زیر بستر ه چشم‌انداز شکوهمند میان کوهستان 
ه توقف در رینه ه دماوند ه صید ماهی قزل‌آلا ه خطالر اس رشته کوه‌ها 


ه ورود به تهران زیر نور ماه ه راه‌هایی که از ان گذشتم 


دریای خزر 
۲ ۱ 
اسف نیقی ا از ما ای چیه 


۱ (حاجی ط خان یا هشترخان: روسی ان: استراخان. مرکز بخشس حاجی طرخان در دلتای 
رود ولحا بر ساحل چپ شاخه اصلی ان به فاصله حدود صد کیلرمتری از دربای خحزر. د 


ر 
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موب وه Gi‏ ۳ 
î‏ ناز مرگوری" بو د2. yT‏ ز خط ساحل 
عربی دریای حزر مسافر دار د. یسں طرفیت این کشتی شانزده مسافر 
در حه یک ۷سافر در حه دو. و سصد و دو مسافر در جه سه است: 
اما درجه یک هیچ مسافر نداشت. در درجه دو هم تنها من نشسته 
ی در حه سه حد‌ود ده مساف ر ایرانی و روس بو دید. سرانجام. 
کشتی از اسکله aS‏ 
ا بیرون ی دا ۴ شمال بود. میت ی ۷ 
برابر پیمان تر کمانچای حق کشتی رانی نظامی در دریای خزر ندارد. نیروی 
(8۳6706۳2۷60) پر وس در رود کارون و خلیج فارس دارد. در مفابل. 
زو سبه يايگاەھاء :درا 2 و هشترخان, | شور رااده ‏ و اقتا دارد؛ و 
حدود ده کشتی. گرجه نه جندان مجهز. بر دربای خزر شناور ساخته 
اس ان تا زر کا یر (اتباع خود) هم حمایت و حراست می‌کند. 
شمه‌ای هم در بارة دریای خزر می‌نویسم. این دریا ۲۲۳۹۰۰۰ 
کیلومتر مربم مساحت دارد. طول آن از شمال به جنوب ۱.۲۲۰ 


طی انحطاط کت |۱ ردوری : و ل خانی از حا د‌های در هشترخان استاب ار تاقدت ([ ۸۷۱ هر 
وی وی خان‌هااز سال ۰٣۹ھ‏ ق. به بعد. و 
ملاحعلات خان‌های کر نمه. خان وفت هشتر خان د‌ ر ممابل انان و دولت حتمانی از ز نز ار زوس 


استمداد کرد. در سال ٩۶۲‏ ه ق. (۱۵۵۴م.) روس‌ها خانات هشترخان ر افتح و خانی بر انحا 
خاک حود ک دنا. (مصاحبت. دایر هالمعارف قارسی) 
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کیلومتر. و پهنایش از شرق به غرب میان ۲۰۰ تا ۳۵۰ کیلومتر متفاوت 
است. و شکل آن به کدو قلیانی می‌ماند. این بزرگ‌ترین درياچهة دنا 
ا سطح ات ان در جنوب ۲۶ متر و در شمال ۲۸ متر بایین‌تر از 
دریای سياه است. در فسمت جنوب. دو فرورفتگی به عمق ١٠١‏ امتر 
دارد. میزان نمک دریای خزر ۱/۴ درصد است. از نظر شکل اراضی 
ساحلی. تقریباً دور تا دور اين دریا ساحل کم عمش دارد. و ازیین رو 
رسیدن سفاین به نزدیک خحشکی دشوار است (و کشتی بايد مسافتی دور 
از ساحل بایستد). کنارةٌ جنوب آن هم نزدیک رشته کوه‌های البرز است 
که سلّی در مقابل باد ساخته. و در نتیجه خاک و ریگ در طول ساحل 
انباشته شده است؛ که این هم لنگرانداختن کشتی‌ها را دشوار می‌کند. در 
کنار؛ غربی این دریاء جز جاهایی که رشته کوه‌های قفقاز کشیده است. 


جاهای مناسب برای بندرسازی کم نیست. 


رسیدن به بندر چیکیشلیر 

در طول هیجده ساعت که کشتی بر دریا می‌راند. باد و موج سخحت 
بود و کمی دریازده و بدحال شدم. در ساعت ۱۱ روز ٩‏ سپتامبر به بندر 
چیکیشلیر رسيدیم. در ریگزار ساحل. تک دهکده‌ای ماهیگیری افتاده 
بود. از اينجا که به شمال بروند به یک ایستگاه راه‌اهن اسیای میانه 
می‌رسند. و چون به جنوب بروند و از رود اترک بگذرند به استراباد 
ایران می‌رسند. اترک رودی است که ابران را از ایالات ماوراء قفقاز 
روسیه جدا می‌کند. و در فاصله حدود چهل ورست در وین 
چیکیشلیر به دریا می‌ریزد. همه این نواحی زیستگاه ترکمانها است. و 
پیش‌ترها ترکمانان از اینجا با کرجی بسه نواحی جشوبی‌تر می‌رفتند و 
روستاهای ایرانی نزدیک ساحل را هدند و در اتف سداد و عارت و 
با کردنده آما او وک انس وران ااب ھکار تست 


۰ با ر 


۶ 4 سفرنامه ماساجی اینووه 


ەس درس سے مر ددد ددد س س ا ٠‏ موده مسد © س س سد صد ووو ۰ ¢ o o e — e aa fenare‏ 


در جیکیشلیر بارها را یا 


کات بر دند و مشافرانی اده شدند. کشت 
پس از توقفی کو تاه در اینجا به جنوب می‌رفت. رئنیس ماشین‌خانه 
این کشتی پیرمردی نروژی بود که حدود بیست سال است که در 
ا دریای خزر کار و زندگی می‌کند. او برخلاف ناشدای کشتی که 
زبان خارجی نمی‌دانست. به المانی و انگلیسی حرف می‌زد و یگانه 
م صم در این سفر دریابود. او کارت پستال و تمبر و 
یاد کاری‌های دیگر نشانم داد و در باره خودش داد سخن داد. گفت 
که هفده با هیجده سال پیش که سون هدن محقّق مشهور احوال آسیا 
نخستین بار روانه ايران بود. به کشتی ۳ نشست و به ساحل جنوبی 
رفت. من در آن هنگام بيست و دو پا بيست و سه سال داشتم. 
سرگرم صحبت با رئیس ماشین‌خانه کشتی بودم که نزدیک غروب 


به ساحل جزیره اشوراده در زاویة جنوب شرقی دریای خزر رسیدیم. 


پایگاه نیروی دریایی روسیه 

وراد درست یرود حلیج استر اباد که یهنای ان ۸و درازاینش 
۰ میل و از مشرق به مغرب ان دماغۀ "ميان قلعه " به طول حدود 
سی میل امتداد دارد. افتاده است. این‌ها سه جزیرءه کوچک است 
متعلق به کت روسیه و پایگاه دریایی این کشور در جنوب دریای 
خزر. ان جزیره‌ای که در مشرق افتاده و کناره خاک اصلی بیش از 
چند ميل فاصله نیست؛ پس خلیح کنار آن به‌طور طبیعی صورت 
دریاچه‌ای را بیدا کرده که گودی ان کم و بیش بیست پا است. اما در 
دریای خزر که کنارة مناسب برای بندر کم است. این کناره برای 
یایگاه دریایی امتیاز دارد. این جزیره سردسیر است و سطح ان ا 
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ابستیک ( ٤۸‏ اساوهتا) که در سال ۱۸۶۲ امده و اینجا را دیده نوشته 
است که در ان تاریخ اشوراده کت از دو جزیره بزرگ و کوحک بود: 
«اشوراده بزرگ. در نیم میلی دماغه "میان قلعه" (که روس‌ها ان را 
"پردن ماکین " می‌خوانند) با وسعت یک و یک سوم ميل در سه چهارم 
ان و اینجا پایگاه دریایی روسیه است. در ان‌سوی تنگۀ ابی 
کوچکی به پهنای نیم ميل از اینجاء اشوراده کوچک با حدود دو میل 
درازا افتاده است.» اما امروزه ميان دو اشوراده بزرگ و کوک جزیره 
سومی که همان اشوراده ميانه است شکل گرفته. و در نتیجه وسعت 
اشوراده بزرگ به یک میل در یک سوم میل کاسته شده است. اکنون پایگاه 
دریایی در آین ده میانی جای دارد. که ف کاس از ساختمان ستاد و 


سربازخانه و کلیسا و انبار و نیز چند خانه ماهیگیری پرت افتاده میان 
علفزار است. روی آب هم سه سربازخانة شناور هست. دو تا ازین‌ها برای 
خوابگاه ناویان. و دیگری انبار است. این‌ها را سه سال پیش ساخته‌اند. و 


حدود دویست سرباز و صدنفر کسان دیکر در اینجا مستقر و ساکن‌اند. 


تار بخجه اشغال آشوراده 

برای بهتر نشان دادن رفتار و شیوه معتاد روسبه. نگاه کوتاهی به 
تاریخ و جریان اشغال این جزیره می‌افکنيم. 

ها که ریت ضروری می‌دید که سدی دز تفر اش اش ان انب و 
کند. دیرزمانی در شوق دست یافتن به این جزیره بود. پس» با عهدنامه 
گلستان مورخ ۱۸۱۳ (۱۲۲۸ه.) و عهدنامه ترکمانچای مورخ ۱۸۲۸ 
(۱۳۴۳ه .) ايران حق کشتیرانی نطامی در دریای خزر را از دست داد؛ و 
در دو ولایت شمالی ایران (مازندران و گیلان) روسیه که دست بالا بافته 
بود هرچه می‌خواست می کرد. اما در سال ۱۸۳۸ (۱۲۵۴ه .) روسیه ارام 
ارام طمع الحاق اینجا را به خاک خود استکار کرد؛ و به بهانه دفع دزدان 


۷۸ + سفرنامه ماساجی اینووه 


دریایی ترکمان و حفظ ات این در با بناگاه بیرو فرستاد و اشوراده را 
اتعال د و ات که رصتا اواع تک 
این جزیره را جزء خاک خود کنند. و فقط بهانه اوردند که دارند به جای 
ابران اف دوا را ات می‌کنند. و عاصانه ا جر سره را بایگاه 
نیروی دریایی خود ساختند و با اوردن چهل و پنج کشتی بخار و یک 
تا توا تساط وو شاد نون 

این خبر که به تهران رسید. دولت ایسران با یاری انگلیس با 
روس‌ها به مذاکره پرداعت تا رفع تجاوز شود اما توفیقی در این کار 
نباقفت. در شال AQF‏ ۲۱۷۱-۱۷۲۱ ۱هر .) دربار اش ان ا زو سسه مداکره: 
OTT‏ دا 5 9۰ ۴ 1 س بازز دنل د ۱ 
هور ساله ارد از رفع تصرف رباززدند. و ر همین احوال در 
روستای گز که سر راه به استراباد واقع است به سرعت کارخانه ساختند 
و تجار حود را روانه کردند با در حای اير ان مستفر سوند. در هر سه بار 
رار اا ا اش داد ا وراه ا وو ا و ارام 
پاسخ داد که چون اکنون بازرگانان روس در استراباد و گز اقامت دارند. 
صیانت و حفظ منافع انها ناگزیر می‌دارد که جزایر را در اشغال 
نگه‌داریم. e‏ ار خیال رفتن از اینجا را نداشت. و از سال 
۹ ( ۲۷۵0-۷۶ ۱ هر ا استحکامات ات اوه افز ود و فوه نظامی خود را 
در ایتجا نقویت کرد. در این وضع شاه مملک" ضصعیف و بیجاره ایران در 
سال ۱۸۶۶ (۱۲۸۲-۸۳ ه .) به آشوراده امد. و با این کار حق صیانت 
روسبه را تفت ا که آیر ان هی اس مالک اه وی و است: در 
این حال روسیه هم که کار تسخیر ممالک اسیای میانه را دنبال می‌کنده 
یک جند توجه و تمرکز خود را از این سو به اشغال سواحل شرقی 
دریای حزر معطو ف ت 


متن سفرنامه + ۷۹ 


0 Eran 


در سال ۱۸۶۹ (۵۱۲۸۵-۸۶ .) سرهنگ استولتف (500۱6۱0۷) به 
تنل کش دنک ییاده ل و ههام در انا شا دران هان 
باروبندی ساحل شرقی این دریا منحصر به قلعه الکساندروفسکی بود 
که پروفسکی در سال ۱۸۳۴ ساخته بود. این قلعه برای سرکوب 
ت رکمانان پایگاه بسیار خوبی بود. اینجا بندر کم و بیش مناسبی هم 
دارد. و ازین رو مساعد می‌نمود که نخست پایگاه نظامی را اینجا 
مستقر کنند. همان که حبر انتقال پایځاه دریایی به ایران رسید: 
حکومت ناتوان شاه قاجار فقط اعتراضی کتبی داد؛ اما روسیه با این 
که اک یفن انیت اه کات وکا روکد سا دی هر 
سوی شمال این رودخانه جای دارد. بیدرنگ این اعتراضص ور کرد 
از آن پس هم رفته رفته سواحل شرقی دربارا e‏ کرد و در 
میخایلوسکی و و چیکیشیر قلعه ساخت. و سرانجام در سال ۱۸۷۳ 
اراضی واقع در شمال اترک ی ه ملک تزار روس شد. در عهدنامه 
سال ۱۸۸۱ (۱۲۹۸ه .) روسیه با ایران. اترک مرز دو کشور شاخته 
تیان انس ات خف |[ اس آن ] با رها و اسار ار کداخلش 
ا و 
نداشته و تهدید هم کرده است که استراباد و گز راهم به خاک خود 
ملحق می کند. امروزه نه فقط جزیره تک افتاده؛ اشوراده. که شمه 


نواحی و و ایالاات شمال ایران یکسره زیر نفوذ روسیه است. 


کاهشمار تجاوز روسیه به کنارة شرقی دریای خزر 
برای مرور رویدادهای گذشته و دنبال کردن یادداشت‌هايم 
نخست بهره‌هایی از نوشتهة رولینسون (8۵۷۱۱8500) را که گاهشمار 


تجاوز به کنارة شرقی دریای خزر است نقل می‌کنم: 
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سے مه اوھ کس 


سال ۲ ۱۸۴: 


سال ۱۸۴۶: 


سال ۱۸۴۹: 


سال ۱۸۵۴ 


سال ۰۱۸۵۶ 


سال ۱۸۶۶: 


سال ۱۸۶۹ 
سال ۰۱۸۷۱ 
سال ۱/۸۷۳ 


مک نیل (۷1۱۷6/11) وزیر مختار انگلیس در ایران برای 
نخستین بار این خبر را به دولت متبوعش 


کند. و شروع به مداکره با ترکمانان 9 


اران را بار ی کر ا ا کاس ارک 


ا 

اتحلیت. از کر کو استت اران از روس ھا ای ع تسین 
حمایت کرد؛ اما کار به نتیجه نرسید. 

دار د. 

روسیه پذیرفت که اشوراده بخشی از خاک ایران است؛ 
اما اس وای تر کمانان هنور تمام سشده بود. و 
ا 

استسکامات آشوراده تحکيم و بر قوه بحری در ا 
افز وده ۳ ۳۶ 

شاه اپران به اشوراده رفت و [با این کار] حق صیانت 
رو سبه را در برایر بیراهی‌های تر کمانان لفت 
ET‏ 

چیکیشلیر به اشغال قوای روس درامد. 


اراضی ساحل شرقی دریای خزر در بالای اترک یکسره 





دستخوشی تجاوز روس ها شد. 
سال ۱۸۸۱: عهدنامه‌ای مپان ابران و روسيه یسته و رود اترک جط 
مرزی ده کشور شناخته شد. 


ا 


پیاده شدن به خشکی در مشهدسر 
در اشوراه ده همه مسافران روس از شتی ییاده شٌدند. شماری از 

ایرانی‌ها هم در گز که ساحل مقابل آن سذ یی رلک کنسد 2 
اتگاه من و دو مسافر افون پست ماند‌يم. تیبرو 0 د روسیه در 
آشوراده قوی است . اما زوس‌ها فقط حدود ده تفر یر اجب مست؛ 
- سی نفر ارمنی هم که تایعپت روس دارند در اینجا مقیم‌اند. چنین 
فهمیدم که حتی روس‌ها به ندرت در اینجا رفت و امد دازند. 

از آشو ادم دماغة کی به سو عرب جرخید و در امتداد 
ساحل دریا راه می‌پیمود. ساعت ۸ صبح فردای آن روز. ۱۰ سپتامبر. 
به مسهدسر در ساحل ایران زسیدیم. با کمک رئیس ماشین‌خان» 
بی‌معطلی از کشتی پیاده شدم و نخست به گمرک‌خانه رفتم. رنیس 
گمرک پلژیکی و نامش بیو (8401) بود. او پس از شش سال 
اقامت در نهران به اینجا آمده و هم اکنون دو مال در این بندر 
گذرانده بود. او با مهربانی کار گمرکی مرا راه انداخت. و با چاق و 
شیرینی بگرمی پذیرایی کرد. 

نمی‌توان گفت که مشهدسر شايسنة نام بتدر مرزی اسست. ایتجا 
در واقم دمکدة ماهیگیری کنار شنزاری است. کشتی بخار در جایی 
به قاصله دو - سه ورست از حشحی لنگر انداخت. و چون امواج 

دریا کمی بلند بوذ باییر ن اوردن بارها و پیاده شدن مسافرال دشواز 

می‌نمود. ساحل یکسره از تپه‌های کوتاه ریگ خاکستری یره پوشیده 
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است. و در آپ هیچ صدف ماهی و خزه دریایی نبود. فقط مار اة 
لاک پشت سبز دیلم. چون رود بایل در اینجا به دریا می‌ریزد. کسانی 
در این ناحیه اقامت گزیده‌اند, و آبادی انها به نام این رود هم خوانده 
می شود. اما خانه‌های مردم محلی چهل - ینچاه تا بیش نیست؛ و چنا 
روس کارهند شرکت قفقاز مرکوّري. هم اینجا مقیم بودند. علاوه بر 
این‌ها. چهارده او وی رویهم جمعست 
اند کی داشت کک 

حای دیدنی این آبادی بندری آرامگاه امامز اده امي د برادر امام رضا 

ست. امامزاده اپراهیم ذر اپنجا مقترل و همين جا په خاک ۳ شد. 

نام مشهدسر از اینجا آمده است که در این مکان سر بریده و 


پرییزه‌زده امامر ادها را که شهبد سمل 6 است له خاک سیر ده‌اند. 


روانه شدن با اسب به تهران 

با مساعدت اقای بیدو دو اسب و پک چاروادار اچیر کردم. این 
چاروادار ایرانی بود. و هیچکدام از ما زبان دیگری را نمی‌فهمید و 
خنده‌دار بود که با ادا و اشاره مطالب را به هم جالی می کر دیم. 

فاصله مشهد‌سر تا تهران ۲۴۵ ورست است. همراه این جاروادار 
و دو اسب از کوه‌های سخت گذر البرز گذشتم. و سختی این سفرم 
در واقع از اینجا آغاز شد. البته از سرحد که وارد ایران شدم دیگر 
نمی‌شد پول روسی خرج کرد و اژین رو تقریباً هعۀ پول روسی را 
که برایم مانده بود به پول نقرة ایران تسعیر کردم نرخ تبدیل برای هر 
روبل پنج قران و نیم نقره بود. بعد شنیدم که سرخ روز نج قران و 
هیجده شاهی براق هر روبل است. تصور می‌کتم که چون مشهدسر 
جایی دورافتاده بود هریلۀ تسعیر زیاد گرفتشد. واحد پول ایران 
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قران Ee‏ در سفرم از اینجا به تهران ۰ قران کرایه اسب دادم 
و این کرایه به نظرم بسیار ارزان امد. کرایة مناسب برای اسب به 

او انا O‏ و و 
ی ی قدم اسب آب کل آلود به اطراف می‌پاشید و لباسم 
افتادن بود. همه ای ن تاخیه را آب گرفته و انبوهگیاه و درخست درآ آن 
غافل که [با 3 استعداد yT‏ ۳9 فراوان] جه 
تاه .سار پرحاصلی می توان و3 

درآ مر ات و که از هر گونه رو سده است. و جیزی که 
ان را بتوان «راه» نامید وجود ندارد. فقط دیدم که اثر پای اسبها خط و 
نشان‌های طبیعی بر زمین یوشیده از گیساه ایجاد کرده است. اک 
راهنمای محلی همراه نباشد بسا که مسافر راهش را در این علفزار 
از راه پیمودن در چین است. سر راه. ابادی و خانه‌ای چندان نیسست 
که که آنجا بتوان ل حورد نی گرفت و منزل کرد؛ و فقط ديدم که در فاصلهة 
کم و بیش هر ده ور در کنار راه کلبه‌ای ا که ا نصا می‌شود 
جا ی و مبوه حر بد. با این وصع. تردد مسافران خارجی در این مسير 
اند ی ه و محدود به جند مورد در سال است. مسافران این مسیر 
اموخته‌اند که پیش 7 ن ا ز روانه E EES‏ حادر و اذوقه برای مان راه تهته 
تن مسافری هم‌چو من که به اميد بافتن خوراکی و حای اتود 2 
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مان راه روانه می شود دل به دربازده و ماجراجریی کر ده ا 
می‌آیند مسیر باکو به انزلی را طی می‌کنند و از این بندر روانة تهران 
می سوند. بر روبهم. احساس کردم که مر که آمده‌ام رت و 
دلتنگ کننده است و باید در جاهای متروک و دورافتاده منزل کنم. 
علاو ه بر این ناحىه نهال ر شته کوه‌های البرز ات و هوای مساعدی 
ندارد. هر حجنا که حاصلخیزترین افليم ابر ان ا ا نموت در 
اینجا برنج و ابریشم و پنبه و میوه و دیگر محصول‌ها فراوان به دست 
می‌آید. اگر هدایت و نطارت دولت حوب و کارامد باشد. این ناحنه 
پر حاصل ترین جای ایران می‌شود و فراورده‌های زراعی و ارضی‌اش 
کو را حود کفا می کند. فکر ون ده این جیز ها مرا تخت در اند و ه 
قرو بر د. و احساسم را در این شعر باز گفتم: 

از دربار قاجار؟ سور و سرور و جشن و موسیفی 

در گرو زمین زاینده و درختان سبز و بارور است 


تا و تمه و ارتفا ا 


نیم‌روز در سهر بارفروش 

جهار ساعت بی وقفه راندم. و با پیمودن ۲۱ ورست در ساعت 
یک و نیم بعدازظهر به شهر بارفروش رسیدم. در این سی و پنج 
ورست که در خشکی پیمودم. هیچ آبادی و کلبهای میان راه نیافتم. 
1 اینجا که رسیدم. در کاروانسرایی که مدیرش یک ارمنی است منزل 
گرفتم. 


بارفروش در ایالت مازندران از شهرهای عمده بازرگانی «مدرنا 
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است. اینجا در ۲۶ میلی ساری. پایتخت قدیم. و ۲۳ میلی شهر امل. 
مرکز کنونی ایالت. واقع است. بارفروش در سه قرن پیش روستای 
کوچکی بود. اما موقم ممتازی داشت: و از هنگامی که راه ميان تهران 
و زاین و سا عته: دآ اباد رفته ر قە رونت کرفست» در 
سفر نامه گملین که در سال ۱۷۷۱ به شمال ایران امك از ابنتجابه 
اش دم کنو باه تفه ات آما در ال ۱۸۱۲۱ که تون غاا 
رسید. شهری بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر شده بود. او 
پارفروش را شهری تجاری یافته و رونق بازار ان را تحسین کرده 
ا اب همست سانش ان ان هط اغون سر .ور اته 
شهر همه‌گیر شد. بزودی بیش‌تر مردم ان را کشت و شمار جمعیت 
بارفروش به ۳۰.۰۰۰ کاهش یافت. اینجا از اد پس جایگاه بهشتی 
قا.یم را باز نافته انسته آمروره خمعت ان دود و هد ار قرو 
پنجمین شهر بزرگ ایران شمرده می‌شود. و میان البرز کوه و دریای 
خزر افتاده است. ۳ شهر با کشتزارهای برنج و چغندرقند و پنبه و 
باغ‌های میوه و جنگل احاطه شده. و شهری سراسر سبز است. 

به این شهر که رسیدم. ۳ بار | در سفر این چند روزه ام] 
وجود مردم را احساس کردم. نیز از خارجی‌ها که در اینجا معیم‌اند 
پانزده نفر ارمنی تبعه روسیه‌اند که کار بیشترشان کاروانراداری 
است. جز نها یک یزشک یونانی و هفت با هنشت نفر کارمنلد 
E O E CE E‏ 
اه ی تا اه E EE‏ اه FS‏ 
برای اخراح بهودیان برخحاست. و مردم بهودیان را بیرون دنو 


اکنون ابر یی از اینان بر جا بت ها فروسن که دز فاضله۱ ۲ ورسیت 


۱ ۱۱۱۱۱ مسافر ائمانی. ۲ ۱۱:۵۲ مسافر انکلیسی. 


۶ + سفرنامة ماساجی اینووه 
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ان سر اش وح حن | ماه ا ر آنا دارو 6 ا جي 
یک روس هم اینجا مقیم نیست؛ چه رسد به دیگران و اروپائیان. 
ای ی ای یی تک E‏ 

اا مور دو ات و هه مار هی نخان 
ازین روء پس از سفر در اسیای میانه چشمم به این چیزها اشنا بود. 
نمی‌توانستم فرق حالات شهر و بازار و مسجد و دیگر نماهاو 
نمودها (میان اینجا و شهرهای ماوراء النهر) را تشخیص بدهم؛ جز 
این که می‌دیدم که در ایران به اندازه اسیای میانه - که اینجا از جمله 
روس‌ها بسیارند - شمار خارجی‌ها و اقوام دیگر زیاد نیست. تقریبا 
همه اهالی مقیم ایرانی هستند. و حتی برخوردن گهگاه په غلام 

بعد از ناها دو ارمنی راهنمایی‌ام دا کم کر موه و 
کنار شهر زدم. در بازار شهر. شمار مردم بطور نامنتظر کم بود. عت 
را پرسیدم؛ و گفتند که مردم اینجا در تابستان به جاهای پیلافی در 


سیاهی هم بسیار تعجب برانگیز است. 


ساختمان این شرکت پیلة ابریشم و ابریشم خام تلنبار شده بود. گویا 
TICE O‏ ی سس اه سا نات 


۰ میلیون روبل و مرکز اصلی آن در عدن است: و در جاهای بار 


از آن میان در اودسا. استانبول. رشت. و اینجاء شعبه دارد: و تجارتش 


در ابریشم خام پبرروش است و هرساله بر روی هم حدود سه هزار 
بود پیله و حدود هزار پود نخ ابریشم صادر می‌کند. در کنار ان 


ساحل دریاچه پل بلندی به ان زده‌اند. به اینجا که نزدیک شدم. قصر 
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ویرانه‌ای میان این جزیره دیدم. ا گفته که در این 
قصر هل کرده است: اما امروزه جنان ویران شده که در باران و 
شبنم هم سرپناهی به مسافر نمی‌دهد. پنداری که این بنا را به روباه‌ها 
و موش‌ها وانهاده‌اند. همراه دو راهنمایم که این سو و انسو گردش 
می کردم باغبان امد و دسته گل قشنگی به من داد و رفت. شاید که 
با این کار می‌خواست رونق پیشین این فصر رابه یک خارجی 
ناشناس بازگوید. پا که پول چایی بگیرد. 


سبی در کاروانسرا 

کاروانسرایی که انجا منزل کرده‌ام بسیار بزرگ است. و مال 
شرکت حمل و نقل روس. توی این کاروانسرا خشعبار بسیار انباز 
شده و انبوه کله قند زياد روی هم توده شده است. بلندی این فندها 
حدود یک پا و قطر پایین ان حدود نیم پا. و به شکل مخروطی در 
قالب ريخته شده است. خشکبار به روسیه صادر می‌شود. و کله قندها 
را از انجا وارد می‌کنند. ديدم که دستگاه‌های پنبه پاک کنی که با قو 
بخار می گردد در حال کار است. شب با پنج ارمنی پیر و جوان شام 
خوردم. شام ته چين مرخ بود. این غدا جنان خوشمزه بود که غدای 
مطبوع ژاپن را که در یک مجموعۀ کوچک (اوزن) به سفره می‌اورند 
پا باون ا ا ا تلم از ی ا 
مردم برنج است. قیمت برنج هر «بود» حدود یک رؤبل و ۲۰ کیک 
(ceykaمkap)‏ است. ۲ 

نخستین بار بود که با ارامنه هم صحبت و هم غذا می‌شدم. انها 


هدف سرکوب و ازارند. و از رفتار بیرحمانة ترک‌ها (= عثمانی) رنج 


.١‏ ۵۱:۵6 مسافر انگلیسی. 
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می بر دد و به سوه EEE‏ هرساله مهار شا از این مردم 
اتان را و می کنند و در ممالک دق E‏ می سو با-. مر دم اینان 
را ناسا شی گو بند. 3 'بهودیان ا می خو انند: أ هر کین له 
کو و کت فان ۱ 


دست رفته است و اواره و 


ل 


پریشان شده‌اند. 


قلة برف پوس دماوند 

روز یازده سپتامبر هنوز سپیده نزده از اینجا روانه شدم. هنگام 
حرکتم. خواستم کرایه ماندن در کاروانسرا : را بپرداز م؛ اما کاروانس ادار 
تبذیرفت و و هیچ نگرفت. و و گفت ؟ که شما مهمان عزیزی هستید که از 
جایی دور امده‌ابل؛ در جای مهمانی گرامی پدیرایتاد شده‌ام. و ات 
کرایه بگیرم اجرم ضایع شده است. چون ديدم که پول قبول نمی کنا. 
ناگزیر کتاب نقاشی قشنگی را که [از ژاپن | همراه اورده بودم به او 
هد به کردم. و به این وسبله احساس امتنانم ااال دادم. برایم 


عجیب بود که با این که اینجا منزل کردم کرایه نگرفتند. نخستین بار 


است که در سفرم چنین چیزی تجربه می‌کنم. و شاید که اخرین بار 


از بارفروش بیرو ن امدم و میان علفزار راه پیمودم. و دیسر 
کا که به کنار رودخانه‌ای رسسیدم. اینتجابناگاه جشم‌اندازی 
کا ده در برابرم پیدا شد. در دوردستها قله سبید دماوند مچ ار اد 
ول اورده و به اس افر اشته بود. اسب را ان داشستم. و از روی 
بل کهنهبهمنظره‌ای شکوهمند چشم دوختم کی دلم را از شوق ۶ 
طراوت مالامال کرد. دماونده, ۸۴۱ متر از سطح در با ار تفاع دارد. و 


حدو د دوهزار و نکصد متر از خو ه فو جی اپ تلد اسر نه 


° ر 2 ۰ ۰ سا 
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بلندترین کوهی است که تا کنون به چشم دیده‌ام. قطعه‌ای را که در 
بیان احساسم سروده‌ام اینجا می آورم: 


با اسبی همچون اژدها بادیا از کاروانسرا روانه شدم 

ماه سحر گاه و نسیم سپیده دم سر در پی ام اف 

علفزار را پیمودم و به کنار رودخانه رسیدم 

قله سر بر اسمان ساییده در هالة ابر سپید برابر چشمانم پیدا شد 


زیر اسمان صاف در روستای کتل بن رشت 
در خلبه‌ای کنار ر اه عستگی در کردم و ناهار حوردم. ديدم که 
جاروادار بسته ناهار ی با خود دارد. ظرف بزرگی از پلو بود با جوجه 


کات در کار .ان زر در ت و انرا با دست مه کرد و 
حورديم. اساس بی‌تکلفی خاصی داشتم. در ا“ و 42 ورافتاده 
دنیا. نمی‌شود قید ظرف و اسباب سفره و حوب غداحوری را داشت. 
ات ن حورا ک سفری خیلی مزه کرد و گرسنگی نیم ۱ روزه‌ام را از میاد 
واا ن ات اینجا خطرناک‌ترین کا ر است. و هرچه هم تشنه 


س 
گرفتم. و آنرا قاچ کردم ۳ حوردم. خحوشی سفرم در ات جیزها ات 
۳ غ سبه بعدازطهر سوار شدم 9 0 ی (حدود ۳۷ 


کل 
مہ ی ‌ 


۳4 


اندم. و به کتل پشت که قریه‌ای با هفت - هشت خانه بود 
رسیدم. و در خانه یکی از روستائیان منزل کردم. چاردیواری بود [بی 
اثاث و تخت]. زیراندازی [در حیاط] پهن کردم و روی ان خوابیدم. 
خوش بودم که اسمان ابی بیکران را بالای سرم می‌بینم: اما انبوه 
پشه‌ها هجوم اوردند و ارام و فرارم را گرفتند. و سر شب تامدتی 


نتوا: بخوابم. وای شام فط نان داشتیم و خورسصی مها تشه خر ده 


۹۰ 0 ماساجی اینووه 


تخم مرغ نیمرو کردم و خوردم. چای هم نوشیدم. که پاکیزه و مطبوع 
نبود اما سيرم کرد. پیش از خوابیدن. یک خوراک گنه گنه از کيسة 
دارو یم دراوردم تا بخورم. شنیده بودم که در این ناحیه بیماری تب 
نوبه زیاد است. چون می‌بایست بیرون اتاق بخوابم. برای مصونیت 
[در برابر نیش پشه مالاریا] پنهانی دارو خوردم. 


رنج و راحت اسب سواری 


4 


اسب عادت نگرفته‌ام. عالاوه ل ر این کفتهايم راحت ت يس رانم 
ای موی ریا وی قوب تاو سحت بر اش تن 


پیش تر 
پیمودم. پس از ا شمال چین سفر می‌کردم. در رفتن به 
ی واف انجا فقط الاغ سوار می‌شدم. Ee‏ 
دیرگاهی است که سواری نکرده‌ام. البته مسیری را که می‌روم 
نمی‌شود «راه» گفت: گاه از ميان باتلاق می‌گذرد و گاه به علفزار 
می‌رسد. هیچ ارام و قرار ندارم؛ اما با خودم فکر می‌کنم که سختی 
این سفر سواره همان سه روز نخست است. و اگر به ان عادت بگیرم 
خیرهای. کا و اکند نها راز لاس کیت سس از تیاده 
زدن. در نور ماه پیش می‌روم و راه کرهستان ارام ارام به جلگه 
می‌رسد. شامگاه باد خنک می‌وزد. و راه از دره‌ای ساکت می گذرد. 
هر کدام از این دو حال سواری راحت است. روز که افتاب سوزان 
است. سوم را داغ می‌کند و ا پنه از ال می‌روم.اگر از بخست 


در این سرزمین با اقلیمی وحشی. وجود اسب مایه بقای انسان است 


متن سفرنامه ‏ ۹ 


ها ها و سس ون س » و وس meno‏ “۵و س سسس پت ا پس ہیوت ریو ےا 2 - ۱ تم 


این فکر ارامم می کند؛ فریادم را از رنج سفر فرو می‌خورم و به خود 
نهیب می‌زنم که متحمّل باشم. آو شعری می‌سرایم:| 


از کنار اب و مرداب گریختم و به علفزار و بیشه رسیدم 
روزها از یی هم بر پشت اسب می‌راندم و همجون ل مسی 
شراب زده تلوتلو می‌خوردم 


EU‏ دوردست افق بروم. که کاری طاقت فرسا است 


اقلیم ایالت ساحلی دریای خزر 

ایالت ساحلی دریای خزر را پشت سر می گذارم و به دل کوه‌های 
البرز می‌رسم. احوال جغرافیایی این ایالت ساحلی با نواحی دیگر فرق دارد. 
نیز با مجاور بودنش با خاک روسیه اینجا در آینده مسأله‌ساز خواهد شد. 
ی وا ا تخوال شتا رای وهای مات تا ری ان 
می‌نویسم تا اراد نکنند که در این کار قصور وان 

«ایالت ساحلی دریای خزر» نامی است که به دلخواه به اینجا داده‌ام. 
در واقع نواحی شمال کوهستان البرز به دو یات مازندران و گیلان در 
کنار دریای خزر جدا می‌شود. پهنة ایالت مازندران به طول ۲۲۰ میل از 
شرق به حدود استراباد و از غرب تا مرز اپالت گیلان می‌رسد. گیلان به 
طول ۱۵۰ میل در سوی غرب افتاده است و تا ناحبه طالش در جنوب 
غرب ی یا و دو ایالت بر زوی هم ۲۷۲۰ ميل 
ایض اک ایک متا ساسا یس دسا سا داش 
البرزکوه) از بیست تا ششی میل متفاوت است. ارتفاغ این شواحی از طح 
دریا فقط ۷۵ پا است. و هر نقطه از از در فاصله کم‌تر از بیست باسی 
هل موی کر ی ۱۳ ۱۰ ۱۲ هارزسا انخت: 
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با این موقع طبیعی اقلیم ساحلی شمال ایران ۱ ب و هوای حاص خود را 
دارد. احوال طبیعی اینجا را نمی‌شود زیر ۳ وان هام که نت ۳ 


به چهار ناحیه جدا کرد به ترتیب زیر: 


ای هقی چ ی ارم ی 
در این پهنه تپه‌های ریگ که از ربع ميل تا شصد پا امتداد دارد 


¿ تبه‌های ریگ مانم جریان اب که از کوهستان سرازیر است 


2 
م وکو ات کی ای د ریک‌ها جایگیر ؛ و مر دات ب می شود و آي ن مردات 
رفته رفته به هر سو کی می یاید. مر داب بزرگ در رب أ نواحی 
مر دات انزلی و در شرف ان شردات اسر اناد اشت, مسر دات‌هت ون کوجک 
می گندد. و نزدیک 1 تسد سرح ہریز ی سییدار. صوبر و درحت 5 گاه 
و ا کوه در زیر این گیاه و 
روییدنی‌ها روان می‌شود. و در فصل بارانی سراسر این علفزار را مرداب 
می‌سازد. مر داب‌ها مساعد رسد شه مالار با ات و ETE‏ سس 
ِ : 
سدهای ری روبرو شده بود. راهی دیگر ییا IY‏ در 
می‌ریزد. بر اتر برخوردن بی‌دریبی امواح به کناره. خاک و ریگ در ساحل 
دریا انباشته می‌شود. و کنار ERT‏ .اتلد اعد کشتی‌ ها نامساعد 
می‌سازد. ازین رو است که در این ایالات ساحلی تقریبا هیچ جانیست 


که بشود ان را بندر نامید. 


دوم: وجود علفزار و کشتزار. این ناحیه که از مردابهای ساحلی 


تا دامنه کوه امتداد دارد باریکه‌ای است به بهنای حداکثر دو میا؛ اما در 


متن سفرنامه + ٩۳‏ 
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جاهایی عرض El‏ ل می‌رسد. ایحا د درخحت و کیاه می‌روید. و 
الا وه فا مات این درختان خانه و کلبه هست. و نیز مزرعه جغندر 
قند و پنبه و برنج. بسیاری از مردم این ناحیه کرفتار تب نوبه‌اند. اما به 
نظر نمی‌اید که نسل اما ضیعف شده باشد. با اینهمه. تردید نیست که 
اینجا اقلیم نامساعدی است. برای نمونه. مأموران دولت فرستاده شدن به 
ی ی ها ای هی ار ره 
۱ ۳7۳ 
دم رارا . و در نظرم جاهای نامساعدی است و امناسب برای 
زندگی ؛ اما مازندران را نامساعدتر از همه یافتم.» 

سوم: جنگل. از علفزار که به جنوب می‌رويم. پهنه‌ای با شکوه 
وصف ناشدنی می‌بینیم؛ دره‌ای در دامنه البرز یه فا بخ ای 
برهنه کوهستان و سنگ و ستیغ‌ها : بر از جویبارهای روان است. اینجا 
E‏ ات موه ی ار اس ی E‏ حرش 


ی 


دنیایی دیگر یافتم. گونه‌های درختان. مانند نارون و شمشاد و افراو 


زیرقول و دو بلو ط و کر کو زاوا ن و ت هارا ست . شاخه‌های 
تاک ک وحسی به ننه و شاحسا: ر درختان ن دیگ ر پیجیده و از درخحتهای 


ماو انچر و الو گلا .. Yb‏ رفته است. توت فرنگی وحشی. 
و دس سح امین الد و له و کل ۳۹ ڈنک همه حا رویسده: ۳ 
درختان دیگر ماننا زالزالک و درعت غار روی انها سابه انداعته 


در فصل بهار. پامچال و بنفشه و گل‌های دیگر زمین را 


رنگارنگ می‌کند. احساس بودن در منطقه حاره نمی کردم. ابنجا حال 


۹ 
ر ر 


و هوای منطفه معتدله جنوس را داشت. رستنی‌ ها و و بوته‌های کوتاه 


۱ 5 ماف ر الکلیسی: 


۲ ۳۵۲( در کویان :۱۱(:1) در امریکای جنویی. 


¢ 
ات Er.‏ س ”ر 
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مانند گونه‌هایی است که در جنوب اروپا می‌روید. این جنگل 
ناه جاندارانی همچون ببر. گر که خرس. گراز وحشی. ET‏ 
گربۂ وحشی است. و صیدگاهی فرح انگیز برای شکارچیان اهو و بز 
و صیدهای نکن در مرداتب. قرقاول و مرغعابی و نوی دراز و 
برندگان دیگر می یابیم. ابادی‌های ميان جنحل و کوه جنان از نظر 
بنهان است که که تا به انها : نرسیده‌ايم متوجه وجودشان نمی‌شویم. اینجا 
پیرامون هر خانه و ساختمان باغ‌های میوه با درختان پربار لیمو و 


نارن و ترنج و زیتون و هلو و بوته خربزه و... کاشته‌اند. 


چهارم: کوه برهنه. از انهه س س 4 ERE TY‏ 
می گذریم» به صخره و ستیغ کوه بلند می‌رسیم که درخت وگیاهی بر 
ان ترو ییده ان : ابر و مه بر و دوش کو هسار را يوشاندە. و بالای 5 
را هميشه برف گرفته است. منظره دلگیر این بلندی‌ها کوه‌های قفقاز را 
به یاد می‌آورد. ۳[ و بالآی همیشه برف 


E ORES 


رد. کرژن (€°11۲207 )G core N.‏ در 
سفرنامة ایران خود نوشته است: «بالای جنگل و در شیب دامن کوه 
ابادی‌های پیلاقی و خانه‌های تابستانی زیاد است. متمولان از گرماء 
جلگۀ پایین کوه به ابادی‌ها و کلبه‌های ارتفاعات یناه می‌اورند 
ا هم با گله‌های گاو و اسب و گوسفند خود [از گرمای 
دشت و دامنه کوه] به این بلندی‌ها می‌گریزند. بیش تر اهالی این 
نواحی طبیعت کوج بشینی دارند.» راستی. بارها ۳ و ات :3 
گوسفند فراوان ديدم که در باریکه راه کوه می‌روند. با گله‌های بسیار 
که [در نظر اول ] يشت درخت و بوته‌ها پنهانند: اما سرانجام نتوان‌ستم 
تفای بای E‏ حاعته یاشیه ها کی با گنه 


این خانه و کلبه‌ها پشت انبوه درختان پنهان بود و به چشم نمی‌امد. 


متن سفرنامه + ٩۵‏ 


اقلیم دو ایالت شمالی ایران در کنارة دریای خزر به وصفی است 
که آن‌را در این چهار پهنه خلاصه کردم. سبرهنگ خانیکف (مسافر 
روس) این اقلیم را با نواحی شمال خزر مقایسه کرده و نوشته اسست: 
«مقایسه سواحل جنوبی دریای خزر که پردرخت و روییدنی و مانند 
نواحی گرمسیر است. با سواحل شمالی این دریا که جلگه‌ای هموار و 
شوره زار است. ما را به شگفت می‌اورد که هوا و طبیعت این دو 
ناحیه تا جه اندازه تفاوت دارد. در حالی که تواحی شمال درا جنان 
سرد است که خر [و چارپای سواری| هم در ان به زحمت دوام 
می‌آورد. نواحی جنوبی زیستگاه ببر است که در جایی سرسبز و 
مرطوب مانند بنگال زندگی می کند. نزدیک همشترخان فقط انگور 
حاصل نی زوا اما در حوالی استراباد درخت خرما بار می‌اید. و 
حاصل نیشکر و پنبه هم بسیار خوب است. هرساله هنگامی که 
اراضی شمال دریا هنوز زیر يخ و برف پوشیده است. در هر دو ایالت 
ساحل جنوبی ان درحت و بونه گل‌های گوناگون شکوفه می‌دهد.) 
فکر کردم که این پدیده بیقین بر اثر بخاری است که از دریای زر 
برمی‌خیزد. و باد که از شمال به جنوب می‌وزد از رفتن این ابرها به 
فلات ایران جلوگیری می‌کند و مه و باران بر اراضی ساحلی شمال 
البرزکوه می‌نشیند و می‌بارد. این گفته حقیفت دارد که بارندگی در 
ان تا سین هه هرا ا ت و ان 

جمعیت ابن دو ایالت در سال‌های ۱۸۲۰-۱۸۳۱ براثر طاعون 
سختی که همه‌گیر شد به یک سوم کاهش یافت. و شیوع گه‌گاه ابله 
و بیماری‌های دیگر هم این آفت جمعیت را تشدید کرد. در سال‌های 
اخیر. جمعیت اینجا رفته رفته افزايش یافته؛ اما شمار آن در مجموع 
۰ تا ۵۰۰ هزار نفر است. ناگفته پیداست که بیم و رویگرداندن 


ر از زندگی در این نواحی به علت بیماری‌های همه‌گیر. از روی 
عجز و درماند گی است؛ و مي‌توان با تدبیر و تلاش بر دشواری‌های 
اقلیمی غلبه کرد و اینجا را ثروت‌خیزترین اراضی و محلی برای 
زندگی مرفه و اسوده ساخخت: 


فر اور ده‌ها و صنعت ابر یشم در دو ابالت ساحلی 

محصول مهم مازندران بریج و نیک و پننه. و یت ممتاز 
نختین با ر در ال ۵0° مىلادی لے ر حصر روستینتن اس انس 
٩0) ۵‏ اميراتور 7 از سین اه ارویا اورده ا از 
کات ھا سل اب اس انیت ای و که مال ۳۰۴۶ هد 
و موف کات مسالکالممالک در جغرافیا) که در سىد ه دهم فتبار و کل 


سے 


سفر می کرده نوشته است که از ری پایتخت قدیم ایران که بقایای | 
نزدیک تهران بر جااست. که به مام کے ابالت مازندران در آن 
روز گار می ر فته | دیده اتتیت که | 9 ر طبرستان. که در نواحی 
البرز به اب ن نام خوانده می‌شد. ابریشم فراوان و 

سبصل سال يسس از ان مار کویولو هم گفت که بازرگانان حنووا 
(Genoa)‏ دامنه تجارتشان را ۳ دز ای حزر E‏ و سه تحارت 
ابر یشم پر داختند. شر کت مسکووی (00۱0۸۵۴۷) )M08٥0۷¥‏ ال تن و 
شریک و نماینده‌اش جنکینسون (16010500) بر ان شدند که برای 


دادو ستد ابر یشم ده کار تحارت در ناحه دریای حزر تیر دازند. اما به 


۱. از تمامت شهرهای طبرستان ابریشم مرتفع می‌شود و دز افاق از ان حمل و نقل می‌کنند. و 
در ر بلاد اسلاام - صانها انه - د در وت اقلیمی ابر یشم بيس ر ر از طبر ستان نمی خی د. (اصطخ تی. 
ابو اسحءٍ ِِ : ممالی و مسالک E‏ تر جمه محمادین اسعدبن شبد الله سمترای. رد کو ای سو 
افشار. تهران. ۱۳۷۳ صی ۲۲۰.) 


۱ rAAvEDISARASSnnECRAADDDDARAA DAD ecananavvanaanenavecaanacaaaaessaesooonna anoe ooo ت‎ 


به‌طور عمده در دست تجار هلندی بود. در قرن هیجده پتر کبیر 
ا E IE‏ کر توت تست اد کت 
همه کالایی را که از طریق شمال دریای خزر صادر می‌شود به روسیه 
بیاورند. اما نتیجه مطلوب به دست نیامد: و یتر کبیر راه دیگری در 
پیش گرفت. و با تجار انگلیسی توافق کرد که به بازرگانی این ناحیه 
اش هن ات هی فان اس سا امه شب وان 
نداشت. از اوایل قرن ا و پس از نجاوز روسیه به ایران بیش تر 
کالای ایران از راه شمال و از طریق روسیه صادر می‌شود. 
چنین دریافتم که صنعت و محصول ابریشم ایران. بخصوص 
ایالت گیلان. در فرن‌های هفده و هیجده رو به افول رفته است. ان 
وضع از انجا پیش 5 . امد که از برافتادن یادشاهی صفویان. | کر 
سالیانی دراز حکومت ی و مفتدری | نداشت. هنگامی 5 هو ی 
Em‏ رما بران رو کرد (۱۷۴۴م.), مقدار صادرات 
و ل تب زر یک همشتم زمان شاردن e Chardin)‏ 
فرانسوی. ال ۷۰ نبود در اواخر فرن ن هفدهم خاندان قاحار که 
خاندان پادشاهی کنونی است به قدرت رسید. و همان که در نخستین 
EE E ET‏ مه کی NET‏ 


فك 


حکومت مر کزی دراورد. بازر گانی خارجی احہاء منك در اوایل قرن 


نوزده اوضاع همواره رو به بهیود می‌رفت. در |دهه] ۰ شيل 
jal: Mon ۱۱۵۱۵۵ ۱‏ نام ر! دنیس رایت اب۷۷۲۱ Denis‏ در The English amongst the Persians‏ 


جونز هنوی ۱1۸۱۱۵ 100۵5 نوشته است 
۱. ماری شب ۱:۱ ۷:۲ همسر کلنل جاستین شیل ٩0۵۱‏ ۱۱۱0 0۱0۵1) وزیر مختار 
ان کل ان یس ز باز E‏ له کو ین و ۳ حود را با عنوان 
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توت ۳ کارن سهم عمده‌ای در تولبد ابریشم دارد. و هرساله مقدار 
قابل توجهی ابریشم از اینجا صادر می‌شود.... صدور ابریشم تروت 
کف به کان سیر ای مر کد ام ای مهار ار ان سین وت 
رو به اتحطاط رفت؛ و در سال ۱۸۶۹ در فاصله پنح سال. حجم 
صادرات ابریشم به یک پنجم کاهش یافت. و از آن پس تجارت و 
صدور ابریشم گیلان دیگر روی رونق به خود ندید. و آوردن نوغان 
از خراسان و دیگر نواحی براء ی احیای این صنعت هم بی‌اثر بود. 
سرانجام از کشور ما (زاپن) هم نخم ابریشم وارد کردند؛ امانتیجه 
نبخشید. و رکود و زوال صنعت و تجارت ابریشم ادامنه پیدا کرد. 
اکنون کار به جایی رسیده است که روستائیان پرورش نوغان ر 
رهاکرده و به کارهای دیگر روآورده‌اند. 

تاک یی نان عرسا ۱/۱۷۵ و بط رر رفاسم اه ا و 
نزدیک رشت به جای درخت توت نهال زیتون نشاندند. در نواحی 
مرکز ایران که ابریشم تولید می‌شد. کشت تریاک را جایگزین پرورش 
در حت توت کردند. این کار برای کشاورزان ۳ بود. زیرا که در 
این زمین‌ها برنج مرغوب هم نمی‌توان برداشت. باید بگویم که چنین 
دریافتم که در مملکت عقب افتاده‌ای مانند ایران. روش وین و فکر 
تازه خیلی کُند راه بیدا می کند. و نمی‌توان جندان امید داشت که 
صنعت ابریشم بتواند در اينده رشد و رونق پیدا کند. 

امروزه. جز در این دو ایالت ساحلی دریای خزر: در آذربایجان 
و خراسان و کرمان و تواحی مرکزی اصنهان هم تخم نوغان 
پرورش‌می‌دهند و ابریشم تولید می‌کنند. می‌توان گفت که صادرات 


"جلوه‌هایی از زندگی و و ادات و رفتار در ایران۵۹۵۱۵ Glimpses of ۱۱ and Manners in‏ ` 
سال ۱۸۵۸ در لندن منتشر کرد. 


ابریشم فوط از محصولی انیت که در اذربایجان به 5تت ف اك در 
اران ابریشم حاصله را در بافشت و طرح مخمل. ریت 9 
ابریشمی نفیس و پرنقش و نگار. و بافته‌های دیگر به کار می‌برند. یا 
ج امىخته ينه و ابریشم می بافند. استفاده از پار جه تمام ابریشم 
در قران. کتاب مقس |مسلمانان] منع شده است. پس. هرچند که 
مردمی متمول بوده‌اند. هميشه رسم بوده است که قدری نخ پنبه به 
ابریشم بیامیز ند . بهترین بافته ابریشم. مخمل فازان (در روسیه) انت 
پارچة ابریشم که در هر ناحیه درست می کنند بسیار زیبا و گرانقیمت 
است. 

محصول کا این دو ابالت فلع. اهن. ا یر و فلزهای 
دیگر ا ال میت و هم در ناحیه ساحلی به دست می‌اید؛ اما 
براورد دفیق از ان نشده و هنوز به بهره‌برداری برسیده است. 

چوب (محصول جنگل) فراوان برای کشتی‌سازی به‌کارمی‌رود. 
در زمان نادر شاه التون (6۱600) انگلیسی مأمور شد که ناوگان 
کوچکی در دریای خزر ایجاد کند؛ و چون شروع به کشتی‌سازی 
کرد مصالح ان ور تالا نت تسا حلی. فراهم بود. [دامنه‌های| 
جنگلی گیلان را برای مدت دو سال و فقط در برابر ینجاه هزار تومان 
(معادل حدود ۶۰ هزار روبل) به نک تىعه زو رن دادند. در تال 
۱۸۹۰ اش حی امتباز کمتر: و به مبلغ هفده هزار نومان. قر ار داده سد. 
ساحلی» در بر ابر مبلع ناجیزی به روس ها داد در سشجه. روس ه 


٩ 
۰ 
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می بر ۳: 

درامد دو ایالت ساحلی دریای خزر هر سال به تناسب احوال 
بیش و کم می‌شود و فراز و نشیب دارد. برابر براورد فریزر (۳۲۵56۲). 
وزاك اتال گیلان در اك AYY‏ از محل تعرفه کک و مالبات 
ارضی مبان ۲۰۰ تا ۲۰۱ هزار تومان (معادل حدود ۱۱۰ نا ۱۱۵ هزار 
روبل) بوده: و پس از ده سال مانتیت (W. Monteith)‏ آن را ۳۰۰ هزار 
تومان محاسبه کرده؛ و در سال ۱۸۷۴ Goldsmid) EES‏ ۲۰) آن‌را ۴۴۰ 
هزار تومان جمع بندی کرده است. در سال ۱۸۸۹ کرژن (1۲207) .6) 
درا ماز ندران را ۱۳۹۲۵۵ رسای وهی بر دیاس کر 


VED o‏ تومان به دست داده است. دہز گفته‌اند که سس از کر و 


وصح هز ینه‌هاء مانند بناهای عمومی. حرج تحصیل مالیات. و داز 
مخارح. مبلغی که می‌ماند (یا. درامد خالص) بیش از ۴.۵۹۰ تومان 
CR E‏ که مخارج گیلان به ۲۴۰۴۳۰ تومان می‌رسد. به هر 
روی. هیچ نک از این امار و ارقام فابل اعتماد و استفاده ببست و 


همۀ براوردها و محاسبه‌ها و اعداد تقریبی است. 


نگاهی به تاریخ این دو ایالت' 

از انجا که اراضی این دو ایالت را دریای خزر و کوه البرز از 
دیگر نواحی جدا می کند. و اینجا از هر تکام اعد کف کت ی ات 
شایسته است که تاریخ کوتاهی از این دو ایالت یاد شود. 

منابع و مراجع تاریخی باستان را که بررسی می‌کنيم به نام 
هیر کانیه برمی‌خوریم. در عهد پادشاهی ساسانیان و نیز هنگام ظهور 


١‏ این عنوان 2 بر جمه فارسی افز و ده شام امین 


۳4 


اسللام بخحسشی از طبرستان به معیار ان روز گار متجدد بود. یس از ان. 
یاو الصا تا و معا مان ر هکرس 
ات افاي کف ی ا فا ری تفای اه مه دای باه 
ر سامانیان را در فارس و بخارا بنیاد نهاد. در ميان قرن شانزدهم 

که حنکیسون (160۱8500) و کار گزارانش شروع به تجارت خارجی 
ر ناحیه دریای خزر کردند. شاه گیلان خراجگزار پادشاه صفوی بود؛ 

و. از سوی دیگر مازندران که زادگاه مادر شاه‌عباس بود طرف توجه 
خاص این پادشاه شد. و او در اینجا جندین کاخ ساخت و ایامی ر 


وا ا شاف رین 


طمع‌ورزی بیگانه " 

شاه‌عباس می‌خواست که این دو ایالت شکوفاتر شود و تدابیر 
عمرانی را که جنبه قوی ت 
نخست فرمان داد تا از نواحی سرحد عنمانی سى هزار خانوار 
مسیحی را به اینجا کوجاندند. اما جون اة هوای اینجا به حال این 


و حکومت او بود در کار اورد 





مات انار کارت ان دق ان ق 
ار ان ر ل ا (۱۰۷۸-۱۰۷۹ه .) مردم قزاق به اینجا 


5 داد شدند؛: و پس ز ینجا سال در اوا دوه NE‏ 
Ea‏ 7 و ٩‏ ل واحر E‏ و حکومت جر 


کبیر. روسیه برای نخستین بار این نواحی را تسخیر و بر ان حکومت 
.١‏ المعتضا بالل ابوالعباس احمدبن الموفق. شانزدهمین خلیفه خباسی که در سال‌های ۲۷۹ تا 
۹ هش بر مناد بود. 

اا ا ا ۱ ی تفت تا ریا پو اواو 
محمادین زید امیر علری طرستان را مغلوب ساعت. و همه ممالک واق» ميان کویر نوت و 
خلیج فارس و سرحلا هندوستان ر! تا حوالی بغداد تحت تبعیّت خود دراورد. مرکز اقتدار 
اسماعیل بیشتر ماوراءالنهر برد. (معین. فرهنگ فارسی). 


۳ ای عنوان ۶ تر جمه قار سی افز و ده شلد ه اس 


۳ ¢ سفرنامه ماساجی اینووه 


رگ تن (۷۳۸0)) نايب السلطنه کنونی هند پس از رجوع به 
کتاب‌هایی که هنو ی( (۳۱2۳۱۷/۵). هول‌ستر (1101516۲). (Bruce) E‏ 
دُرن (00۲۸).... و دیگران نگاشته‌اند و با ملاحظة این نقشه جنین 
نتیجه گیری کر ده ا در سال ۲م يسر کر ام انور رو سه 
۰ ۲ 1 د 95 ص ۲ ۲ ۰ 

سفیر ی برد شاه ارات که در ان هنکام همواره در اصفهان می گذر اند 
فرستاد. و جبران خسارتی را که از سوی ایرانیان به بازرگانان روس 
وارد شده بود در خواست کرد. این فرستاده که به ایران رسید. 
شاه‌سلطان‌حسین حلع و حکومت صفویان بر جہده شده بود و محمود 
اا غاصب شتا نت صفو ی کفت که مسوولیت و تعهد ی در ات 
مورد ندارد و پادشاه روسیه خود باید جبران حال ایسن رعایایش را 
بکند. پتر کبیر این فرصت را مغتنم شمرد و بی‌درنگ سی‌هزار رزمنده 
زیده در هشتر خان کر اورد. این لشکر نخست روانه درنند م و از 
اینجا سوی باکو پیش می‌رفت که در این هنکام سفیر عثمانی در میاد 
امد و خواست که روسیه لشکرش را عقب بکشد وگرنه عثمانی به 
: ى آل نب خوا شتا هه 2 اه و 

باری ایران برخواهدخا . فشون روسیه متوجه شد که اوضاع 
مساعد حالش نیست. و ناگزیر چند فوج را در دربند مستفر ساخت و 
نه قشون عقب نشست تا زمستان را در هشتر خان بگذراند. در هات 
زمستان این ال حکمران گیلان نمایئده‌ای نه همشترخان فرستاد و 


اة کرد ات را که در ان وفت در محاصره افغان‌هابود به 


در بهار سال ۱۳۳۳ e‏ ره سه دیگربار به حنوت پیش رفت؛ و 


١‏ 2ر اصل . له جای ای ان يتر تواسته ا 


۲. محمود شاه شغلجایی. 


من دراه ۰ ۱۶۱ 


کا یی بر وا کن هت ال روني 
افتاد. 

در ماه ژوئیه ان سال که قشون ایران باکو را بازگرفت. شاه 
طهماسب دوم که در جلگه شمال شرق ایران با افغان‌ها می‌جنگید 
فرستاده‌ای نزد بتر کبیر روانه و پیشنهاد مبادله این دو ناحبه را کرد. 
برابر عهدنامه جهار ماده‌ای امضاء شده در روز ۲ نوامیر سال ۳ م. 
(۱۵صفر ۱۱۳۶ ه .) قرار شد که پتر کبیر امیراتور روسیه شاه 
طهماسب را در بیرون راندن افغان‌ها از کشورش یاری دهد و در 
مقابل نواحی گیلان و مازندران و استراباد و دربند و باکو را از ایران 
بگیرد« و نیز ایران قول داد که برای قشون روس شتر و اذوقه فراهم 
کند و تحارت ميان دو کشور را ار ای اما يتر كبر اميراتور 
روس در سال ۵ EG E‏ هم موقوف 
ماند. برابر انچه هولستر می‌گوید. در روسیه جنگ داخلی در گرفت. و 
روس‌ها در سال ۱۷۳۴ ناگزیر کار گزاری برای تجارت ابریشم در 
اه لاه وا را ان ردان تال شم ای نکن 
هنوی به گیلان رفت. چنین دریافت که در این ناحیه بر اثر نامساعد 
بودن هوا بسیاری از افراد فشون روس و چارپایان آنها مرده بودند. و 
آنا (۸:۵) ملکۀ روسیه تصمیم به فراخواندن سربازان گرفت. 

نیز. برابر روایت مورخان ایرانی. جون نادرشاه بزرگ بر تخت 


تست به فر اده روة اخط ان بت ند دادو هديك کرد كه اکر 
نیروهای خود را از خاک ایران بیرون نبرند او خود به جنگ با انها 
لشکر می‌راند. پس. روس‌ها تند اینجا را تخلیه کردند. به هر روی. در 
سال ۱۷۴۶م. (۱۱۵۹ھ .) قوای روسیه به اين وضع از ايران بيرون 
رفت. و روس‌ها فقط در بندر انزلی یک شرکت بازرگانی و در دربند 


ص 
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کار گزار تجاری نگه داشتند. 

در او اخحر دو ره E‏ ظ ۳ نادر شاه اين در اال ناسسامان و 
آشفته بود؛ و پس از مرگ او و در هنکامة ناارامی و اشفتگی پیامد 
ان. هدایت‌خان نام که مالیات کیلان را برای شاه جمع ےک دات 
انالت را مسقل اغلام کد کین روس به رن اما و اکر این 
احوال در حد و د مازندران هم ایل قاجار به سر کشی بر خاست. با همه 
فشار و سرکوبی که حکومت در کار او سرانجام اقا محمدضان 


بنیانگذار سلسله قاجار پیش برد. هدایت‌ خان به مقاومت بر خحاست؛ اما 
در نهایت پیکرش بر خاک افتاد . 


بلندپروازی روسیه 

امر و زه بفشه و تلاش رو سسه این امن که از سس ی خراسان در 
جنوب باز کنل؛ و روسن می‌نماید که. حنان که پیش در باد ادن نان 
يعر بادشاه روسسه در تصرف گباان اين سود که از این مسير لبه 
جوب تجاوز EE‏ يمين اا اوه وال روس در ساحل 
جصوبی دریای حزر پیاده شود می تواند بی بر خوردلن سه مایم وِ 
کورایاتکین Nikolaevich Kuropatkin)‏ ekseiاA).‏ وزیر جنگ کنونی 
روس. نابب‌السلطنه ماو راء حزر س طرحی وای تجاوز سه جوب 
ندوین کرد در این رساله. ساو ۳9 تحجاوز به حوب بوصیح و 
نو جيه شده این حکیده این طرح این اش که تصرف خراسان 5 
۱. بر اثر فشار مالیاتی بر رخایا و برخاستن شورش در دربند و جاهای دیگر. 


el i 
۷ 7 1 7 °1 ۹ 


٣‏ در اصطلاح رزایتی: جسدش در بایان و کنار راه رها ا جناان که 
نماند. 


متن سفرنامه + ۵ + ۱ 


مي ا — > ogo‏ - — ۰2پ ب۰پب۰پب۰صپب«۰ب«۰ب-س «««««س«پ»«-«-ٍححبحح۰»ء-دپپببپصسصصبسس ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ 


اذربایجان ور لفق انال كلا و فار ندران رای ت وی هة 
هندوستان ناگزیر می‌نماید. 3 (George N. Curzon)‏ اف اش 
هدف و سیاست نتیجه گرفت که روسیه در هر وضعی نمی‌تواند از دست 
یافتن به این دو ایالت ساحلی ایران غافل بماند. شبل ٩06/۱(‏ ..۳) وزیر 
مختار انگلیس در تهران هم بر این نظر است و و هن تزع 
این حقیقت جلوه می‌کند که روسیه به خاک ایران طمع بسته است. 


در دل رسته کوه‌های البرز 

هو وق تاق کتل پشت. زیر سقف اسمان خوابیدم: اما خحوات 
راحتی نداشتم. فردای آن. روز ۱۲ سپتامبر. از اینجا به راه افتادم. 
حدود ۵ ورست که پیش رفتم راه به کوهستان البرز کشید. به سوی 
بالارود هراز که در دره‌ای به پهنای ۱ تا ۲ چو (هر جو. حدود ۱۰ 
متر) روان بود پیش رفتم. راه ميان دره و گردنه‌ها پیج در پيچ بود. هر 
دو سوی کوه از انبوه درختان کهن تناور پوشیده بود. جنان که ینداری 
هزار سال است که درختی را با تبر نینداخته‌اند. اما درخت کاج هج 
ندیدم. el o Oot‏ هتر :و 
نیم) زياد یت ار درختهای خحشک شدهو 
افتاده فراوان می‌دیدم. پیدا بود 5 که مردم اين نواحی به ايم ا 
سرشار و درختان بی‌شمارش دست نمی‌زنند. منظره‌ای اثر کار و 
و احساسم را در این قطعه بیان کردم: 


درختان 5 سر 2 سیر ۵ و پرشاخ و و بر گ‌اند 


۶ ۸ سفرنامة ماساجی اینووه 


زمین اینجا بیابان نیست 


مرز کیاه و جنکل در کوهسار 

در ساعت ۱۳ در عمارتی میان راه کوهستان توقف کردم تا کمی 
خستگی دربکنم و ناهار بخورم. خاک و زمین این دور و بر رنگ زرد 
روشن/ لیمویی دارد. و هر چه پیش می‌رود از تراکم درختها کاسته 
می‌شود. جنگل انبوه فقط در مسافتی حدود ۲۰ ورست از دامنه 
کتماکن. فا که ای پوت وان تین فتاه خر ره 
که بالاتر می‌رفتم صخره و ستیغ‌های برهنه کوه بیشتر بر سرم سایه 
او کف هون هیر ان ا مدیم ۱ شتا 
(حدود ۲۳۳۰ متر) زیر پا می‌دیدم. که شگفت‌انگیزترین منظرةُ طبیعی 
بود. 

به این بلندی‌ها که رسیدم. در هر گوشه و کنار غارهای بسیار 
نمودار شد. قطر دهنه این غارها میان ۸ تا ۱۳ بااست. و توی ان 
حدود ۱۰ متر مربع وسعت دارد. ديدم که راه کوه‌ستانی را اینجا و 
انجا سیلاب برده و آثار راه کهنه در بستر رودخانه برجای مانده 
است. به پل‌های قوسی کهنه با نما و چشمه‌ها یا طاقی‌های زیبا هم 
در ميان دره زياد برخوردم که به وجدم اورد و خستگی‌ام را فراموش 
کردم. در ساعت ۴ بعدازظهر و پس از پیمودن ۴۹ ورست راه به 
اه زا هه ای یا ایس وان ایا تا رک زا سیخ 
و گلی مثل غار خاکی بود. این خانه هیچ در و پنجره نداشت. و |در 
واشر یله E‏ اقب یک کب ای یراق عازیا 


جستجو کردن تیانچه در زیر بستر 

شام را مثل هر شب با تخم مرغ و نان و چای برگزار کردم. 
ET‏ که ی را ای بات سکاو 
آدم‌های مشکوک (شریک دزد و رفیق قافله) هم هستند. بارها حس 
کردم که کسی دزدانه توق این چاردیواری که خوابیده‌ام سرک 
می‌کشد. رفته رفته نگران شدم؛ و تپانچه‌ام را از توی اناث سفرم 
ی دم نا اگر پیش امدی بشود در دسترسم باشد. ميان خوات و 
بیداری از صداهای درهم ترس برم داشت. و بی‌اختیار بلند شدم و در 
بستر نشستم. صحنه‌ای را که به چشم ديدم دشوار می توانستم باور 
کنم. جارپایی ارام ارام توی اتاق امده تود وا كاو و ات مت 
یک زیر بسترم را می‌خورد. این فضیه که به هراسم انداخته بود از 


داستان‌های خنده‌اور سفرم خواهد شد. 


چشم‌انداز شکوهمند میان کوهستان 

روز ۱۳ سپتامبر هنوز سپیده نزده از اینجا روانه شدم. راه به 
بالای کوه می‌رفت. و دره رفته رفته تنگ‌تر می‌شد و منظره‌اش هم 
بهتر. بالا را که نگاه کردم کوه یکدست برهنه و بی‌گیاه و سبزه بود. و 
افتاب بر سنگ و صخره‌ها بازتاب می‌یافت و گرمایی توان فرسا در 
هوا می‌پراکند. ساعت ۱۰ صبح در کاله (؟) پیاده شدم و اندکی 
اسودم. ساعت ۱ بعدازظهر از باجو (؟) گذشتم. این آبادی فقط پنج 
- شش خانۀ خشت و گلی داشت. درپایین. ميان دره رود. توانستم 
اینجا و آنجا و تک‌تک مردمی بینم. به آبادی شونده (؟) که پنجاه - 


شصت خانه گلی داشت رسیدم. چشم‌انداز کوه از اینجا عالی بود. 
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در خت و کاهس ن رمین سرخگون کو ه منظره‌ای وج ساخته بود. 
ls‏ ۳ حدود یکص1 پافرو می‌ریخت راه سربالای 
کوهستان را دنال کردم: و از کسنه(؟) که که گذشتم. ب ,اه شبتت ک گر E:‏ 
کنار پرتگاهی. بر سینه کوه بر دیواره‌ای به هنای - جند ده پا. تصویر 
EET‏ و سای اس ی و ی و 
بزرگان دولت ملازم و سک ا بودند. که نمای بادیرد 
ساخته شد د این راه تازه نت حون دیگر عر وت شله نود و تاه ۱ 
کلبه‌ای در جشم‌انداز سود اسبم خسته و آهسته پیش می‌رفت 

حندان روسن می کرد که به ته دره نیفتم. سرانجام در ساعت هفت و 
نیم شب به کاروانسرا يا چاپارخانه رینه رسیدم و برای یک شب 
ماندن اتاقی خواستم. سرایدار اینجا اول نامهربانی نمود و گفت که 
۳ بگذرانم. اما پس از اندک زمانی. جنان 

ت 
به اتاقی که ک در ان نبود راھنمائیم کب 


برداشت و پیش افتاد و : کسی 
| 


اینجا هنگام روز حای سودن و جای نوشیدن مسافران بود. 
IE e‏ زیر سور 


که پیمودم چهل و نه ورست بو د. هسیر امروز را دشوار و سخت گذر یافتم. 


توقف در رینه 
امشب خوراک مرغابی کوهی که از روی اتفاق شکار کرده بودم 


ص 


ساعت ۱۱ شب شام شاهانه‌ام ب بر سفره ا 


۱۰ Aa a 


نشستم و پس از چند زوز کک شام.:سیری خوردم. 

رینه قریه ب بزرگی است با هفتاد - هشتاد خانوار؛ و مردم که شنیده 
بودند که مردی فرنگی به روستایشان امده است (جون فکر می‌کردند که 
اروپایی هستم). دسته دسته می‌امدند تا خودم و بار و اثاث سفر راستند؛ 
و چیزهایی با هم به نجوا می‌گفتند. یکی از اهالی که ژوحانی ا: ين ده بود 
نامه معرفی‌ام را (که تریمان‌خان کنسول ایران در وین نوشته بود) به همه 
مردم نشان داد. و مضحک این بود که خودش هم سر و وضعش را مرتبت 
کرد؛ و همه‌شان ارام شدند و اظهار ادب و احترام کردند. شاید برای همین 
ود که ان شب کسی ا اغا کنار اتاقم کشک هي دان. اما امعتب 


احساسم این است که هیچ جا اثری | ز ادم دیوسیرت و ناادمیزاد نیست. 


روز ۱۴ سپتامبر برابر معمول پیش از سپیده دم بیدار شام و به 
راه افتادم. کمی که پیش رفتم. در چشم‌انداز سو ی داضت حاده ديدم 
که فامت بلنا و برف یوس دماو ند که همسه شوی دیدیس را داشستم 
ر اسان افراشته است. من در میان کوهستان البرز و در ارتفاع 
مان هشت تایه هزار پا باریکه ر اه سیم در سح گردنه‌ها را می‌پیمودم. 
فوجی را سواره بروم. گذشته ازین. دور و برم همه جا زمین برهنه و 
شنک و صخر ه سرخگون كوه می دید م. و درحتی سابه افکن سود. 
ازین رو » هنکام روز جر در بامداد و اف دمای هوا را ۲ و ۳۳ 
درجه سانتیگراد بالا می‌رفت. و هوا تا اندازه‌ای داغ بود. 

کوه دماوند برای ایرانی‌ها. همچنان که کوه فوجی برای ژاپنی‌ها 
ا دیرباز شاب اه اسطو ره‌ها و افسانه‌ها بو ده منت کسانی می گویند 


۹ 
ر 


که کشتی نوح (پس از فرونشستن توفان معروف) سر این کوه به 
زمین نشست؛ و کسانی هم بر این پندارند که جمشید و رستم پهلوان 
وه ار سالیگ ا افتسابه ات ا مه روز گار 
دیوی در این کوه به خاک سیرده اک که از | ا ان 
خاموش | سر این کوه برمی‌خیزد از باز زدم و دی ان ونو است: بن 
می گویند که گنج‌های بسیار در این کوه اتشفشان نهفته و ماران 
بی‌شمار روی این گنج‌ها خوابیده‌اند. 
کرژن می‌گوید: «کوه فوزجی. معروف‌ترین و زیباترین کوه ژاپن. 
اک ری ور هر اف اش نان موف ا کته که 
دماوند در هنر ایران. این تا :۱ ات که ها هت ات 1۳14 
دماوند به گیرائی فوجی نیست؛ بلکه فقط از این رواست که فة تخیّل 
راینیان جندین برابر مردم ایر ان است.» 
دماوند قله بلندی است به ارتفاع حدود ۲۰۰۰۰۰ پا؛ اما از 
کوه‌های نزدیک خود فقط ۸.۰۰۰ با بلندتر است. صعود به آن آسان 
است؛ و ازین رو کسانی که به ان بالا می‌روند بسیارند. جنان که 
خارجی‌های مقیم تهران در تانستان‌ها در دماوند کوه‌نوردی و 
کوه‌ییمائی می‌کنند. و در رودخانه یای کوه هم ماهی قزل‌الا می گیرند. 


صید ماهی قزل‌آلا 
رار تین لال ر اتح اها ا واي اد 
فریزر(۳۲256۲) بیکر .)Baker(‏ و استک (9۵0) بارها نوشته‌اند. 
حدود ۳ ساعت بر کوه دماوند و به سوی بالارود راه 
می‌پیمودم. سپس مسیرم از کنارة رودخانه جدا شد. و کوه دماوند را 
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ايرانش (76|.ص ,882| )Six Months in Persia, ۷۵۱۰۱۱, NY,‏ نوشته است: 
«برای صید قرل‌آلا. عروبت بهترین وفت است؛ و در ائ ن موفع رور 
تیا در ماهیگ ی ی ی و ری ای یدوز 
خموده‌اند. کایتین ولز(هااء ۷ (Captain‏ که همراهم بود سک سید 
بزرگ را از ماهی پر کرد قزل‌الا ماهی ریزجثه‌ای است. و بسیار کم 
ەو ان بت | ز یک یاوند باشد؛ اما طعمی بسیار خوب 
دارد. پیش از ان که ما به اینجا بیائیم اعلیحضرت شاه با ملازمان به 
د امده و سخت سرگرم صد ماهی بودند. در جوبار زلال 


این دره ر 


یای کوه ماهی تاز ه گرفتیم. و انشب بامردم محلی و زیر چادر 
کباب ]| ماهی قزل‌الا خوردیم و مشروب نوشیدیم. وقت بسیار 


نجربه کنم. 
۰ مر ۰ 


خطالر أس رشته کوه‌ها 

از رینه که ۲۸ ورست ست راه امدم. و بررویهم ۱ ورست راه کوهستان 
را سواره در دو روز و یم پیمودم. به خط الرس این رشته کوه‌ها رید 
در همه این مسیر. راه سربالا بود؛ و از اینجا می‌توانید بلندی این 
رشته کوه‌ها را تصور کنید. بالای این قله امامزاده یا زیارتگاهی بود و در 
پای این زیارتگاه جایخانه‌ای. اینجا پیاده شدم و کمی اسودم. اد کار | 


توخفم وطعه شعر ساده‌ای انت که در زیر می خوانید: 


بر ستیغ و نخته سنگها. کوره راه کوهستان را سواره رفتم 
به هر دشواری. به قله رسیدم و لبخند زدم 


یک چند بر قله بلند دماوند آسودم 
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چون راه از قله سرازیر می‌شد. اسب روان و چاببک می‌رفت 
سوی عربت راندم. ارو ا گذشتم. به جایارخانه: 
کاروانسرای داس رسبدم و اینجا فرود امدم. امروز ۴۲ ورست راه 


پیمودم. و تا تهران ٩‏ ورست دیگر مانده ای 


ورود به تهران زیر نور ماه 

دیشب سیر خوابیدم و خستگی این چند روزه را از تن بیرون 
کردم. ساعت ٩‏ صبح سرانجام روانه شدم. در ميان راه ديدم که 
قطارهای شتر می‌رود. معلوم بل E‏ ال ات هل اف و فا 
هر کد ف مایت با تفر ان ت ا تراد اسست ی در 
این مسیر هیچ شتر ندیده بودم. اما در مسیر امروز چنین یافتم که 
بیش از اسب است. 

راه امروز سرازیر بود؛: و جون هر دو کنار سیر کوه‌های برهنه و 
بی در حت و گیاه افتاده بود. افتاب به سرم می‌تابید و دمای هوامیان 
روز به ۴۴ یا ۴۵ درجه سانتیگراد رسید. از امدنم به ایران داغ‌ترین 
روز بود. 

طرف‌های عصر در جایی که راه سخت گذر کوه به انتها می‌رسید 
ایستادم و کمی از رنج راه اسودم. از اینجا که به افق مغرب نگاه 
کردم. سر تاسر تهران را در چشم‌اندازم دیدم. این منظره به من یرو 
داد. و بی‌پروا تند نت پنداری که] در نور مهتاب که زمین را ون 
روز روشن کرده بود پیش می‌رفتم. حدود ساعت ۷ بعدازظهر سواره 
و با گام اهسته وارد تهران. شهر پایتخت. شدم. 


چون شنیده بودم که کارواسرای امیر بسیار وسیم و جادار است 
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یک سر به اینجا رفتم. از روی اتفاق. یک انگلیسی در اینجا بود. او 
تشویفم کرد که در «هتل اکا Hot)‏ ishاEng)‏ منزل بگیرم. پس. 
از چارپادار همراهم که او هم خسته بود خواستم تامرابه انجا 
برساند. و در این هتل فرود آمدم. 

یک خانم انگلیسی شش سال پیش‌تر این هتل را دایر کرد؛ و 
اینجا با همه کوچکی‌اش بهترین هتل تهران است. این خانم به من 
گفت: شما سوم ژاینی هستید که در این هتل منزل می‌کنید. پرسیدم 
که ان دو مسافر دیگر کی بودند. خانم هتل دار دفتر هتل Sb‏ 
نشانم داد. با خواندن نام و نشانی مسافرها دانستم که نخستین ژاپنی 
سردار فوکوشیما و دومی تویوکیچی یه‌ناگا بود. اکنون که از روی 
اتفای در این هتل منزل کردم. دانستم که ان دو هم‌میهن ارشدم هم 
اینجا مانده بودند؛ و بی‌اختیار حال خوشی پیداکردم. 


اثاث و وسایل این هتل کامل نبود. اما مبلمانش فرنگی بود. 
غذایی هم که برایم اوردند مطبوع بو د. و پرخوردم. یس از راه‌افتادنم 


۱ سرهنگ پاساماسا فو کوشیما که در زاین با عنوان احترامی شو کون (سیسالار) 
ا کات نظامی اشا مبانه؛ معروف او در سفرس سه ایران. رور ۲۵ مره 
۶ شعبان ۱۳۱۳ به بندر بوشهر رسیا؛ و روز ۳ ژوئیه ن سال 
(شوال ۲۱۳۱۳ وارد تهران شد و در هتل انگلیسی منزل گرفت. او ۳۱ روز در 
این شهر ماند. و به یاری کنسول امریکا توانست نزد مظفرالدین شاه بار یابد. 

نوریو گیجی به‌نا کا از سو ی حکومت ات برای بر رسسی وصع و مس صدور 
تریاک که از مبداً ايران و عثمانی و هند به هنگ کنگ و تایوان وارد می‌شد 
ماموریت پافت: و روز ۱۰ سپتامبر سال ۱۸۹۹ به تهران رسید. از تهران. از راه 
زمین و از اناتولی به سوریه رفت و از دریای مدیترانه گذشت و به مصر رسید. 


سپس په هندوستان رفت. و در ماه مار س سال ۱۹۰ به تاییه باه 5 2 
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از نیاق قاس رون چ راحت و اسوده خاطر 
نبودم. پس از روانه شدن از مشهدسر تا رسیدن به پایتخت ایران بطور 
میانگین روزی فقط ۴۱ ورست راه پیمودم. با این حساب. اگر پیاده 
ات امن مان اون کو بیش از این نمی کشید. 

به تهران که رسیدم. قطعۂ زیر را در بیان حال و احساسم 


مرو دم. 


رود اسیا و کوه اروپا را دیدم و تهران پدیدار شد 
از دوردست به اینجا امدم و شور و سروری دارم 
در میاه يائیز اسان صاف و پاک ات 


ماه در اسمان بود که به تهران. پایتخت ایران. رسیدم 


راه‌هایی که از ان گذستم 

را ستی. راه‌های کوهستانی البرز را که از ۱ ان گذشتم. گستیکر 
)G‌stacke7(‏ افسر مهندس اتریشی به فرمان شاه ایران و در سال‌های 
۷ و ۱۸۷۸م. (۱۲۹۴-۱۲۹۵ ه .) ساخت؛ اما از ان زمان رها شده 
و رسیدگی و نگاهداری نشده و رو به ویرانی رقه؛ چنان که در 
مستهلی شده است؛ و بر روی هم نمی‌شود ان را .حاده» نامید. اما 
با فده PER e‏ ین راه i E E‏ 
سرمایه گذاران ایرانی به فکر افتاد که با گرفتن امتیاز از شاه راه اهنی 
به طول ۱۲ کیلومتر میان محموداباد در دهانه رود هراز و شهر امل 


امد میان تهران و دریای خزر تسهیل شود. و امتیاز و انحصار تجارت 


س وا وت د فا ام ابوت لے م فقتل :ناا س ندمو وی مامه ورایت وم و م کا نے س س س س س سا سس نوس 


> حط آهن و واگن و ماشین‌خانه وارد کرد. اما خط آهن 


نامطمئنی که ساخته شد به نتیجه مطلوب نرسید. 


۱ داستان راه آهن محمود آباد را مزلف تاریخ موسات تملدبی جا۔ ای ان اک رال ( مر حوم 
حسین محبوبی اردکانی. تشر دانشگاه تهران. ل سا چنین شرح داده 
اییرت: ۳ e‏ 

«حاجی محمد حسن امین الضرب همین که ره اج راهم را در .ایران دید. از آنجا که اصولا 

دی باهش و ا و از اوضاع ۹ روبا کم ر بیس بااطلاع و ۱ ییات تمدن حل بل 
a‏ ارم( EUS‏ وف رت 
ان حلود به حصو ص صا ور سنگ اهن نائيج ۳ به حود احتصاص دهد. شاه به او اجازه 
امتیاز داد؛ و او پس از تحصیل امتیاز. بندر محموداباد را در ساحل بحر خزر و د 
هراز انتخاب ب کرده خط آهنی به طول هجده کیلومتر تا شهر امل كك یع الاول۱۳۲۰۸). 
وسایل این کار ۳ از بلز یک حر بدار ی نمی ۵.... انقافا حاجی پیر زا ده شم در ان موفه در ارو پا 
بود. وی د ر آشاره به اب ن مسأله می‌نویسا: 

۹ حاجی محمدحسن اصفهانی امین دارالضرب که مرد مشهور معروف و اجر متمولی 
است. به خیال آن که از محمودآباد تا به آمل که سه فرسخ است راه آهن و شمن دوفر بسازند 
به بادکوبه می‌آیند. و از بادکوبه به تفلیس و از تفلیس... به مسکو....در مسکو چنان کمپانی پیدا 
نمی‌شود... به بلجیک تشریف می‌اورند... با کمپانی مخصوصی قرار و مدار داده‌اند و آهنی 
خر بده‌اند که از محموداباد ملکی حاج محمد حسن تا به امل راه نله شود ولی مخارج 
آهن تماما از حود حاجی محمد جسن باشد....در بلچیک نیز با کمیابی خلبحده گرار داده بودسد 
که با حاجی محمدحسن شراکت نموده از لب دریای مازندران تا به طهران راه اهن بکشند. 
عد از گ ار و مدار کمیا: جوات داده بډ ۵ د5 yT‏ شما معتبر نیست و به یادشاه شما نمی توان 
اعتبار یم د... : باری. کار منحصر ميل به این که حاجی محما۔ خسن به در سه فرسخ راه و 
محموداباد تا به آمل که آهن را از بلجیک خریده بود | خود ساختمان نمایدا.... آهن مزبور در 
تاریخ ر ت ۱۳۰۵ ق. له ساحل 2 ر بای ما زندران رسید. ساختمان راه به مهنا سین بلژیکی 
واگذار لته ولی ظاهرا د ر ساختن ان دقت کافی له عمل بیامده نود. اانا مسانه حاجی ر 
مهندسین بلژیکی هم به هم خورد و انها از ایران رفتند و کارگران ایرانی دنبالة کار انها را 
حفظ خط مزبور یک دستگاه لکرموتیو سبک و دوازده واگن باری بی‌سفف هم 
وارد کر ده بودند. لکوموتیوران ان ابتدا الما: نمی بود: و چول او رفت یک تفر حبشی را به کار 
گماردند. ولی از عهده کار برنیامد و ناچجار خط از کار افتاد. e al‏ 
سس آما ل به وسیله حاجی ساخته شده بود به‌تدریج خراب ب شد و از مان 
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راه تهران به دریای خزر . جز جادۀ ميان قزوین و رشت از اغاز 
سخت گذر بوده؛ امّا جون این یگانه راه اتصال این دو نقطه است. اگر 
در محموداباد بارانداز می‌ساختند. رسیدن به امل بسیار سهل‌نر بود 
تا از مشهدسر به اینجا که مسافت طولانی‌تر است. اما جنین به نظر 
می ایك که با پیش ترفتن. کار راه اه سرانجام جاده کاروان رو قدیم 
وا تازساری کر دند هوی ادن سترهابه کدان ای نے در ساخترن با 
اهن محمو داباد بر اثر این بود که هیج اسکله‌سازی نکردند. و همه 


همت حود را بيهو ده در ساختن راه زمیی نهادند. 


نامه نهم 
از پای کوه آرارات 


(بخش یکم) 

ه پنج روز در پایتخت ایران ه تهران فدیم ه تهران امسروز ه خانسدان 
سلطنتی ایران ه حکومت ایران ه مساحت و حمعیّت ایسران ه دیسن. 
آموزش. و عدلیّه ه مالیُّ ايران ه قوَة دفاع ملی ه صنایم. و بازرگانی 
خارحی ه پول و بانک در ایران م راه و ترابسری ه یست و تلگرافه 
خارحی‌ها در دولت ايران ه نفوذ انگلیس و روس ه دیسدار با کنسول 
انگلیس ه اقامت در هتل انگلیسی تهران ه گفت و گو با نایسب وزیر امور 
خارجه ه داستان خنده‌اور ه جشن میلاد شاه ه ملاقات با وزير امور خارجه 
ه اماکن متبر کۀ اسلامی ه من مسلمانم ه راه آهن ساده ه مهمانی شبانه در 
خانة وزیر امور خارحه ه دشواری کار صدراعظم ه تماشای کاخ سلطنتی ه 
دیدن رژ؛ فشون ه سرتیپ کوسوگوفسکی ه تدارک سفر بازگشت 


بنج روز در پایتخت ایران 


در تهران. پایتخت ایران. مدت پنج روز - از شامگاه ۱۵ تا 


اماه ۲۰ سیتأمبر - ماندم. در این مدات. به طف و باری ھول 


انگلیس. از کاخ شاهی و مدرسه و سربازخانه و جاهای دیگر دیدن 
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کردم و توانستم با مقام‌های وزارت امور خارجه ایران گفت‌وگو کنم. 


شده میان بیابان. و پنج روز اقامت برای مقصود سفرم کافی بود. 


تهران قدیم 

تهران بیقین شهری تازه بنیاد نیست. و می‌توان آن را شهری 
دارای قدمت دانست. اقا محمدخان که سلسله کنونی. قاجار. را بنیاد 
نهاد [تهران را یایتخت ساخحت]. او و برادرزاده‌اش فتحعلی [شاه] که 


جانشین او بود از اینجا بر ایران حکومت کردند. پس وضع پیشیر 


تهران که آبادی کوچک و فقیری بود. یکسره دگرکون شد. و عصر 
آبادانی و رونق ان آغاز شد. 

پی‌جوی این بودم که نام «تهران» از کی و چگونه پیدا شد. 
کسانی می‌گویند که این لفظ صورت مقلسوب نام تازورا (؟)» جایی 
واقع در میان فلات تئودوسیه (۶) است. کسانی دیگر می‌گویند که این 
اسم از نام آبادی‌ای نزدیک یزد گرفته شده است. عقیده‌ها در این باره 


متفاوت است. به هر روی. تهران دیر زمانی از دنیا کنار افتاده بود 


انار جغرافیایی. که در سده دهم میلادی به حوالی اینجا رفته‌اند. فط 


ص 


شرحی در بارة شهر ری اورده و از تهران یاد نکرده‌اند. نخستین بار 
ابوعبدالّه یاقوت. در اواخر سده دوازده میلادی. وصفی از این شهر 
اورده و گفته که تهران جایی نیمه متمدن و همیشه با همسایگانش در 
کی و ستیز ا 

۱ یاقفوت حموی در معجم البلاداال در باره طهران نوشته است: «تهران قریه‌ای است که در زیر 
زمین ساخته شده و راهی به هیچ یک از خانه‌های زاغه مانند آن نیست مکر به دلخواه... مردمان 


ان.» (نفل شده از کتات ا ھان تالف امیر حسین ذاکر زاده. تهر ان. “VY‏ صر ۱۴.) 
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امّا بزودی روزگار رونق تهران فرارسید. در سده چهارده میلادی 
حمد مستوفی این شهر را دارای اهمیست نسبی شمرد؛ و كلاو ي 
(مز12۷۱) Ruy di‏ 120) اسپانیایی که به سفارت روانه دربار تیموریان 
ورال ۱۱۲۱۸۰۸ یر دیاز ا سار اف پوستته اشحت: اسف 
تهران محلی است بسیار هرر و بر گرد آن دیواری نیست. و 
جایگاهی خرم و فرح‌زا است که در آن همه وسایل اسایش يافته 
می‌شود. امّا اب و هوای انجا. چنان که می‌گویند. ناسالم و در تابستان 
گرمای آن بسیار زیاد است.» 

شاه طهماسب صفوی نخستین پادشاهی بود که در اینجابرای 
کی کر ی نی E‏ ای رفس 3 
و حکومت این شهر و حومه ان را به یکی از خان‌ها سپرد. از این 
دوره است که اروپائیان پی‌درپی به اینجا می‌ایند. در اواخر دور 
حکرمت صفویان. تهران گهگاه مقر موقت پادشاه می‌شد. شاه سلیمان 
قصری در تهران ساخت. و شاه سلطان حسین در اینجا به یک سفیر 
حارجی بار داد. 

تهران پس از چندی به تسخیر افغان‌ها درامد؛ و نادرشاه پس از 
بازگشتن از لشکر کشی‌اش به هند مجلس بزرگ روحانیان مسلمان را 
در تهران برگزار کرد. در همین شهر هم بود که نادر دستور داد تا 
چشمان پسرش رضاقلی میرزا را بیرحمانه از حدقه بیرون آوردند و 
شیب ار 

در اواحر سده هیجده بنیاد گذار سلسله قاجار ایران را دیگر بار 


۳ 


۱ بهره نمل شده از کلاویخو از کزارص فارسی سفر نامه او (تر جمه مسعود رج ياء نهر ان. 
۷ ص ۱۷۵) آورده شد. 
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4 تا ay‏ 8 هوتسن ج س ل — م سے تست ۰ 


استراباد. زیستگاه اصلی ایل و خاندان قاجار» برای مرکز حکومتی 
مناسب نبود. آقا محمدخان مؤسس دلیر سلسلۀ پادشاهی قاجار پایگاه 
خود را نخست به ساری و سیس به تهران انتفال داد و اینجا را 
ا تساک 

آلیویه (0۱:۷:6۳) که در سال ۱۷۹۰ میلادی که آقامحمدخان 


وکات در تهران اقامت داشت. گفته که در ان زمان پیرامون شهر 


۱ 71 ۰ ۱ ۰ ۰ 
در حدود دو ميل بو ده و جمعیتسن یانز ده هزار تفر که سه هزار تعر 
i 11‏ ۰ 2 3 1 1 ۰ و مه 
انها ماموران دولتی و قشون شاهی‌اند. بدینسان. هنوز شهر کوچکی 
بود. اما برادر زاده او. فتحعلی. که برنشست. به شهر وسعت بخشید و 


تهران جلوه نازه‌ای بیدا کرو 
ژنرال گاردان ‏ (00۳0۵006) فرانسوی که در سال ۱۸۰۷م. (۱۲۲۲ ه .) 
به سفارت (از سوی نایللون) به تهران آمد. گفته که در فصل زمستان 


۱. «حصار شهر... مربع است و به مقدار دو ميل بیشتر دور دارد. اما به قدر نصف داخل آن 
مسکون E WEE‏ (سفر نامه او لیو به. بر جمه محمدطاه مير زا. نه ان ۱۳۳۱ صر ۶۹.) 

۲ یا و جود سمعهی و کوشش ز باد اغا متاه که در از دیاد حمعت شهر ره عم( می‌اورد 
حمایت د اعانتی که از کسته و تجا؛ 


ve ٠ ©»‏ 5 ت ۰ 2 
ر هن هنرز جمعیت ان در تار یخی که ‌مادارد 


شاه‌ايم. علاوه بر پانزده هزار نفوس نرد؛ و و عملجات دیوانی رانيز که بد قدر سه هزار 
نف ر می‌شاند صم" اي - جمعیت به شمار ره (همانجا) 


۳ کلود ماتیو دو گاردان (۱۸۱۸-۱۷۶۶) ژنرال و مأمور سیاسی فرانسویی. آجودان نایلتون 
بود. در دوره فتحعلی شاه قاجار همراه عده‌ای به اپران امد (۱۲۲۲ه ق.) و صورت 
عهدنامه‌ای را از سوی نایلئون ارانه داد. ناپللون واه داده بودکه روس ها را از کر جستان و 
دیگر نقاطی که اشغال کرده بودند براند. و سازوبرگ نظامی در اختیار ابران قرار دهد. در 
مقابل. دولت ایران متعهد می‌شد که از اتحاد با انگلیس‌ها بپرهیزد. و در صورت لشکر کشی 
نایلئون به هندوستان سپاهیان او را از ايران اجازه عبور دهد.... عاقبت کاردان پ اثر سازش 


نایلئون با رو سیه در ۳۲ ۱ هر ی. ناگهانی از ایران رفت. (مصاحت. داي فالمعارف فارسی ) 
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ام از جمعیتی در همین حدود باد کرده است. 

ناصرالدین شاه که جلوس کرد در بیست سال (نخست؟) از 
دورة ینجاه ساله سلطنتش توجه بیشتری به عمران و ارات این شهر 
کرد. قلعه و حصار قدیمی تهران بازسازی. و خندقی تازه گرداگرد 
شهر احداث شد. بیش تر وامی هم که او در سال ۷۱م A A^)‏ .) 
برای مبارزه با قحطسالی از انگلیس گرفت ضرف کارهای ساتمائی 
و مت ای کوخ وان ی آنی ق ی ان بدا میا E‏ بآفیت 
و همسو با توسعه دیوار شهر که دوازده دروازه در ميان داشت. درون 


شهر هم رو به ابادانی رفته اس 


تهران امروز 

شهر تهران در دامنه جنوبی کوه بلند توچال که سیزده هزار پا 
ار تفاع دارد افتاده است. توحال از کوه‌های بلند رشته جبال البرز و در 
۰ میلی دماوند ات ورال ۲۱۳۵۳۰۳ نتفر منت وا رم ون 
خیابان‌های آن چراغ گاز و چراغ برق هم روشن است. بتازگی شمار 
وتا یی کیب ان رو ی O‏ یا یه اوه نگل 
(۵ 210010 در سال ۱ ۵م. ۵۱۲۶۷-۱۲۳۶۸ .) جز اع ضای 
سفارتخانه‌ها فقط دو - سه افسر و پنج بازرگان ارویائی در تهران 
مقیم بودند. و ماونزی (۷00050۷) نوشته است که در سال ۱۸۶۵ 
(۵۱۲۸۱-۱۲۸۲ .) شمار اروپائیان ساکن اینحا بر روی هم پنجاه نفر 
بود. اما آمروزه شمار خارجیان پانصد - ششصد نفر می‌شود وب 


عده تجار و مسلغان دینی هسم افزوده شده است. د مسان ات ها 


۳ ۰ ۰۰ ا 


. م7 یر ۰ ۰ مر ۰ ۰ 


سا 
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فرانسه. المان, اتریش. و دیگر کشورها هم شماری در تهران اقامت 
دارند. جمعیت ارامنه حدود هزار نفر است. که دو کلیسا دارند و طرز 
و محیط زندگی‌شان با اروپائیان و نیز ایرانی‌ها متفاوت است. 
بهودی‌ها حدود چهارهزار نفرند. و ده کنیسه و چندین مدرسه دارند؛ 
و چنان که همه می‌دانند در عرصه اقتصاد و تجارت صاحب نفوذند. 
بهودی‌های تهران. چنان که در دیگر شهرها و کشورها. با مردم محل 
(و اکثریت مسلمان) بیگانه تر هستند. اما بسیار کم اتفاق می‌افتد که 
چنان که در اصفهان و شیراز پیش امد. هدف ستیز و شورش مردم و 
نفی بلد شوند. جمعیت پارسیان هم چند صد نفر است. که بیشترشان 
با هم کیشان خود در کرمان با یزد مراوده و دادوستد دارند. 

یکانه سفیر مقيم در تهران. فرستاده عنمانی است. ممالک 
انگلیس. روسیه آلمان. فرانسه. بلژیک. اتریش, ایتالی هلند و امریکا 
در اینجا وزیرمختار دارند. دفتر و مقر بیش‌تر نمایندگی‌های سیاسی 
خارجی در«محله سفارتخانه‌ها» است. که ارویائیان نیز دور و بر اینجا 
او ی ILC‏ سا فان نان 
خرازی‌فروشی‌ها هم در این خیابان ردیف شده. و حال و هوای ان 
با ما هاش دی ماوت ات 

در خیابان‌های [میان شهر] تهران خط آهن برای واگن اسبی 
کشبده‌اند. و درشکه هم زیاد تردد دارد؛ اما [خبابان‌ها خاکی و گلی. 
2 شهر یر از گردوخاک استت: که هم درشکه سواران و هم پیاده‌ها را 
ازار می‌دهد. از این رو زندگی در تهران برای کسانی که بیماری ریه 
دارند تحمل ناشدنی است. 

در کوی و گذر این شهر در هر فصل سال تا ساق پای عابران 


۱ منظرر خیابان لاء الد و له (فردوسی کنونی) اش ان 
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در گل فرومی رود و راه رفتن چنان دشوار و ازارنده است که به 
E E ELT ET‏ 
چین) می گذریم. علاوه بر این» خانه‌ها و خیابان‌ها نام و نشان درستی 
ندارد؛ و اگر راهنما همراه نباشد نمی‌توان جایی را پیدا کرد و به 
مقصد رسید. هرجند که این مقصد خانه یکی از اعیان و بزرگان 
دولت باشد. 

منظر و نمای شهر. همچنان که شهرهای کهنه ماوراءالنهن چندان 
زیبا و گیرا نیست. چون در این یکصد سال حکومت قاجار. لباس و 
ظاهر و رسوم و رفتار مردم دیگر گون شده. نماد و نماهایی که با 
زند گی اصیل انان مان است در همه جای این شهر نمایان 
است؛ چنان که شماری از مردم کفش‌های تازه درامده به پا سی‌کنند. 
و کسانی لباس غیرمرسوم می‌پوشند. و بعضی از مردان چجهره و 
قیافه‌ای مانند مردم دوره ادو دارند ؛ همجنان که امروزه به شهرهای 
ژاپن که برویم می‌بينيم که چیزهای گوناگون با هم در تضاد اشستت و 
مظاهر زند کی شهری گرایش به ارویایی شدن دارد. 

زیارتگاه دیدنی در تهران کم است؛ اما بازار این شهر که پایتخت 
مملکت است. برابر انتظار. رونق دارد و در گذرهای نیمه تاریک ان 
انبوه جمعیت موج می‌زند چندان که پیش رفتن را بس دشوار 
می‌سازد. در مغازه‌ها اجناس ارویایی زیاد است. و در دکانهای خاص 
چیزهای زاپنی هم می‌يابيم. 

ایرانی‌ها برابر مرسوم پیرامون خانه‌شان دیوار بلند می‌سازند. و از 
کوی و گذر نمی‌توان نما و توی خانه را دید. اما شماری از این 


کا و ل lr ER AR‏ 3 ۳۹ .ا“ :+ 
۱ در رایسی: تسوانما که. که کاکل يا موی ے نة سده‌ای اس هه اس موی سم مر دان ژاینی 2ر 


ام ص م۳ 


دور ه اد و . از اغاز ساه هفده نا مانه سل ه بوزده و سرو ع دور ه تعحلد زاین بو 2. 
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خانه‌ها بطور نامنتظر با شکوه و عالی است. خانه‌های بزرگان و 
متمولان باغچه‌ای میان ساختمان و حوضی در ميان ان دارد. و 
ساختمان بیرونی از اندرونی جداست. و این تر کیت تا اندازه‌ای مانند 
خانه‌های اعات جینی تفت اه 

در مصالح به کار رفته در بناها. سنگ کم است. ساختمان و 


اتاقها را بنا به رسم با شیشه‌های رنگارنگ بالای در و پنجره زینت 


۲ 4 2 1 2 ص تم »« | س ۳ 
می دهند: و این ارایش تند و رنگارنی در ۳ خایه‌ ها که سلفه‌ای 


مک در اک اسلامی ات گاه جشم‌ازاز و حسته کننده 
E‏ 
سال است از اواخر ماه مارس اغاز می‌شود و تا اواخر ماه مه ادامه 
بیدا می کند. یس از ان هوا رفته رفته گرم می‌شود؛ و همان که شاه 
برای گریختن از گرما از کاخ شهری خود به قصر ییلاقی در حومه 
شهر کوج می‌کند. وزیران و بزرگان دولت و اعیان برای گذراندن 
اسان به حاهای خحنک و خحوس منطره سيران می‌روند و کار های 
رسمی و دولتی مدتی معطل می‌ماند. 

یانیز به‌طور معمول نا ماه دسامبر ادامه دارد. و انگاه زمستان 
سخت و دلازار فرا می‌رسد. و هر سو را برت سید بره می‌يوشاند. 
همه گان است. می کر کد که در ھر چان اتران م توان ا یک فران و 
سیم در روز زندگی کرد: اما زندگی به طرز اروپایی چندان ارزان‌تر از 
هر فا بزز E‏ 


است که شاخابه‌ای از شاهرود را که به غرب روان است به سوی 
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یر درا ی فرانت انیا که کون E‏ دشتت فان 
نهاك و قز وین می شود بر ای اب اشامیدنی این دو شهر مصر ف کل 
این ره دخانه در اکان که کم ات اس در هرساعت جهارده 
میلیون کال اب دهی دارد. و در بهار که برف‌ها ات می‌شود همیشه 
طغیان می‌کند و آبادی‌های کنار آن را اب می‌گیرد. 

بطور کلی رشته کوه‌های فالات ابران از شرف نه عربت کته 
است. و شیب دامنه‌های ان از جند ميل تا جند ده میل امتداد دارد. 
و جایی در شش میلی جنوب این حد. ۳۴۰ پا پبایین‌تر از آن است. 
این شیب طبیعی زمین (از شمال به جنوب) لوله کشی اب را اسان‌تسر 
و بسیار کم هزینه‌تر می‌کند. اکثر ایرانی‌ها. با حمایت وزیرمختار 
انگلیس. خواستار اجرا شدن این طرحاند؛ اما شاه. به ملاحظه مانم 
تراشی روسه. در صو یب ان بر دید دار د. 

امروزه انب تهران از ینجاه منبع (حاه و قنات و رودخانه) و مسیر 
عرضه کنند. مردم تهران هرساله مبلغ هنگفتی برای اب اشامیدنی 
۰ ۱۵۰ پاوند سود نصیب متمولان سر مابه گذار خو اهد سد. 
خاندان سلطنتی ایران؛ حکومت ایران 

تشکیلات حکومتی اپران کم و بیش مانند مملکت عثمانی است؛ 
و اختیار همه کارها تا حدی که از تعالیم قران و سنت پیامبر اسلام یا 


تقاسیر قمع مراجم عظام و محنهدان تخطی EEG‏ در دس باه 
است. بیش تر مردم شاه را نماینده و سایه خدا در زمین می‌دانند؛ و 


۶۳ 4 و ماساجی اینووه- 


س سس ۳[ متا ی و س مت رسد سرت وت س 


اواو ا ا ا و 
در اداره مملکت بسار راحت است. 

E E ۱ اک‎ N CE 
کاسنه در آغاز فقط مرکب از صدراعظم و وزیر مالیّه بود. اک‎ 
لاو وا هه سس مایت‎ 
وان ان اعضای کابینه‌اند. وزرای عمده و مهم دولت وزير داخله.‎ 
وزیر امور خارجه. وزیر مالیّه و وزير نظام هستند. علاوه بر اینان.‎ 
یک دزیر فر قا درن ماق عجرت ا داراف ز‎ 
او اوی ها اند رار ناي خن ااه معاد و‎ 
رسای چند وزارتخانۀ دیگر منصوب‌اند. و چند وزیر امور مملکتی‎ 
(بی وزارتخانه) هم هستند؛ ام وزیرانی که در امور مملکتی شرکت‎ 
دارند فقط پنج - شش نفر هستند. جایگاه صدراعظم از سال ۱۸۹۶م.‎ 
(۱۳۱۴ه.. اوایل سلطنت مظفرالسدین شاه) دو بار چندگاهی‎ 
بی‌متصدی مانده: اما اکنون اتابک اعظم (میرزا علی اصغر خان) بر اب‎ 
مسند نشسته است. وزیر امور خارحجه [میرزا نصرالله خان آمشیرالدو له‎ 
اسنت؛ وزير نظام امیرخان سردار: و وزیر داخله. دبیر الملک.‎ 

سراسر ایران به ۲۳ ایالت و ولایت تقسیم شده و هر ایالت زیر 
ادارۂ بک والی است. والی یا حاکم به‌طور مستقیم به دولت مرکزی 
پاسخگو است. و اختیار نصب و عزل مأموران دولتی را در حیطۀ 
حکومت خود دارد. در هر شهر کلانتر: در هر بلوک حاکم. و در هر 
محله يا قریه کدخدا گمارده می‌شود. ب نیم یت اما وهای بتاکم 
نصب می‌کند. امّا گاهی از سوی مردم معیّن می‌شوند (مانند کدخحدای 
دهات اربابی که منصوب مالک است.) کار عمده حکام و مأموران 


ابالاات جمع آوردن قالیانت أاست؛ ا والى ات افون را از 


متن سف نامه + ۱۳۷ 


افراد دارای تجربه U‏ امور انتخاب می کند تا به کارهای متنوع 
دیوانی برسند. جمع اوردن مالبات سالانة دیوانی از مردم کوچ ی 
ات ال اه وس هر اس و اسعت وکا 
سطح دانش و اگاهی مأموران دیوان هميایه مردم عامه است. و جز 
ظاهر و الفاظ قران چیزی نمی‌دانند. فساد مالی و اخلاقی شدید انها 


مساحت و جمعیت ایران 

در این مملکت. هیچ گونه اقا و و ا ا 
تخمین‌های تازه فابل اعتماد. مساحت این کشور حدود ۶۲۸.۰۰۰ میل 
مربع است. و بیشتر خاک آن به گسترة حدود ۷۰۰ میل از شمال به 
جنوب و حدود ٩۰۰‏ میل از شمال به جنوب شرقی بیابان و کویر 
است؛ و جمعیت ساکن در آن بسیار کم سومان کین ن ی از 
۲ نفر در هر ميل مربع یی ا افا که وزارت داخله ایران 
تهیه کرده. در سال ۱۸۸۱م. (۱۲۹۸-۱۲۹۹ھ . ) جمعیّت شهرهای 
E E EEE‏ مر دم E e‏ 
۰ قفر: روستا نشینان ۲۰۷۸۰۰۰۰۰ نفر و کل جمعیت کشور 
۰ نفر بوده است. 

سپس در سال ۱۹۰۰م. (۱۳۱۷-۱۳۱۸ه .) جمعیت ایران را میان 
٩‏ تا ۹/۵میلیون نفر قلمداده و شمار اروپائیان مقیم این شهر را کم‌تر 
از یکهزار تفر نوشته‌اند. جنان‌که در فهرست بادشده آورده شد. 
کوج‌نشینان و مردم غیر ساکن یک چهارم کل جمعیّت ایران‌اند. اینان 
خانه و اقامتگاه ثابت ندارند. در چادر به سر می‌برند. و هر سال ییلاق 
و قشلاق می‌کنند. ازین رو است که در ايران تولید و شکوفانی کم 


۱۳۸ + سفرنامه ماساجی ابنووه 

رش بایان خاو ۹۵۸ ۱۳ یه اسان وروی ١٠٠ل‏ فر 
س هغ ص ۱ 
کردها و طایفه لکی ۰ بلوج‌ها و کولی‌ها ۲۰۰۷۰۰ و لرها 
ی 


در مسیر سفرم در ایران و ميان کوه و دره‌ها به گروه‌هایی از 
چادرنشینان برخوردم. اینان در شمال بیش‌تر به ترکی و در جنوب به 
فارسی تكلم می‌کنند. زیستگاه اسوریان و ارمنیان و کردها در جنوب 
غرب است؛ و در کوهیایه‌های غرب ایران کردها و لرها بسیارند. اما 


در اراضی حلگه‌ای این ناحه زبان محاوره ڪر د ات 


دین» آموزش» 9 عدلبه 
ایران از دیرباز در قلمرو اسلام بوده. اما مدهب غالب ایرانیان با 


تستن رایج در عثمانی متفاوت است. از جمعیّت ایران. حدود ۸ 
میلیون نفر مذهب شيعه دارند. و اهل سنت محدود به °( Ns‘‏ 
اسوریها ۲۵ هزار نفراند. 

روحانان مسلمان نفود زیادی در حامعه ايران دارند و ا 
نفود انها همواره بیش تر می‌شود. انها فی‌الجمله به مطالعه قران 
روحانیان را مجتهد می‌خوانند؛ که شمارشان کم نیست. و در هر شهر 
دو - سه و گاه پنج - شش مجتهد هست: امابرترین مجتهد که 
تالا بو از همان ای نکن است: کهگن کار در دی اد 
۱. طایفه‌ای از کرد که خحوش هیکا اند و رنگ انها کندمی و موهایشان سیاه با خرمایی تبره 


است. قشلاق بعضی از این طایفه در جلکه‌های گرمسیر خوزستان است. ولی برخی دیځر 
همیشه در لرستان ییلاق و قشلاق می‌کنند.(معین. فرهنگ فارسی. بخش اعلام) 


متن سفرنامه + ۱۳۲۹ 


مقیم است. و بسیاری از مردم شيعه او را جانشین حضرت محمد 
می‌شناسند. شاه و دولت او در تعیین مجتهدان دخالتی ندارند. و شاه 
فقط امام جمعه و سرمتولی مسجد اعظم را معیّن می‌کند. 

مساجد و زیارتگاه‌ها بنیة مالی و درامد باندازه دارند؛ و علاوه بر 
این برای مفرری پیشنماز و روحانیان خود اندوخته‌ای فراهم می‌کنند؛ 
و جاهایی که وضع مالی خوب و عواید کافی دارند تعلیم و معیشت 
طلاب و روحانیان را تعهّد می‌کنند. مدرسه (دینی) در ایران زیاد 
است. که با وجوهات شرعی و درامد اوقاف اداره می‌شود. و اینجا 
احکام و مبانی شرع اسلام. ادب فارسی و عربی. و دانش‌های دیگر 
می‌اموزند؛ اما من زا مباحث ساده است. عامه مردم دانش چندانی 
ا ان کر فان ھار ی کی مخ واا که رهي ا 
انیت 

در تهران و تبريز مدرسه نظام هست؛ و در تهران مدرسه 
دارالفنون معلمان اروپائی را برای تدریس دعوت می‌کند. و اینجابه 
شیوهُ جدید غربی درس می‌گویند. اما از این کار هیچ نتيجة ملموس 
نگرفته‌اند. جز این که در سال ۸۱۸۹۸. (۱۳۱۵-۱۳۱۶ه .) دو - سه 
مدرسة جدید برای آموزش به شیوة نوين در تهران ایجاد شد. و 
سپس به تقلید آن در شهرهای دیگر مانند رشت و بوشهر و اصفهان. 
این مدارس را وزارت معارف اداره می‌کند. و شمار شاگردان آنها 
امروزه به حدود ۲ هزار رسیده است. بايد امیدوار بود که این مدارس 
يايه اموزش نوين در اینده ود 

اختیارات دادرسی در دست والی و حاکم یا نمايندة آنان و حاکم 
شرع و روحانیان است. والی و حاکم برابر قانون عرفی به دعاوی 
رسیدگی و حکم صادر می‌کنند. رسیدگی حاکم شرع بر پایة قوانین 


۰ + سفرنامة ماساجی اینووه 


مدوّن یعنی شرع اسلام است. در سال ۱۸۸۸م. (۱۳۰۵-۱۳۰۶ھ .) شاه 
بیشین. ناصرالدّین شاه. با صدور فرمانی مقرر کرد که جان و مال و 
ازادی همه رعایا محفوظ و هر گونه مجازات بر باه قانون باشد. اما 
پس از چندی این حکم را با صدور فرمان دیگری دسح کرد. و ازادی 
و امنیت مالی را باطل ساخت. چنین است که مردم ایران هنوز 
دستخوش احوال نایایدارند (و تأمین حقوقی و قانونی ندارند). 


مالیه ار ان 

عواید سالانۂ دولت بر اثر تنزل ارزش قران کاهش یافته است. 
هر چند که رقم درامد افزایش نشان می‌دهد. درآمد واقعی نه فقط 
رشد نکرده بلکه کم‌تر از پیش شده است. برای نمونه. در سال 
۹ (۱۲۵۵ه .) جمع کل درامد دولت ۳۴۰۰۲۶۰۱۵۰ قران. برابر 
۵ لیره و درسال ۱۸۷۶م. (۱۲۹۳ه) ۵۰.۷۰۰۰۰ قران 
معادل ۱۹۵۰۰۰۰ ليره بود. اما در سال ۱۸۸۸. (۱۳۰۵-۱۳۰۶ه .) 
عواید دولت به ۵۴۰۴۸۷۶۳۰ قران که معادل ارزی آن ۱۶۰۲۸۵۱۰ 
لیره بود کاهش یافت. دو سال پس از آن. در سال ۱۸۹۰م. (۱۳۰۸- 
۷ .)ء بر اثر افزایش اندک در بهای نقره. جمع کل عواید دولت 
معادل ۱۷۷۵۵۰۰۰ ليره شد؛ اما با تنزل ارزش نقره. باز درامد دولت 
کم شد و در سال ۹م. ۵۱۳۱۶-۰۱۳۱۷ .) به معادل ۵۰۰.۰۰ ۱ 
لیره کاهش بیدا کرد. معادل ارزی ای 


- با 


درامد حدود ۳۰۰۰۰۰۰ لیره 
۸ حدود ۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰ قران بود. و در سال ۱۸۹۶م. به همان 


مقدارثایت ماند. 
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صورت ریز اقلام هزینه‌های دولت. فهرست‌وار در زیر می‌اید: 


مخارح قشون ۰ قران 
مخارح امور خارجه داي ۰ ۸۰ ؟۱ 

مخارج ماموران کشوری داي موق ۱ ۱۱ 
ا وی و o‏ 
مخارج دربار Qese o‏ 


مخارج حکومتی ابالات AT‏ ۱۱ 


مخارج خاندان سلطنت ٤ Pe‏ 
مخار ج مدر سه (دارالفنون؟) اي و هم 1 
مخارج طایفه قاجار aos‏ هه ۹ 
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مخارح مساعدت به مناطق فقیر Nee ess‏ 

مانده مبلغ به خزانه خلوت شاهی می‌رود. 

حدود ۸۲ در صد درامد سالانه [عواید مالیات است که| به نقد 
یا به جنس وصول می‌شود. از انجا که تحصیلداران می‌توانند مبلغ 
مالیات را به دلخواه معیّن کنند. رقم عواید پی‌دریی تغیسر می‌کند؛ و 
ازین راه زیان مکرر به دولت وارد می‌آید. تقریباً همه مالیات‌هابه 
طبقه کار گر و صاحبان حرفه و پيشه تحمیل می‌شود. مالیاتی که از 
یهودیان و مسیحیان و پارسیان گرفته می‌شود بسیار ناچیز است. 

پانزده در صد از درامد سالانه دولت نیز از محل عوارض و 
تعرفه‌های کی عاید می‌شود: هن (سه درصد؟) از عواید 
بست و تلگراف. اجاره شیلات و معادن و محل‌های دیگر است 

در شال ۲ص ۰۵۱۲۰ ۱۲ه:) دولت ایران باباتنتک 
فتاه ا اچ ا ای اس تاه اس دای واد 


۲ + سفرنامة ماساجی اینووه 
بخ از این بانک وام گرفت. که همه آن‌را تا کنون E iar‏ داده 
است. در سال ۱۹۰۰م. ۸ ۱۷۰ ۱۲ هر:) دولت ایران شام 


۱ ٠ 


۰ یره با بهر؛ ۶ درصد درسال از بانک استقراضی روس وام 
گرفت. سال گذشته. که سال ۱۹۰۱م. بود. دولت ایران مبلغ یک 
میلیون لیره دیگر از بانک روس قرض کرد. اما همه این پول در اندک 
زمانی بیهوده خرح و تلف شد و هیچ چاره‌ساز نبود. و فقر خزانه 
دولت روزافزون است. مردم می‌گویند که در این تابستان که شاه به 
سفر سوم خود به (اروپا و) روسیه رفت. برای گرفتن قرضۀ سومی به 
مبلغ دو میلیون [لیره ] مذاکره کرد. افسوس که ایران در آینده روزگار 


از انجا که ایرانی‌ها بنا به طبع سوارکاران خوبی‌اند. می توانند از 


رین ور سل گان ناشن انها ها را کی ادر تی هو کر فهو در 


دامن طیعت بارامده‌اند. سر نیب زاو لته ( (Rawlinson‏ فد ۰ 


اس هنری گرزیک راولینسن. مستشرق و سرباز و مامور سیاسی انگلیس (۱۸۹۰-۱۸۹۵): در 
تیال ۱۲ RT‏ یه هقی وتا RE PE‏ 
و در اثر تشویی او در بمبلی به تحصیل زبان فارسی پرداخت. شش یال بعا۔ همراه افسران 
انگلیسی که برای تجدید سازمان ارتش ایران عازم این کشور بودند به ايران فرستاده شد. وقتی 
این هیأت نزدیک شیراز رسید. راولینشن به استخر رفت و بعضی از کتیبه‌های میضی تخت 
E a ES ۲‏ اغان ان E‏ 
و در ١۱۲۵ھ‏ که محمدشاه قاجار برادر خود بهرام میرزا را به حکومت کرمانشاه فر ستاد راولینسن 
را همر اه او کر و وی کتسه‌های میحی کنجنامه را در دامنه کوه الوند استنساخ نمود. در اقامست 
سه ساله خود در کرمانشاه و اطراف ان کتیبه‌های طاق بستان را استنساخ کرد و شروء به 
خواندن و استنساخ کتسه‌های بیستول نمود... و سرانجام به کشف مفتاح خطوط کتیبه‌های بیستون 
نان آمد.... ازمیان آثارش. ۴ مجلد کتبه‌های میخی است که میان سال‌های ۱۸۷۰ و ۱۸۸۴ تحت 
نظر وی بوسیله امنای موزه بریتانیا منتشر شد....» (مصاحب. دایرةالمعارف فارسی) 


ِ ean al 


ایرانشناس ورزیده. چنین دریافت که سربازان ایرانی اگر خوب 
ا اق تو اب رزمتد ای غال اد آما ون کون تشه 
مالی ایران ضعیف و احوال سیاسی آن دشوار و تیره است. نمی‌توان 
در تقویت نظام و زنل گان گار گرد 

برابر گزارش وزير نظام. شمار افراد قشون ايران ۱۰۵۸۵۰۰ نفر 
است. که از اینان ۵.۰۰۰ نفر توپچی (۲۰فوح). ۵۴۷۷۰ پیاده (۷۸ فوج) 
۰ سوار. و ۷۰۲۰۰ نفر (۲۴ فوج) سرباز غیرحرفه‌ای‌اند. اما چون 
فقط نیم این عده توان و آمادگی جنگیدن دارند. عده واقعی سربازان 
۰ تقو است . 

در سال ۱۸۷۵م. (۱۲۹۲ه .) فرمان شاه صادر شد که قشون اران به 
وضع نابسامان سربازگیری پایان دهد؛ و نظام تازه‌ای برای خدمت 
سربازی تدییر شد که در ان مقرر بود که به جای خدمت مادام العمر 
سربازی. منتهای مدت این خحدمت دوازده سال باشد. اما به این تدبیر تازه 
عمل نشد. و سرباز پیر و سپیدموی در کوی و گذر بسیار می‌بینيم. 

مشق قشون را دیدم. اما مشق سربازان بسیار بی‌نظم و قاعده. و 
مانند بازی کودکان بود؛ و این احساس برایم پیدا شد که سربازان 
بخارا [با همه کمیودهاشاد] از ابن سربازها بهتراند. 

واحدهای قشون ايران به ابالات و ولایات با ایلات با بلو کات 
جدا می‌شود. هر ایالت و ولایت جند واحد نظامی دارد. و هر ایل 
معمو لا یک و گاه دو لشکر می‌دهد: اما بلوکات و فوج دارد. 
فرماندهان و افسران هر لشکر و واحد محلی از ایلخانی همان محل 
اب ا ا کله ان بارسیان ود اهل E‏ 
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ر 


شما: ر تم اات فشول اران اور ده ا 


۴ ¢ سفرنامة ماساجی اینووه 


این ها مسلمانند) از دادن سرباز معاف هستند. قفشون ایران جز سه 
فوج آن که در تهران و اصفهان مستقر است. هنوز آزمودگی بایسته 
ندارد و نمی‌توان به آن اطمینان کرد. اکنون نود سال است که از 
ممالک اروپا معلم و مرتی و مستشار قشون دعوت می کنند و 
می‌آورند. در فصلی دیگر به این موضوع خواهم پرداخت. پس در 
اینجا شرحی نمی‌آورم. 

نیروی دریایی ایران در یک ناو توپدار کوچک و یک کشتی 
کوجک بخاری ساخت برمرهافن )Bremerhaven(‏ المان خلاصه 
می‌شود. ناو یاد شده در خلیج فارس شناور است. و کشتی بخاری در 


رودکارون بر دد دار د. 


صنایع. و بازرکانی خارجی 

از محصولات عمده اه زر اران گندم. جو بسریج. و موه 
اس ابر یشم که سرح ان پیش تر باد تا در سواحل دربای زر 
تولید می‌شود. در سال ۵۳۱۶۱۳۱۷7۱۸۹٩‏ ارزش ابریشم 
حاصل شده در کیلان چهارمیلیون پاوند بود. و علاوه بر این حدود 
۰ کیکو گرم پیله به اروپا صادر شد. 

تولید تریاک هم رفته رفته رونق گرفته و ارزش صادرات ان به 
حدود چهار میلیون روبل رسیده است. از این ماده انچه که به ارویا 
صادر می‌شود مصرف دارویی دارد و آنچه که به چين می‌رود برای 
تخد بر و مصرف معتادان انیت 

توتون و تنباکو هم هرساله به معدار پنج یاشش تن صادر 
پاوند است. یک سوم پشم صادر شده به بمبشی می‌رود. و دو سوم 
دیگر را با پشم محصول مملکت عثمانی مخلوط و عمد: به بالکان 


کر وس ۱۳۵ 


مقدار صدور آن به ۲۶۴۰۰۰۰پود به ارزش ۳۵۰۰۰۰۰ روبل می رسد 
هو ی کے دارو یک فطعه فر ی فاه تن هزار زر مت دار 
یایگاه صید مروارید اتران در خلیج فارس. بحرین و بندر لنگه 
اماری در این باره در E‏ وی ا 
۹ به حدود سه میلیون زوییه رسید. 
م 
و راه‌های حمل و نفل هم نو سعه نیافته است؛ و از این معادن حندان 


بهره برداری نمی‌شود. مس در گوشه و کنار ایران و تن تاش 


متابع معدبی ابران 5 ت اما بازار و بنادر صادرات ان ا 


1 ز دیم ستکرج می شده؛ اما اتیت و ان هور E‏ ده ی 
در سانان‌هاء ی نزردیکی برد یافت می‌شود. معدن روی در نزدیکی 


دن منکنز و بوره ( < هدرات ت سدیم) در خرمان. و معدن اهن د از 


و کنار ایران هست. زغال سنگ در اطراف تهران حاصل می‌شود و 
وی ای کت در یی 

دست می آید. در شمال ان هم در این سال‌ها میدان ی یا 
تسه ای گو با درامدی که از راه احاره استخراج ابت‌حا عايد دولت 
می‌شود بیش از PINE‏ در تال است. سه شر کت روسسی 
در سال ۱۸۹۸ احازه حفاری و استخراح تفت در اننجا گرفته. 9 


مب 


4 روا ¢ هر راینی ا نو شته. به احتمال به ۰ روبل: و 2۰ ر مىلة که ۱ 
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هم‌اکنون در جنوب اذربایجان شروع به استخراح نفت کرده‌اند. 

مراک تارق انم ان اغاق هان و اصتفهان: انيت 
بندرهای عمده در خلیج فارس. بندرعباس. لنگه و بوشهر است؛ و در 
دریای خزر سه بندر انزلی. مشهدسر. و بندر گز. 

نرخ حق گمرک برای خارجیان پنج درصد ارزش کالایی که 
صادر می‌شود بر اساس بارنامه و پس از بارگیری محموله در کشتی 
است. گمرک صدور کالا از ایرانیان به نرخ یک تاهشت درصد 
ارزش کالا گرفته می‌شود. تاکنون. وصول حقوق گمرکی را به مقاطعه 
می‌دادند. و سود هنگفتی عابد مقاطعه کار می‌شد؛ اما در ماه مارس 
سال ۱۸۹۹م. (ذیقعده ۱۳۱۸ ه .) کارشناس گمرکی که از بلژیک 
دعوت شده بود این طرز وصول حقوی کرک را که برا دوت 
بسیار زیانبار بود لغو کرد؛ و چون این تدبیر در کرمانشاه و اذربایجان 
نتیجه خوت داد. از ماه مارس سال ا در دیگر ابالات و ولایات 
هم به اجرا درامد. بدینسان, عواید گمرکی در این سال به چهار 
مپلیون روبل رسید که. در مقایسه با سه میلیون روبل عواید سال 
۸ وپیش از این اصلاحات تشعیلاتی. در کمتر از دوسال ۲۵ 
درصد افزایش داشت. به نظطر می‌آید کات ا بگانه اصلاح 
اهاز ی و تاي اس که دز ا اال ها در اتان ج ور کر هه 
ا 

کل ارزش صادرات و واردات ایران حدود ده ن لیره. و 
اقلام عمده صادرات خشعبارو تریاک و پنبه و پشم و ابریشم و فرش 
و قالی و مروارید و برنج و سنگ‌های قیمتی است. مهم‌ترین کالای 
وارداتی شامل پارجه. منوج ینبه‌ای: شیشه. بافته‌های بشمی. 
چهار جر خه(درشکه؟). شکر. جای. قهوه. و دارو است. 


متن سفرنامه + ۱۳۷ 


پول و بانک در ایران 

در سال ۱۸۸۹م. (جمادی الاولی ۱۳۰۶ ھ.) شاه امتیاز تأسیس «بانک 
شاهنشاهی ایران» را به یک اا به نام رویتر (6۷/۵۲ 46 40۸ )8B‏ داد. 
و این بانک مرکز اصلی خود را در تهران و شعبه‌هایی در شهرهای 
مهم گشود. سرمایه این بانک چهار میلیون ليره استرلینگ قرار داده 
شد. و در آغاز با یک میلیون ليره شروع به کار کرد. سهام خود را به 
قیمت هر سهم ۳۲ تا ۲۴ قران در ايران فروخت؛ و سپس قیمت این 
سهام به شدّت تنزل کرد. جندان که در ماه دسامیر سال ۱۸۹۴ ارزش 
سرمایه آن به ۶۵۰۰۰۰۰ لیره تنزل کرد. و به وضعی که امروز همست 
9: 

اف نانک اخازه بت ا اس ورو که ج و آن نمی باشست 
بی‌اجازه دولت ایران از ۸۰۰۰۰۰۰ لیره بیشتر شود. بانک ملزم بسود که 
در دوسال اول معادل ۵۰ درصد اسکناسی که منتشر می کند ذخیره 
طلا نگاه دارد. و از سال سوم این نسبت به ۲۳ درصد کاهش 
می‌یافت. نیز این بانک حق یافت که معادنی را که امتیاز بهره برداری 
ان به دیگر ی داده نشده بود استخراج E ve)‏ 

بانک شاهنشاهی ایران در ماه اکتبر ۱۸۸۹ آغاز به فعالیت کرد. و 
از ماه اوریل سال ۱۸۹۰ عملیات «بانک جدید شرفی» ( New Oriental‏ 
)Bank €0. Ld. (London)‏ را در ایران یکسره در اختیار خود گرفت. 
و شعبه‌هایش را در تبریز. رشت. اصفهان. یزد. شیراز. بوشهر و 
بمبئی e.‏ و در شهرهای عمده دیگر هم نمایند گی دان کرد هر 
هرک او بانی یکی از ساختمان‌های اصلی و مهم خر آن:اشعست: 
و E‏ به همه کار کنان ان کل ات نم 


در رقابت با بانک شاهنشاهی ایران بانک استقراضی [روسن ] که 


۱۳۸ | + سفرنامه ماساجی اینووه 


و پیت و وا سب مياد ٠.‏ فيد ف ى ام قوم همو - ج سمو ے سے معد م 8 مص د و سس ۸200د سے ووس 222 یھ وودد کے د رھد و ساق عة در دو موري © یری مھ و کس س 
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همچون شعبه‌ای از بانک دولتی روسیه است در تهران تاسیس شد.... 


از ارم نامه کرای گیرنده اهاز و دی بانک استفراضی روت بام‌های اده انت که 

ماخذ ار ن معلوم نیست و در ر منابع د 

اردکانی (ا. ریق موسسات تماانی جديا در ایال دانشگاه تهران. ۱۳۵۷. ج۲ AOS‏ 

«یک سال یس از امضا: ردو بانک شاهنشاهی. روس‌ها در مقام خرفتن امتیاز بانکی 
برآمدند و... یکی از روس‌هائی را که بظاهر مدتها در حدمت دولت ایران بود به گرفتن امتیازه 


ر یب مت ۳ م 


دسر س بافته و تاج حسین محبزلی 


a‏ «بانک». واداشتند. این شخص ن تا پر باکر ف د نت ۵ سال 

۰ و ;8 

جنرال کنسولی ایران را د در تاکانروک و پترزبور ک داستنوپری شریک داشت به نام رافلوویج. 
و راهنمانی تسین زارت خار رجه روسمه بود. د سف ی که ه رب . له دوت و زین 


پیشنهاد او برای ا یک مز سسه اا مورد قبول ق ار فرفت.. و قرار شد ۳۳ 
کارهائی را به عهده گیرد که در انحصار بانک شاهن‌شاهی نباشد... و حتی آن را «انجمن 
استقر اضی ایران» خواندند (نه «بانک»). امتیازنامه هفتادو پنج سال مات داشت. و بر مبنای حی 
انحصاری برای حراج عمومی و منقسم به دو قسمت به شرح زیر بود: 

امتیاز برای تشکیل یک شرکت استقراضی به اعتبار رهن و یک مغازه فروش. و نیز مغازه و 
انبار برای نگاهداری مال التجاره و غیره. 

-١‏ فرارنامه و امتیاز د ترا ی ایجاد « مون دوپیته» و ساختن مکانی جهت حراج خمومى و 
همچنین ساختن نیارها جهت حفظ اسبابی که نزد کمپانی رهن می کذارند. 

۲ این «انجمی » بر طیق ماده ۱۸ امتباز نامه حو د از هر کونه «حفوی و باج و مالبات » معاف. و 
فقط مكلف بود که ده درصد عواید خالص خود را به خزانه دولت ایر الاد اند م ماب 
این انجمن با بانک در اغاز ا در حدود پانصدهزار ترمان بود. ضمن تهیه مقدمات 
پولیاکوف تقاضا کرد که چون «این اسم برای اهالی ایران اشکالی دارد متمنی است اجا 
شود این اداره به اسم «بانک» موسوم شود. »و وزير خارجه ایران هم به خنوان این که 
»استعمال لفظ بانک برای ادارة مزبور ضرری به بانک شاهنشاهی ندارده با این تقاضا موانفت 
کرد (رمضان ۱۳۰۹) و مؤسنسه به نام «بانک استقراضی رهنی روسی» موسوم کشت. 

۳- «کار عمده بانک پول قرضر دادن با شرابط خیلی سهل و ساده و مدت طولانی به ایرانیان 
متنفذ و طرفداران سیاست روس در این کشور برد؛ و ازين رو مبالغ کلی به درباریان و اعیان و 
علما و ارباب نفوذ قرض داد و حتی رخایت اعتبار قرض گیرنده را هم ننمود. و چنان در این 
کار ی و اش ویو ای من منات به طبقات مدذکرر قرف داد 
و تنها در شهر تهران شانزده میلیون منات از مردم طلب داشت. این فرض‌هاوسیله اجرای 
سیاست روسیه در ایران بود... 


۳ 


«اولین مدیر بانک که روسہه مامز شد گروب نام داشت و او مردی بود سنا ماد 
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من یراد ند 


اکنون. سود بانک شاهنشاهی ایران فقط در امتیاز نشر اس‌کناس 
است؛ و چون بانک روسی هنوز نمایند گی در اینجا و انجا تا تشن 
رو ات دی هام کم کار هھ نها ےق اب آن از طت 
شعبه‌های این بانک به تهران فرستاده می‌شود. اما دور نیست که با 
گسترده شدن فعالیت بانک استقراضی روس. بانک شاهنشاهی موقع 
ممتاز کنونی را از دست ان هن 

علاوه بر این دو بانک بزرگ. شعبه‌ای از «بانک تجاری بین‌الملل 
مسکو؛ ۱۷۱۵۵۵0۵۷ 06 )Bandue اnternationale de Commerce‏ در ايران هست. 

واحد پول ابران «قرانه امیده می‌شود. وزن یک قرانی نقره در 
ابتدا ۸۸ واحد بود اما اکنون بیش از ۷۱ واحد نیسست. به همین 
نسبت. عیار نقره در سکه‌های نقره هم که ۹۵ تا ۲ درصد بود به 
حدود هشتاد درصد کاهش يافته است. ارزش برابری قران هم تل 
فاخت. DN N‏ ی E‏ یک هرانک اف E‏ 
و ۲۵ قران هم ارز یک ليره انگلیس بود؛ اما ارزش قران رفته رفته 
فت کرده. و امروزه هر ۴۷ یا ۵4 قران هم ارز یک ليره است. من در 
تهران یک روبل روسیه را به پنج قران و هیجده شاهی خرد کردم؛ اما 
و در تبریز برای هر روبل پنج قران و نوزده شاهی می‌دادند. از 
اداب و خوش معاشرت. و مانند رابیتو مدیر بانک شاهنشاهی هم در کار مالیه استادی و 
فراع ار ان که ایا که ی رد دول رو اک رات ها که ان آن 
ایجاد لمود و ا eT‏ ناقور ا ت ان امن کیت مدر کین بات نت 


استقراضی در تهران را داشت و مدیران شعبه‌های ان در ابالات و ولابات همه در تحت 


نظارت و حکم او بو دىك.... 
«بانی | ستف اضی در شال 4۹۲۱ صمن معاها ه شناسانی حکرمت کمونیست رو ية از طرف 
ایران به دولت اپران واگذار شد در حالی که قسمت عمده دارائی آن را مطالبات شیرقابل 


وصول و املاکی که از طریی هب صرف رده بود ما اعتصاصی شعب تشکیل 
می‌داد. و مرحودی نقدی صندوی مر کزي | ن فقط هفتادوشش هران ۵ و یکشاهی بو 2 . 


۰ سفرنامه ماساجی اینووه 


اینجا پیداست که قران هرجه بیشتر رو به تنزل دارد 

هر قران به «شاهی» تقسیم می‌شود: و یک قران بیست شاهی 
۵ هر شاهی هم دو «یول» أست؛ وهر ده یرال EEE,‏ 
می‌گویند. سکه‌های طلا با ارزش یک چهارم تومان. نیم تومان. یک 


تومان. پنج نومان. و ده تومان ضرب شده؛ اما این سکه‌ها کم‌تر در 


بیش‌تر دو قرانی و یک فرانی نقره و سکه نیکلی یک شاهی (معادل ۵۰ 
دینار) است. جنین تدبیر کرده‌اند که اگر ممکن باشد. سکه‌های مسی را 
از گردش خارج کنند. هنگامی که در تهران بودم. معادل دو هزار ليره 
سکه نقره پنج فرانی تازه که در پایتخت روسیه ضرب کرده بودند رسید 
و بزودی به گردش افتاد. این سکه‌های نقره خوش نما و خوش جنس 
است. چون (در کیفیت) جندان تفاوتی با روبل روسیه ندارد؛ و از این رو 


راه و ترابری 

در این کشور چیزی که بتوان أن را به معنی واقع «راه» گفت 
کم تر وحود دارد. راه کالسکه رو که کار یی می نواد در آن برانل 
ميان تهران و قم و تهران و قزوین. هر کدام به طول حدود ٩۱‏ ميل 
ساخته شده است. در سال ۰۱۸۹۳ ۵۱۳۱۰-۱۳۱۱۱ .) هم امتیاز 
ساختن راه قزوین به انزلی را به یک شر کت روسی دادید. که احداث 
ان در ماه اوت ۱۸۹۹. (ربیع لاخر ۷ هھ .) به انجام رسید و این 
راه گشایش یافت؛ اما راه قزوین و همدان هنوز آماده نشده است. در 
این سال‌ها برادران لینج (۱060) احدات راه کاروان رو اهواز از کنار 
رود کارون تا اصفهان را به انجام رساندند. ۱ 


راه چاپاری هم هست که شهرهای عمده را به هم می‌پیون دد. در 


متن سفرنامه چه ۱۴۱ 


مسر این راه‌ها به فاصله هر دوازده تا بيست ميل جابارخانه ساخته‌اند 
تا مسافر بتواند در اینجا اسب عوض کند و زودتر به ممصد برسد. 
راه‌های جایاری بهترین راه‌های ایران است. 

از حمل و نقل ریلی. فقط راه اهن ساده‌ای به طول ۶ میل از 
تهران به شهر ژبارتن. شاه‌عزدالظیم کشیده‌اند. در باره راه آهنی به 
طول حدود ۲۰ میل میان محموداباد در ساحل دریای خزر و امل یا 
بارفروش که اسداث ان ۱۴ سال پیش و به پاری بلژیکی‌ها آغاز شد 
پیش‌تر شرحی اوردم. این خط اهن را یک بازرگان ایرانی با سرماية 
شخصی می‌ساخت؛ اما نیم ساخته رها شد. خط اهن دیگری همست 
که هر دو مملکت روسيه وا امتیاز ساختن ان را گر فته. و 
هنوز هیچ کدام آغاز به ساختن آن نکرده‌اند. اما یقین است که در 
اینده نزدیک راه آهنی به وسیله روس‌ها ساخته خواهد شد که جلفا 
را از مسیر تبریز و قزوین به تهران وصل می‌کند. خط اهن دیگری 
هم دير يا زود ساخته خواهد شد که با انشعاب از خط تبریز و از 
مسیر همدان به بندرعباس برسد؛ و خط دیگری که عشق اباد را به 
ها و فا که اهت نز کر راہ اسست کته گرا خن زا ان سیر 
بلوچستان به سیستان بپيوندد. 

برای کشتیرانی بر رود کارون به شرکت برادران لینچ 
Broth‌e5(‏ ۷۷۱6۵۱با) امتیاز داد شد. و این شرکت با حمایت بربتانیا 
می کوشد تا حط کشتیرانی منظم هفتگی ميان مصب کارون در خحلیج 
فارس و اهواز داثر نگاهدار د. 


طول خحطوط تلگراف نزدیک ۴۸۰۰ میل است. و ۹۵ تلگرافخانه 
در مسر اش حطو ط ساخته‌اند. حط تلگرافی مسیر ۶۷۵ میلی بوشهر 


۱۳۲ سف نامه ماساجی اینووه 


بت سیک ەم وه سوک ۰> و وتو و قت رده سس رای و وت سه مھ نات بت م سے ذو هد ومو وی تحت و 


تا تهران سه سیمه است. و این خط به ادارۀ تلگراف هند و ارویای 
دولت بریتانیا تعلق دارد. خط تلگرافی ۴۱۵ میلی تهران تا جلفا هم 
سه سیمه. و این هم متعلق به اداره تلگراف هند و ارویا است. علاوه 
بر این یک خط تلگرافی به طول ۳۰۷۰۰ ميل داثر است که به دولت 
ایران e‏ دارد. در سال ۱۸۹۸ درامد ادارۀ تلگراف هند و ارویا 
۰ یره بود. و عواید خط جلفای این شرکت به ۱۴۴۰۰۰۰ ليره 
رسید. خط تلگرافی دولت ایران که اداره آن با وزارت تلگراف است 
سالائه کم و بیش ۳۰۰۰۰۰ قران (حدود ۵.۵۰۰ لیره) درامد دارد. 
ارائه خدمات پستی نخستین بار در سال ۱۸۷۷ با استخدام یک 


ار ی بای رل ال ان ای ان ها 
عمده ایران مرسوله و محموله پستی بطور مرتب فرستاده می‌شود. و 
به اروپا از مسیر رشت يا نبریز دو بار در هفته و به هند از راه بوشهر 
یک بار در هفته مبادله پستی هست. در سراسر ایران ۸۴ پستخانه 
دانر شده. و درامد یستی در اشتیار وزير مت است, ا افا 
در سال ۱۸۹۹م. (۱۳۱۷ه.) حدود ۶۰۰۰۰۰ قران معادل ۱۱,۰۰۰ لیره 


نو ده تم 


Gustave ( به شرح بادشده در حاط ات سیاسی میرزا علی‌نحان امین الدوله (ص ۵۸). ریه درر‎ .١ 
اتریشی که در جریان سفر اول ناصرالدین شاه به ارویا استخدام شده بود‎ (Riderer ۱۷۳۵۵ 
در آشاز سال ۱۲۹۲ھ (۱۸۵۷م.) با یک معاون به تهران آمد. او در شرح اقدامات خود نوشته که‎ 
با آماده ساختن مقدمات امر در محرم ۱۲۹۴ (اوایل سال ۱۸۷۷م.) سرویس منظم هفتگی بست‎ 
میان تهران و بریز تأسیس کرده است.(تاریخ پست و تلگراف و تلفون. مس ۲۳۶-۲۶۴ به نقل‎ 
)۲۵۲ :۲ از تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران تألیف حسین محبوبی اردکانی. ص‎ 

ق ان رام که ازیو ای که مر مان ۱۲۹۱۲ هر نامب اا فان اس 
مربوط به پست را دیگر بار به او که وزارت وظایف و ریاست دارالشورای دولتی را داشت 


ےس 2 
۶ مب 
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خارجی‌ها در دولت ایران 

اکنون خارجی‌هایی که در خدمت دولت ایران‌اند زياد نسستند. در 
وزارت خارجه کسی (از مستشاران حارجی) نیست. در نظام یک 
سرئیپ قزای روس و چند افسر و درجه‌دار هستند که نیسروی قزاق را 
مشق می‌دهند؛ و دیگر یک سرتیپ ایتالیالی و چند افسر آلمانی و 
انریشی که در کار تربیت ییاده نظام‌اند. جر این‌ها. در دربار دو حکيم 
کاس هستند. برای معلمی مدرسه هم که متعلق به دربار است (همان 
دارالفنون). شماری از خارجی‌ها دعوت شده‌اند. اداره امور گمرک هم با 
بلژیکی‌ها است. با ملاحظه این واقعیت که ایران میدان رقابت و مبارزۀ 
قدرت‌های بزرگ است. می‌توان گفت که این شمار از مستشاران و 


مدیران و مربیان خارجی که در خدمت دولت ایران‌اند بسیار ناجیز است. 


نفوذ انکلیس و روس 

شده که منطقَهٌ جنوبی زیر نفوذ انگلیس و منطقهٌ شمالی تحت نفوذ 
روس است. از اصفهان به جنوب. نفود انگلیس غالب است؛ و نواحی 
خحراسان و اذربایجان در منطقۀ نفوذ روس واقع می‌شود. مسیر سفرم 
قدرت جهانی مدّت یکصد سال بر سر منطقه نفوذ خود در ایران 
حندسال ا سامت روسمه در ایران موتر و موفق بوده. و با دنبال 
کردن سیاست پرمهارتی در تهران نفود خود را تا منتها اليه جنوبی این 
کشور. تا خلیج فارس. گسترش داده؛ و تحرک انگلیس در مقابله با 


شاه است: اما رو سبه رشته‌ای محکم از امور مالی و لشکری ایران را 
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كا ا نیست در دست دارد و. در این احوال. E‏ 
مانند دادن نشان [به رجال ایران و از سوی انگلیس ]| PT Ca E‏ 


دیدار با کنسول انکلیس 


صبح فر دای ورودم به تهران. و پس از رفتن به حمام [عمومی | که 
گر داننده ان از ارمنسان اس سوار درشکه سدم و پیس از هر کار دیگر a‏ 


O E‏ یی r‏ ران 


به شهر در ۷ میلی شمال تهران. و مقر بیلافی سفا اا شاه 
هم [نزدیی | اینجا ار دارد. هار دینگ اف ۷۷۲ وزیر مختار 
ال حالا در لندن e‏ (0) کنسول. سریرستی 
E E‏ زاين گذراند. و کمی 


ژاپنی می‌فهمد. البوم عکس‌های ژاپن او ایت و دربار؛ احوال امروز 
بی یر ده حرف زد. به تقصیل در باره ۳ نفو د روسه در افران کف 
۳ تاعای وی راه آهن این 
مملکت نمی کنند. اي ی ای 
رد کرد؛ و ناليد که کارهای , مملکتی شفاف نیست. و برای نمونه نمی‌نوان 
دانست که مبالغ دو فرضه‌ای که دولت ایران از روسیه گرفته به چه 

یس از دو ساغت کفت و کو و کر کفو اس معرفی و سفارش‌نامه 
به عنوان مفام‌های وزارت امور خارجه ایران و تشریفات دربار برای 


دیک حداحافظی کردم و ا 
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اقامت در هتل انگلیسی تهران 

در هتا هتل انگلیسی که انجا ماندم. - چهار انگلیسی و یک روس و 
دو بلژیکی هم منزل ا غذا می‌خوردم و در این 
ميان گفت و گوهای جالب زیاد می‌شد. روز ۱۶ این ماه با یک گروه 
مسافر فرانسوی هم غذا بودم. آنها. مر کب از زن و شوهری حدود ۴۰ 
ساله و یک مادر پین از پاریس امده بودند. فکر کردم که سفر را 
تما دوم دار تنل ا که س از امدن به ایران نواحی اا اة 
و هند را دیده و به مصر هم رفته بودند. و در این مرحله از سفر خود 
از طریق باکو در قفقاز و از راه دریای خزر به انزلی بیاده شده و از 


اینجا به تهران امده بودند. حال مادر د بير هم خوب بود. و می‌خواستند 
پس از چهار - پنج روز گردش در تهران سواره به اصفهان بروند. 
شوهر جز فرانسه. زبان مادریش. به زبان ییا حرف نمی‌زد؛ اما 
زن با استعدادش انگلیسی و آلمانی هم می‌فهمید. آنها گفتند که در 
مسر و کنار راه کاروان رو استخو ان کاو (؟) و اسب و شتر زياد افتاده 
و پراکنده أا و ترسشان را به اشاره اظهار دا با اینهمه 
حود را نیز همراه دار د؛ برای و مها شا در صحراها سفر 
می‌کند؛ و اگر به طبع و اختیار خودش روانه شده باشد بايد گفت که 
زت دولر ی ااا کد کم خر هت ال اده به اکت ها 
ژاپن. بیایند؛ و در باره وصع و وسایل و امکان سفر گروهی در ژاپن 
(Parkes‏ وزیرمختار انگلیس در زاین اش در هتل ان لت منزل 
داشت. او کارمند بانک شاهنتاهی ایران است؛ و کتاب ت ازوای از 
هری پارکس نشان داد. و بیدا بود که فخر می‌فروشد. 


e +1۴۶‏ ماساجی اینووه 


گفت و گو با نایب وزير امور خارجه 

ار E e N‏ ۱ 
معتمدالسلطنه نایب وزير ار اة در خانه‌اش دیدن کردم. ساعت 
هشت و نیم صبح بود که به آنجا رفتم؛ اما هم اکنون هفت - هشت 
ایرانی برای ملاقات او امده بودند. 

نایب وزیر در اتاق وسیع بیرونی خانه‌اش بر تخت پیا سکویی 
کنار پنجره که قالیچه‌ای روی آن گسترده بودند نشسته بود و با 
حاضران حرف می‌زد و به کارشان می‌رسید. در همه ممالک اسلامی 
از صبح زود شروع به کار می‌کنند. و کسی را که پس از طلوع آفتاب 
بیدار می‌شود تنبل می‌دانند. شب هنگام. از تاریک شدن هوا. وقت 
استرالحت است. و کسی در کوی و گذر دیده نمی‌شود. بازار هم که 
مبان روز پر از مردم است. با فرارسیدن انسیا شدن هوا 
ساکت می‌شود. و پنداری که که جولانگاه روباه و ا 

بای یز ید وان E‏ 
سری فرود آورد و دعوتم کرد که روی صندلی‌ای که طرف باغچه 


۳4 


۱. در شماری از متابع مربوط به دوره قاجار. از آن میان کاب EERE‏ (تهران. 
۶ و کتاب رجال رة رارت E‏ جه کر ص ر oT‏ بو شته ميرزا مهدی حا 
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ممتحی الد و له شفافی (به کوششص ایر ج افشار. (\TFO‏ از معتمدالسلطه. ی ر احمد فو امالسلطنه و 


حسن کک یاد شلد ۰۵ اما به سمت او د ر وزارت ر خارجه اشار ای نله ایت 
۲ حیوانی نند روباه. کمی بزر ف‌تر از تین است و Ty‏ 


هم زیستگاه دارد و به ایالات شمالی ایران. بخصوص گیلان. هم آمده است. درا جمه‌های 
انگلیسی از متون ژاینی. آن را (0۵۲) نوشته‌اند. که در لغت نامه‌های فارسی به "گورکن 
ترجمه شده؛ اما این که گورکن با تانوکی تطبیق کند جای وید است. ژاینی‌ها تانوکی را 

حیوان ملوسی می‌شناسند که جز دستبرد شبانه به کشتزارها آزاري ندارد. پیک ه‌های ساخته شده 
از چوب و سنگ و... به نمای تانوکی یکی از متاع‌های رایج در یادگاری فروشی‌های مکان‌های 


گردشی ژاپن است. 


متن سفرنامه + ۱۴۷ 


یو خی وج و ی وت ماد روا وت در ) پووو دوون رود دمم ومد دود موم ور 


گذاشته بودند بنشینم. او سر به زیر انداخته حرف می‌زد. و من سر را 
بالا نگاه می‌داشتم و سخن می گفتم. متل صحنه دادگاه (و گفت و گو 
ميان قاضی و متهم) و خنده‌دار بود. نایب وزير امور خارجه انگلیسی 
و فرانسه را می‌فهمید؛ اما با این که مدتی در المان گذرانده بود گفت 
که زبان المانی را از یاد برده است. در ميان حدود یک ساعتی که با 
او حرف می‌زدم. یکی از اعضای وزارت امور خارجه امد و 
سفارشنامه‌ای را آکه برایم اماده کرده بودند] اورد. وقتی که 
می‌خواستم از او خداحافظی کنم. بارها پیشرفتهای ژاپن معاصر را 
ستود. در باره چين که حرف می‌زديم. معلومم شد که هنوز نمی‌داند 
که لی هُونگ - چانگ درگذشته است. همین که گفتم که او پارسال 
دو کا مت وضع ات ان از هک ز اظهار تعجب کرد. من هم از 
ی تسا تباب کرو زیرا که او که بالاترین مقام سیاست خحارجی 
این مملکت است و سن و سالی دارد. از رویدادهای روز دنیا چندان 
آگاه نیست. پس تردید ندارم که فقط شمار کمی از مقام‌ها و مأموران 
دولت ایران می دانند که زاین کجا است و ژاینی اهل فرنگ E‏ 
ا e‏ از ایرانی‌ها اگاهی‌ای در باره ایران گرفت. چنان‌که از 
مور خارجه هم هیچ مطلب به‌دردخوری نشنیدم. 


داستان‌های خنده‌اور 
درباره نادانی و بی‌خبری ایرانی‌ها داستان‌هایی خنده‌اور 


. ماساهارژ پوشیدا رنئیس هیأت سفارت زاین به دربار ناصرالدین شاه (۱۲۹۷ه . ق./۱۸۸۰ م.) 
هم نوشته است که در دیدارش با میرزا سعیدخان وزیر آمور خارجه ایسران, او با لصی بسیار 
تعارفآمیز از پذیرانی گرم و مهمان‌نوازی‌ای که از ناصرالدین شاه در ژاین. سر راه سفرش به 
ارویا. شاده بود تشکر کرد؛ و بیچاره نمی‌دانست ES‏ شون E‏ استا است. (سفر نامه 


بو شیاا. تر جمه هاشم رجبز : اده. aR‏ 3 سس . مشهد. ۱۳۳۷۲ ۰ص ۱۶۷-۸.) 
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ص ات دده یم e‏ ورود وی ون دا ده و وا د و ام ديت دس واه مت وا ما و و 


می‌گویند. که ازین میان چند تا را در اینجا نقل می کنم: 

می کو یا که دی یواست برای دو سی دة گوس م33 
بفرستد. و گوسفندها را با نامه‌ای به نوکرش سرد تا برساند. اا اک 
نوکر در میان راه یکی از گوسفندها را برای خود برداشت. و نه تای 
دیگر را با نامه اربابش رساند. دوست ارباب. در نامه خواند که ده 
گوسفند فرستادم اما دید که نوکر فقط ٩‏ گوسفند اورده است. و به 
او گفت: 

٩‏ گوسفند آورده‌ای؛ مگر نه؟ 

نوکر گفت: والله چه عرض کنم؟ خوب. بله نه تا است. 

دوست ارباب گفت: اما در نامه نوشته که ده گوسفند است. 

نوکر گفت: خوب. چه عرض کنم؟ ده تا است. 

دوست اربات فکر کرد که این نوکر انقدر ابله است که ٩‏ را از 
۰ تشخیص نمی‌دهد. پس. ده نفر را جمع کرد تا به او نشان بدهد 
Il ES‏ ای هر سا رام ماد 
نوکر آن ادم‌ها را شمرد. و سرخ شد و چیزی نگفت. دوست ارباب 
باز از او پرسید: 

چند نفر هستند؟ جواب بده" 

بوک O GEE SS oS‏ 
گفت که هر یک از آنها یک گوسفند بگیرد. ه نفرشان هرکدام یک 
کا ری هقی کا ا ا و ا 
گفت: 

خوب نگاه کن! اگر ده تا گوسفند بود. به هرکدام این‌ها یک 
گوسفند می‌رسید. اما حالا یکی‌شان گوسفند ندارد. بس. فقط ٩‏ 
نفرشان گوسفند گرفتند. مگر نه؟ 


متن سفرنامه + ۱۴۹ 


تک اه ای کته انش اسان توا تاکن نگ 

دوست ارباب با لحن ظفرنمون پرسید: خوب چرا یکی‌شان 

نوکر به‌ارامی جواب داد: خوب! هر یکی‌شان یک گوسفند 
کرقته اما ده فار وو و کل تیا که ق دش ن سک 
تقصیر خودش است! 

سرانجام هم مساأله حل نشد و گیرنده نامه دنبال کردن بحت را 
بی‌فایده دید. 

اا هی ات نها عموها ار اب کته نود 

داستان دیگر: 

روزی روزگاری مردی بود اهل و ساکن شیراز. یک بار که 
می‌خواست به اصفهان سفر کند. شنید که در این شهر جیب بر زیاد 
است. پیس. مفداری ول ساختگی تهیه کرد و در کف نوسن 
گذاشت؛ و هر روز به بازار و خیابان می‌رفت و اینجاو انجا 
ف کت ی رها هة شیر ان و اا از جتن ری رل 

یک روز که با یک اصفهانی حرف می‌زد. میان صحبت‌شان به او 
گفت که شنیده بوده که در این شهر جیب‌بر زياد است و او هر روز 
پول زیاد با خود برمی‌داشته و در کوی و گذر می‌گشته؛ اما هنوز 
کسی جیب او را نزده است. 

مرد اصفهانی به شنیدن حرف او خندید و گفت: عجب ادم 
احمقی هستی! من تا حالا ده بار توی کیفت را نگاه کردم؛ اما چون 
پول تقلبی بود. آن را سر جای خودش گذاشتم. شاید که اصلا متوجه 


نشده‌ای! 


۰ ۱۵ + سفرنامه ماساجی اینووه 


داستان خنده‌اور دیگری هم می‌گویند: 

یک ایرانی سوار شتر شد و به شهر امد و قدری گندم خرید. اما 
چون این گندم فقط یک لنگۀ بار شتر را پر کرد. در لنگۀ دیگر سنگ 
تاد گرد نا موارسته که د که وک و اب که که را ت سر 
گذاشت. و خودش کنار شتر پیاده می‌رفت. 

ميان را مسافری که از پی می‌امد به او رسید. و به دیدن او که 
پیاده می‌رفت پرسید: روی شترت چه بار کرده‌ای؟ مرد شتردار گفت: 
یک لنگه گندم. و یک لنگه هم سنگ برای موازنه. 

وا کان بان ارش را سک کو 
خودت هم بتوانی سوار شوی. 

آن مسافر سنگ‌ها را دور انداخت. و گندم را نصف کرد و هر 
نیمه را در یک لنگه بار کرد؛ و خودش و مرد صاحب شتر هم 
هرکدام روی یکی از دو لنگه بار نشست. 

اندکی که پیش رفتند. مرد شتردار به رفیق راهش که روی یک لنگه 
بار شتر نشسته بود. گفت: تو خیلی باهوش هستی! چندتا شتر داری. 

رفیق راه جوات داد: هیچ شتر ندارم. 

مرد شتردار فکر کرد که رفیق راهش که هیچ شتر ندارد بايد 
کا مت ریاد دا ا ن ترس تن با کله کر یف دار ۱ 

رفیق راه جواب داد: من ادم فقیری‌ام و هیچ ندارم. 

مرد شتردار به شنیدن این حرف تند از شتر بایسن یرید شتر را 


نشاند. مرد مسافر را پیاده کرد. دولنگة بار را به همان وضم اول - 


ی نی وی نیرسن یر و کرت و 


مر د مسافر که تهت رز ده شده بو د یر سہاں: جرا اين کار را ای 


مرد شتردار جواب داد: هوش و دانائی شوم است و شوربختی 
می اورد. اگر این طور نبو د. با اين هوشت حال صاحب جندین گله 
و کو . ملا بودي. زود پیاده‌ات کردم که شومی‌ات دامن م و 


شترم را نگیرد. همان وضع اول بار شتر - یک لنگه گندم و یک لنگه 


ص 


روز هیجده این ماه جشن سالروز میلاد شاه بود. صبح دوباره به 
خانة نایب وزير امور خارجه رفتم. و او اصرار کرد که از انجا یک‌سر 
به کاخ شاهی برویم و در جشن سالروز میلاد شاه حاضر شویم. به 
انجا که رسیدم. یکی از درباریان مرا به درون تالار هدایت کرد و 
چون وارد شدم دیدم که در ان تالار و در فضای ایوان مانند طبقَه بالا 


7ر 


گر دامده‌اند. پس از ساعت بازده صبح. همه حاضران به جلو ایوان 
محل تحت امرمر | امال و کو این محه طه به صف اش ادیل: 


می گو بند این تخت را که از مرمر ساخته شده است و روی ان 

7 ب ۱ 

صندلی بزر ک ان جلوس شاه دار د. از شیراز او رده‌اند. 
چند وزیر و شماری از اعیان را میان حاضران سلام دیدم. اما جمع 


امدگان بتر ان تساه تن نود نی از اند ک اقات چک اهر اوه که 


۱ »در ۱۲۲۱ ه ق. در دوران سلطنت فتحعلی شاه قاجار. تخت مرمر بزرگی ساخته شد که 
اکنون در وسط ایوان اصلی کاخ (در عمارت تخت مرمر) قرار دارد. نام اصلی تخت مرمر. 
ی ۰ ۲ 0 ۳ .شم ده 1 غ ۱ ۰ ۰ 
ل سلیمانی ا و مير ز | صادی وفایم تخار هر نارح رطست اللا در این باره جنین 
می نو یسا۔: به افتصای حکم نفد یر حاطر حطیر ات نه این مطلب تعلق يدير کرو که 

۳ ۰ ا ۰ اقا 2 نع : 7 1 
سر یر ی مبسی ر جهار تس صول و سه و عر فس از فطعات تلد یت مر مر باصفا مر سب ایك « 
(مصاحب. داب تالمعارف فارسی. ذیل "کاخ گلستان") 

۰ = 2 مب ۱ 


۱۵۲ + سفرنامه ماساجی اینووه 


ب+۰+۰+۰پپپب دس مدوم مه موه 


هفده - هیجده ساله می‌نمود همراه چهار - پنج تن از نوکرهای دربار 
امد و جلوی تخت ایستاد و به جای شاه با صدای بلند حیزی خوانا. 
انگاه نماینده مردم نت کل و مراسم بایان گرفت و حاضران بیرون 
رفتند. شاید که چون شاه حضور نیافت. مراسم سلام بسیار ساده بر گزار 
شد. برایم بسیار عجیب نمود که در مملکتی با حکومت استبدادی مطلق. 
مرد دم عادی از زادانه به تالا ر قصر می ایند و بیرون می‌روند. 

دیشب. در شب میلاد شاه. در خیابان‌ها پر چم ایران‌زده و خیابان‌های 


اصلی و میدانهای شهر را هم ادین بسته بودند و جشن و اتشبازی بود و 
فریاد (ازنده باد!» سنده می‌شد؛ اما 2 ر رور تولد او برخحلاف شب پیش از 


2 r ¬ 


آن. همه جا ساکت بود و جشن و نمایشی دیده نمی‌شد. 


در ضیافت دربار با مردی ملاقات کردم که می گفت مدتی طولانی 


یت ی ویو حرف زدیم؛ و دیدم که 
انگلیسی‌اش بهتر از من است. احساسش را در باره اوضاع ایران چنین 
گفت که میهنش دستخوش توحش و به سوی ویرانی کشیده شده است 
پس از پایان گرفتن ضیافت دربار. خودم را به زحمت از دست او رها 


کردم و با کالسکه تند رفتم تا سر وقت از مشیرالدوله وزير خارجه 


ا. میرزا نصرالله‌حان نائینی. در کذشتة حدود سال ۱۳۲۷ ها ق.. از رجال معروف اواخر حهد 
ناصرالدین شاه و عها. مظفرالدین شاه فاجاز. وی در طی مراتب اداری مورد ترجه امین السلطان 
واقع شد و ترقی کرد. بعد از فوت محسن‌خان مشیرالدوله. امین السلطان لقب و مقام او را جهت 
وق کرفت. و میرزا نصرالله وزیر خارجه شد. پس از ان با وجود عزل امین السلطان وی همچنان 
بر سر کار بود و مهار د نهضت مشروطیت. بعد از عزل شین الدوله مضف الدین ١‏ شاه صدارت رانه 
وی داد. و امضای فرمان مشروصت در دوره صدارت وی بود. بعد از وفات مظفرالدین شاه نیز 


مش الدوله بر سر کار بود ۳ ان کد محمشلشاه امین السلطان ۳ بار دیکر صدارت ا در امضای 


امتباز نامه دارسی مد کت داه ات (مصاحب. داب تالمعارف فارسی) 


ملاقات با وزیر گذاشته بود. 
به خانه وزير امور خارجه که رسیدم. او تازه از دربار باز گشته 
بو د. در بیرود و درول خایه او معل ه ار گردامده و سر گرم بزیین 


ب 


خارجه هم اینجا بود. افای ورسر امو رخارجه ۵ ساله مینمود و 
سیما و طاهرث تا ار او کیت وا هر خود فکر کردم 
که او مر دی ا ابن مقام انش علااو ه بر اا کته رسان 
خار جه ات در رفتار و تعارف موقر و عالی بود؛ چنان که پیش 
نم وی 
را از خود دور کند. او به مزاح (یاء با کنایه به نابسامانی احوال در 

و گفت که از بخت نیک. یک مملکت ا ق در شبرق اسا 


رونق و نیرو گرفته. و بر امید ارزومندان افزوده است. در بار ةه نطام 
سیاسی و و فرهنگی زاین پرسش‌هایی کرد و از پاسخ‌هایی که دادم از 
و مایا ما ان که وف کی کا ےا 
که پوشیده‌ام بکسره به رسم ژاین و به دست زایتی اناد تاه ای 
چون گفت‌وگویمان به مناسبات ایران با قدرتهای بزرگ کشید. 
لبخندی زد و پاسخی نداد. بدینگونه دیدار کوتاهم با وزير امور 
خارجه یایان کف و ترفن آمدم. 


زیار تگاه اسلامی 


در شش میلی جنوب شهر [تهران] زیارتگاهی همست به نام 


شاه‌عبدالعظيم. که مقبره امام‌زاده حمزه پسر امام هفتم نیز [کنار] انجا 
ات هه ان و بزرگان دولت در این صحجی مقبر ه و ارامگاه دارند. 
بود که ناصرالدین‌شاه در رور اول ه4 ل A4۶‏ 
(۱۷ذیقعده۱۳۱۳) به تیر ادم یک لا قبائی به نام میرزا رضا کشته شد. 
(ماشین دودی) به دیدن این زیارتگاه رفتم. تا اینجا با قطار حدود ۲۰ 
دقیقه کشید. بزودی پس از بیرون امدن از تهران بقایای شهر اقدیم] 
ری پیدا شد. می گویند که اینجا پناهگاه پناهجویان یهودی است. برج 
طغرل هم در این شهر است. پیدا بود که اینجا در قدیم شهری 
بهناور بو ده اما با پورش چنگیز و پس ازو تیمور ویران شده ا 
اکنون تا انجا که چشم کار می‌کند بیابان برهنه اسست. و از ابادانی و 
روش فدیم هیچ بازنمانده. 

به شاه عبد العظیم رسیدم و از فطار ییاده شدم: و از استگاه که 
به خیابان رفتم. بقعه را در برابر چشم دیدم. معبر از میان باغ‌های میوه 
با درختهای انبوه می‌گذشت. و بوی خوش باغ و برستان در فضا 
بیجیده بود. حند صد خانه در دو سوی راه ردیف شده. و این ج 
ار انیوه زاتران از زل و مرد بو د. مر دم عاجز و گدا هم کم نبودند. 
همچنان که پیش می‌رفتم. در شگفت بودم که اعتقاد مردم چه نیرویی 


۱. «بقعه حمزه. فرز ند امام مر سی کاظم. متصل به جانب حنربی ارتانة حصرت خدالعضيم. 
تور وی ای ان از عهاد صفوی و دارای تزیینات عهد فاجاریه است. ابوالفتوح رازی در 
صحن ان مدفون است. (مصاحت. دار ةالمعارف قارسی. دیل حمره) 

۲ برج اجری مدور در شهر ری. که نمای خارجی آن رر است. و از انار اواحر عهد 
سلجوفی. محتملا از قرن هفتم هھ ق. تعمیرات اساسی که در سال ۱۳۰۱ هه به فرمان تاصرالادین 
شاه قاجار در ان به عمل امد باعت تغییر قسمت‌هایی از اثار قدیمی آن شد.» (همانجا) 


متن سفرنامه «» ۵۵ ۱ 


دارد. سرانجام به دروازه حرم رسیدم؛ و در اینجا گروهی پیش امدند 
تا از ورودم جلوگیرند. اگر می‌خواستم به زور داخل شوم ممکن بود 
که به سرم بریزنند و بزنندم. در این حال به نظرم رسید که به غير 
مسلمان‌ها و بخصوص فرنگی‌ها که [مسلمانان] آنها را نجس می‌دانند 
اجازه نمی‌دهند که توی حرم قدم بگذارند؛ و مرا هم که لباس 
اروپایی پوشیده‌ام فرنگی تصور کرده‌اند. 
من مسلمانم 

ر این وضع. دیدم که جای تأمل نیست (و باید تدبیری کرد). 
پس بیدرنگ از طریق راهنمای محلی برای جماعتی که فریاد می‌زدند 
توضیح دادم و گفتم: «من مسلمان و مؤمن هستم. و از راهی دور از 
ژاپن. چند هزار فرسنگ در دریاها و کوه‌ها سفر کرده و آمده‌ام تا این 
مکان مقدّس را زیارت کنم. می‌بینید که ظاهر و قيافه‌ام با فرنگی‌ها که 
منفور شما هستند فرق دارد. ایا من مانند شما نیستم؟» آنها که ایت 
سخنم را شنیدند به فکر فرو رفتند. و پس از مدتی پیرمردی با ریش 
سپید که نشان می‌داد که از مردم محل است پیش امد و مردم را وادار 
به سکوت کرد و از انها خواست که کتار بروند و کوچه درست کنند. 
و مرا از دروازه به درون برد.... [از میان صحن ] توانستم از توی حرم 
عکس بگیرم. سپس وارد اتاق مقبره شاه سابق (ناصرالدین شاه) شدم. 
و با راهنمایی خادم مقبره توانستم کنار سنگ مزار بروم. این هم از 
برکات زرد چهره (و پوست) بودنم است. 

فکر می‌کنم که مسلمان‌ها در هر سرزمین تعصّب خود را دارند. 
اما وقتی که اینجا را با اسیای میانه مقایسه می‌کنم. می‌بینم که انجا 
به این شدّت نیست؛ زیرا که در جاهایی مانند سمرفند و بخارا 


و صه 


و تاشکند متولی یا خادم مقیم بقعه یا عبادتگاه با روی گشاده مرا به 


۵۶ + سفرنامة ماساجی اینووه 


درون می‌برد تا تماشا کنم؛ اما به ايران که رسیدم. در بارفروش. اجازه 
ندادند که وارد صحن امامزاده (یا. مسجد) بشوم. E‏ می‌کنم که در 
انجاها که دیرزمانی است که زیر حکومت روس درامده. احساس و 
رفتار نسبت به بیگانگان تعدیل شده. و خو و طبیعت مردم «سارت» 
و اوزبکان و دیگر ساکنان هم ملایم‌تر است. در برابر ایران هرچند 
که ضعیف شده؛ اما هنوز مال ایرانی‌ها مانده است. پس. رسم و رفتار 


راه آهن ساده 

جنان که بیش‌تر یاد شد. راه اهن کوتاه ميان تهران و 
شاه‌عبد العظیم یگانه خط اهن دانتن کر اتر ال ابو اا ان 
تاو هر کت یکی اسر هن عا ا اسه شتر کت 
Societe anonyme des Chemins de Feres)‏ 1,2) امتیازی را که رویتر 
PN] ۲(‏ برای این خط گر فته بود. خحرید. این حط برای زائران 
| حضرت عبدالعظیم] است؛ و شرکت بلژیکی قصد داشت که این کار 
اغاز ساختن راه آهن سراسری تا خلیج فارس شود و دومیلیون 
رانک مت ‌هانه: کداری کرک سی ان ال خر ام شفدا وم ای کارت و 
خرید سهام واگن اسبی تهران. سه میلیون فرانک به این سرمایه اولیه 
افزود. از ممالک دوّر. از بلژیک و روسیه واگن و ريل وارد کردند؛ و 


چادرنشین آن نواحی را قبضه کردند. استعمال آن کمابیش به همان معنای تاجیک به وسيلة 
تر کال و مغولان معمول سل در دور ه استبللایی مغول بر تر کستان. ام طلاحات سرت و 9 
این فاتحین بیابانگرد با ملل مفتوح. استعمال سرت در مقابل اوزبک معمول شد. بعدها اف ظ 


سرانجام در ماه ژوئیه سال ۱۸۸۸ (ذیقعده۱۳۰۵) این خط گشایش 
یافت. در آغاز کار به علت آشنا نبودن مردم با اصول و فرهنگ سفر 
با E‏ ارام مانند این که کسی زیر چرخ قطار رفت. این 
مسائل گذشت؛ اما مسافران این خط کمتر از حد انتظار و براورد بود. 


شاهعبدالعظیم می‌رفتند وترم تد و زحمت متظر شدن برای 
قطار و سوار و ییاده شدن را به خود نمی‌دادند. کرایه این خط (یک 


سر ۰۵ یک قران در در حه ۲ و ده شاهی در درجه۳) هم برای انها گران 


پر بردد است) درامد این خط در رور بیش از ۶ یا ۷ هزار فران 


نمی‌شود. و در | کثر ایام زمستان از یکصد قران تجاوز نمی کند. اکنون 
این قطار ۵ بار در روز به شاه عبدالعظیم می‌رود و برمی‌گردد: اما 


۱ ٣ سب‎ e 
یبداست ده سو د٤ء هی ندارد.‎ 


۱. در الف حسم محی ر لی ارد کا: نی (تاریخ مزسات نمدنی حا ند در ايرا ج ل ۳۳۴ 6۳۲۹2 


در این باره می‌خوانيم: »از میان طرحها و نقشه‌ها و امتیازات راه اهن در ایران. نخست راه اهن 
حضرت عبدالعظيم... به طول ۸۷۰۰ متر جامه عمل به خرد بوشید.... تخمین‌زده شاه بود که سالانه 
قریب سبصاهزار نفر به زیارت حضرت عبدالعظیم می‌روند.... از طرف دیگر امتداد راه آهن از تهران 
به جنوب خواه و ناخراه می‌بایست از این قسمت اغاز شود. برای ساختن این راه بواتال به کرفتن 
امتیاز اقدام کرد. ولی آن را به یک شرکت بلژیکی فروخت. ابن شرکت... مورد سوءظن انگلیس‌ها 
بود. جه کر ژن آن را شرکتی می‌دانست که اسم بلژیکی داشت ولی و ان از مسکو تأمین شده 
بود.... به هر زحمتی بود این راه آهن را که فاصله ریل‌های آن بیش ! ز ۰سانتیمتر نبود در سال 
۵ھ ی.... اماده افتتاح کردند... هنوز جیزی از افتتاح راه اهن کا بود که اراحتی‌هاو 
تصادفات ناشیه از أن ا شد. زیرا ایرانیان به طرز کار اناا ردنك 

«کرژن درباره منافع و قیمت بلیت راه آهن می‌نویسد: "این راه آهن چندان نفعی ندارد. به 
جهت این که راه چندان طویل نیست و مسافرین اعلب به جهت تفریج بح دماغ با الاغ مسافرت 
می‌نمایند. قیمت بلیت ماشین دو قران و یک a‏ ۱ و ایام متبر که 


دحا راه آهن از ااي ۰ ۵ تومان می‌شود. ولی در زمستان روزی ۲الی ۵ تومان بیش 


سا نھ سے مھ کے ف سک خی سد و مت :بد ف نی د س دیوھ جو جس م سك ما و امم و س سس س وه م 


س 


از ون من 000 1 کا 
اماده و افتتاح شد. این خط از مرکز شهر و در مسیر چند محلة مهم 
ران هه طول ان ۵ ا ۶ فل اس که سن اف اس که 
خانم‌ها به واگن اسبی سوار بشوند. در قطار تهران به شاه‌عب دالعظيم 
هم واگن حدا کانه نز این خانم‌ها احتصاص داده‌انل. و زن و مردبه یک 
واگن سوار نمی‌شوند. می‌توان گفت که این وضع خاص ممالک 
اا ( وان اه ال اغ اا ایت 


7 0 ۷ نیم آمشب به خانه‌اش 


دعوت کرده بود و در این باغ اتف ات رفتم. درون و بیرون 


نمی‌شود.... کمپانی دارای چهار لکوموتیر و ۲۱ واکن می‌باشد. و ده نفر اروبانی و ۶۰ نفر 
ایرانی نیز مشغول خدمت هستند. ‏ این خط در سال ۱۳۳۵ خررشیدی تعطیل شا. 

۱. در باره تراموای شهری در تألیف حسین محبوبی اردکانی (همانجا. ص ۳۲۸) شرح زیر آمده 
است: «از امتیازات دیگر این کمپانی (بلژیکی). تراموای تهران بود که امتیاز ان ر تال د 
سال ۱۳۰۶ه /۱۸۸۹ م. گرفته بود. و مجموعا به پنج ميل می‌رسیا. این خط چنان که دکتر 
وی است از میدان توپخانه به سمت مشرق می‌رفته و از خیابان چراغ 

و مقابل بازار پامنار نزدیک سفارت روس می گذشنه است. واکنه! را طورنی ساخته بودند که 

و ام مها و پوشیده بود تا ت آنجا بنشینند... این خط در۲۶ ربیه 


الاول ۷ ۲۰ نوامبر ۱۸۸۹ افتتاح شد. زمانی که لرد رک ان در تهران بود این خط دوازده 
واگن داشت. و می‌خواستند ۳۶ عدد e‏ ۳ رفت و امد 
واگن‌ها ۵۰ اسب موجود بود. گرژن می‌گوید راه بسیار بدی ساخته‌اند. به جهت این که تمام 
E‏ ی هرس اه یی اه اس ات اس کال و وو که وه اس 


< یا 


٣‏ بر امور خارجه در ا ین تاریخ میرزا نصراله‌خان مشیرالدوله نائینۍ بود که این سمت را 


ag a TSB A O a a‏ وف متا 
۱۳۳۷ ده کلت (میر زا مهدی‌حان ممتی نالدوله شمافی. رجا وزارت حار جه در تمتها 


تاصری و مظفری. به کوشش ایرج افشار. تهران. ۱۳۶۵. ص ۴۶.) 


ساختمان از چراغ‌های زیاد مثل روز روشن بود. دیوارهای خانهاش 
به سبک ایرانی با در و پنجره‌های چوبین که شیشه‌های رنگارنگ در 
ان کار گذاشته بودند زینت داده شده بود. خانه او با این که چندان 
بزرگ نبود. باز برای چند صد میهمان جا داشت. اعیان و اشراف 
ارا وت مان تما ا ها اب ا کا تم شوت 
داد و دود صد ههان رادو دو وت دترا كردت سل 
که مهمانی اول در ساعت هشت و نیم شروع شده. و هنگامی که من 
به انجا رسیدم این مهمانی پایان یافته و صدای خنده و شادی اتاق را 
بر کر ده بود. برودی متوجه شدم که وزير امور خارجه مرا به مهمانی دوم 
دعوت کرده است. در همه مدت مهمانی آهنگی که دسته موسیقی نظام 
می‌نواحت به وش می‌رسید. در این مجلس معدودی از همسران 
ماموران سیاسی بودند. و از خانم‌های ایرانی نیع کس نبود. این رسیم 
فسلمانان است. اما برای هم ال و هوای دلسنی کننده‌ای نود 

مهمانی (توی ساختمان) که پایان گرفت. همه برخاستند و در 
باع و مره تا شیب اش ات رت روم سس 
اتش‌بازی کردند. ترکیب و حال و هراق این مهمانی با ضیافت 
دیشب فرقی نداشت. نمی‌توانستم زبان انها را بفهمم. و با آن که یکی 
از ایرانی‌های فرنگی‌ماب مرا به اصرار نگاه داشت. می‌خواستم که 
زودتر خداحافظی کنم و برگردم. گویا این مجلس تا ساعت ۱ صبح 
ادامه داشت. از روی اتفای نوانستم سالروز مبلاد شاه را در بایتخت 
ایران باشم. که برایم بسیار مغتنم بود و فرصتی شد که زندگی و حال 
و رفتار دولتمردان ایرانی را بشناسم. 

معلوم است که در این پایتخت و در مراسم و مهمانیها مدال و 
نشان‌های بسیار ديدم که صاحب منصبان دولت سینه و لباستان رابه 


۰ 4 سفرنامة ماساجی اینووه 


آن مزیّن کرده بودند. جامه‌شان با این که آمیخته‌ای از لباس شرقی و 
غربی بود. ظرافت و گیرایی داشت. جهره و قبافه ایرانی‌ها از ما 
ژاپنی‌ها جذاب‌تر است: موی گونه‌شان انبوه و ریش و سبیل مردان 
متناسب با جهره‌شان و زیبا است. بسیاریشان می‌توانند فرانسه حرف 
بزنند. اما این بیجارگان که مردمی باکفایت و توانابه نظر می‌ایند. 
همچون عروسکانی‌اند که زندگی را در خبال و توهم به سر 
می رسانند. 


دسواری کار صدر اعظم 

میان آن همه عروسک‌های کوکی. کسی که می‌شد در او استعداد 
و قابلیتی دید اتابک اعظم (میرزا علی اصغر خان) صدراعظم کنونی 
بود. براستی مانند این است که میان انبوهی خروس یی دُرنا ببينيم. 
مخالفان دولت هم به قابلیّت او مقر بودند. و طرف اعتماد شاه هم 
بود؛ و رقیبی نمی‌توانست در برابر او برخیزد. 

yT‏ و تصنققن ریات و بان 
اسر اف می کند. مالية کشور وضع نابسامانی پیداکرده است. عواید 
ناچیز مالیاتی با اسرافکاری شاه دست به دست هم داده. و وضع 
ملت بحرانی. و کار بر صدراعظم هرچه دشوارتر شاه است. 
مت مظفرالدین‌شاه هم بر مخاطره‌ها افزوده. و صدراعظم را با 
همه توانائی‌اش با مسائل حاد رویرو کرده است. در ان احوال که شاه 
اقدام به گرفتن قرضه از خارج [و اتلاف ان] کرد گرفتاری او هرجه 
قرف میقم ایام ای اند مان و ید ای ار 


۰ ص 


خطیر می‌بیند. فکر می‌کنم که کار اصلی او این است که نیازهای مالی 


a al 


e a rn وب مایت ۵ سس‎ ۳" re 


این روزها وضع ولایات بسامان و ارام نیست. و بخصوص در 
مرنطفه فارس و در شیر از ناارامی شديد ام سه همین ملاحظه. 
پارسال شعاع‌السلطنه پسر کوچک‌تر شاه که که والی فارس بود بر كنار و 
فراخوانده تا اه زود بر اب د اوها اون پابه افقندار صدراعظم. 
همچنان که سیما و صورت ظاهرش. اشفته و لرزان است. GN‏ 
( 9 سه از او حمایت می کند. و [در داخحا ل هم | مهنادس الممالک 4 زیر 
اد وو منم س ۱ دیگر | از طر فدار ای ی او را یاری میر ا 
اما دشمنان نیرومند او هم کم نیستند. یکی از مهم‌ترین انها امین الدو له 
سال ۱۸۹۷ که اتابک از صدارت عزل شد امین‌الدوله 


جای او را گرفت. امین‌الدوله اکنون در رشت مقیم شده و [از کارهای 


۳ 
۰ ا ر ر 


۹ 
۳4 


دولتی | کناره گرفته است. رقیب دیگر او. فرمانفرما. هم به بغداد تبعید 
شده است. فرمانفرما از نوادگان فتحعلی شاه و برادر یکی از زنهای 
تاه کو و ی ر ینامام ها من مم صور9ه اشحت :دک 
قوام‌الدوله است که او هم با شاه خویستاوندی سبی دارد و سال‌ها 
وزیر بوده و در بی مقام صدراعظمی است. ناص‌الملک والی کنونی 
کردستان و علاءالملک والی کرمان هم از کسانی‌اند که صدراعظم انها 


۱ مر زا نظام یا میر زا نضام‌الدین مهندس‌الممالک متولد ۱۳۶۰ هجری فمری... پسر میرزاابر اهیم 
از طانفه شفار یھای کاشان... ز جمله ۴۲ تفر شاک ری ا که حه ور شتا ۱۳۷/۵ ۳ ... برای 
تحصیل در علوم مختشه a‏ گر انك ٩‏ فر ستاده شاا ON‏ از تحصیلی ده‌های حوس ان دوره به 


طا Ea‏ ا و در ریاضصی و تجو م متام عالی کا س در عات صسلدارت مر زا علي 


او غر خان ا 1 لضان ¿ اتایک احضم با و ی ۰ ۵ بو و مت جم او لو 2.... مهنادس الممالک در 


ETI, ال‎ 


۰ 
نی ۱۳ 


معادن شد. و در سال ۱۳۳۵ فمری در هیات دولت‌های وزیر افخم. 
اتایک سیم ق هسیر ال اصنه ور E‏ فواند عامه بل 2... حور رن ۱ ۱ ۱۲ شر ش. 1 (میسدی 


بامداد. شب د حا وکا ا ی ان ۴ات سوھ = > ۴. ص ۳۸۳ و (AV‏ 
8 ص 


۲ + سفر نامه ماساجی اینووه 


ضدیّت با اتابک برشیزند. 


جز اینان (مدعیان و منتظ الصداره‌ها). طبقه نیرومندی که در 


ر 


برابر صدراعظم ایستاده است علما هستند که همیشه در برابر ه 
تحول و تجلّدی مقاومت می کنند و یک اعتراض انها می‌تواند عامه را 
به قیام و آل کت 5 در ایران که طبقه اشراف مستقلی ندارد. طبقه 
متوسطی هم نیست. و نیز شور و احساس دینی مردم قوی است. 
طبقه روحانیان ميان طبقه حاکم و مردم جای دارد و نفود و قدرت 
غیرقابل تضو ری اعمال هی کد ازننر وسنت که جز ستت گریزانی مانشد 
E N a‏ 
می کر ده‌اند. اکنون هم حون شاه و صدراعظم کنونی روی سازش 
نشان می‌دهند. این طبقه تا اندازه بسیاری ارام است؛ اما اگر قدرت 
روو یا | تال کل ترسناک می‌شود. نفاق و نزاع و توطثه و ترور 
از ویژگی‌های حکومت در مشرق زمین است. و حکومت ايران هم از 
ا ال م ت دای شمه تفه ایک در خم کیال کک 
دوبار از سوءقصد جان به‌دربرد. کار و موقع او هم دشوار و پُرتنش و 


تماسای کاخ سلطنتی 

مر مساق فا ها اس 
چون بازار و دکان‌ها همه بسته بود نتوانستم برای تدارک عزیمتم از 
تهران کاری بکنم. به خانه وزير امور خارجه کارت اسم فرستادم و 
برای دعوت دیشب تشکر کردم. پس از آن. نامه‌ای از معتمدالسلطنه 
رسید و به ارک سلطنتی رفتم. جلوی کاخ. دو يا سه سرباز پیر که 
حدود ۵۰ ساله می‌نمودند و تارهای سفید ميان موی سر و رویشان 


تا ق ر ر کو وان را لے کر دوو هل مر وه 
بر ان لمیده و تفنگ و شمشیرشان را کنار زیراندازشان چمباتمه کرده 
بودند. ان سوتر هم چند سرباز پیر در سایه درخحت نشسته و سرگرم 
تا کو و خنده بودند. وجود این سربازهای سالمند نشان می‌دهد 
که با کت دوازده سال از الغای خحدمت سربازی مادام العمن این 
ترتیب هنوز برجا است. 

چون شاه در شهر نبود. بیرون و درون کاخ سلطنتی ساکت بود 
و شمار اند کی از مردم و فراشان در اینجا دیده می‌شدند. ان کاخ 
جلوه و جلال سلطنتی را از دست داده است. و به دیدن آن احساس 
خودم را از پریشانی اوضاع و حالت رو به انقراض این مملکت چنین 
سان کر دم: 


شکوفایی عهد قدیم در خواب و ناهشیاری از دست می‌رود 


اقتدار مملکت رو به نیستی است 


اما دربار سلطنتی هنوز رنکی از رونق و ارامش دارد 


فراولان شاهی نزدیک کاخ طلایی در خواب نیمروزی‌اند 


یکی از درباریان راهنمائی‌ام کرد تا کاخ سلصنتی را تماشا کنم. 
و ابتدا به تالار اصلی رفتیم که دیروز هم اینجا آمده بودم. از دروازه 
اصلی به درون رفتیم. و انگاه از در سمت چپ وارد باع بزرگ 
درونی شدیم که میان ان حوض و مجسمه و برامدگیهای باغ ارایبی 
بود. ساختمان اصلی البته به شیوه معماری شرفی و فاخر بود. عمارت 
دو طبقه‌ای در سوی دیگر حوض. حرمسرای شاهی است که نمی‌شد 
درون ان رفت. قراولان جلوی هر یک از درهای عمارات که این سو 
و آن سو است به نگهبانی ایستاده‌اند. 
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و مد ‌ منوت ون وود ۰ mm.‏ 


ر تالا ر موزه ایب ن کاخ دخایر نفیس جواهرات ت سلطنتی به نمایش 
اه ان ان ارت قف که ان Ey IV)‏ 
قیمت گذاشته‌اند. جز این. الماس درشت گرانبهاء تاج شاهی. تخت 
طاووس. و جواهر کمیاب دیگر فراوان است. اما در اواعر دوره 
ناصرالدین شاه بسیاری از نفایس این کنجینه به پای تجمل و 
رب بخت‌ویاش هنگ: گفت صرف شد: و شاه کنونی هم ۳ ۷ ۳ ۲ 


رویایی اس در این وصع؛ لفاس کنجننه 


سلطنتی به تدریج فروخته و خرج می‌شود؛ چنان که از شمش‌های 
طلا که نام فتحعلی شاه بر ان ضرب شده است بارها به بازارهای 
ارویا. بخصوص مملکت روسیه برده و فروخته شد. با ادامه این 
وضع دیر نمی کشد که اثری از این کنجنه د در کاخ شاهی در : ان 
پرجای نماند. 

امشب هنگامی که در اتاق هتل با یک انگلیسی حرف می‌زدم مرد 
ماهتا افك و نامه معتمدالسلطنه را که امروز هنکام ورود به ار 5 
شاهی [به نگهبانان انجا] داده بودم برایم پس اورد و از من پول شیرینی 
خحواست. تعجب کردم. جون او همان مردی نبود که امروز صبح مرا 


ابرای دیدن ارک ] راهنمابی کرده بود. و به او گفتم که به راهنمایم 


ص 


اجرت و انعام مناسب داده‌ام. و ا ی ها دب نم اسر ا 
پاسخ داد که سرفراش پا سرخدمة ارک است. و چون انها امروز همه 
جای کاخ و عمارات شاهی را نشانم داده‌اند. او از سوی همۀ خدمه و 
قراولان آمده است که انعام بگیرد. از این حرف او خشمکین شدم؛ اما 
چون شنبده بودم که عاملان و فراشان حکومتی در حرص پول و 


ا. اینووه "شوسن" نوشته. که به معنی "بخشش " یا همان انعام و رشوه است. پول جای با 
پول شیرینی یا اجیل اصطلاحی را در ژاپنی "ساکاته" (پول مشروب) می‌کریند. 


خواستن رشوه و انعام نهایت بیش رمی و وفاحت را دار تاک بر بانزده 
قران دادم تا شر او را از سر خود کم کنم . او ميی گفت که از عمله 
یایین ر تبه دربار | ست؛ اما منش و رفتارش مانند راهزن سر گردنه بود. به 


دیدن این درجه از فساد اخااق در مردم به کت امدم. 


با ۳ 


دیدن رژه قشون 
بعدازظهر امروز در بیرون دروازه شمالی |ارک شاهی] مشو 
سربازان فرارگاه تهران را دیدم. انها مرکب از دو هنگ پیاده. شش 
کوان او جنر > و ششصد سوار قزاق بودند. ناکفته پیداست که فة ط 
سواران فزای خوب مشق دیده و بانظم و انضباط بودند. لباس 
قزای‌های ایران و فزاق‌های روسیه یکسان است. جز این که یونیفورم 
روس‌ها رکه لاس دراه سکن ا وما هي 
قزای‌های ایران با کوسو گوفسکی (۵۵۵0۷5۱) سرئیپ سوم روس 
است. و سه افسر روس هم دستیار او هستند. انها افسران و و 
درجه‌داران تیروی فرزاق ايرا ن را تعلیم می‌دهند و در جلب قلوب 
مردم می‌کوشند. ازین رو است که مربیان نظام انگلیسی و فرانسوی و 


اتریشی با تلاش مکرر خود نتوانسته‌اند توفیقی همپایۀ آنها پیدا کنند. 
افراد قزاق را از اهالی آذربایجان که به دلیری ممتازند. می گیرند. 


فوج‌های ق ای تفگ ر دن (307020) و توب روسی دارند . 


سر تیپ کوسو گوفسکی 


می‌توان گفت که این ۶ که تیروی فز ق بگانه و احد نظامی نمونه 


مس 
و 
س 


که هه سک ات و وی ۱۹ هر ال 
شکوهمندی دارد و وقار و ابهّت از سیما و ظاهرش ییداست. و جچنین 
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می‌نماید که با یک نهیب و فریاد همه افراد زیردست خود رابه 
اطاعت وامی دارد. وی هر گز اصا صلاح همه قشون ایران را دستور کار 
خود نساخته, و ابتدا فقط به تعلیم نیروی قزاق پرداخته است تا آن‌را 
به‌طور کامل در حلقة انضباط دراورد و واحد نظامی نمونه‌ای زان 
بسازد. و انگاه به سایر کارها [و منضبط کردن دیگر واحدهای قشون. 
برسد. او در مرکز شهر سربازخانه تازه ساخته و سببازخانه قدیم را 
هم مرمت کرده. و قرارگاه اسوده و پاکیزه‌ای که سربازان تصورش را 
هم نمی کردند برایشان اماده ک ده است. علت توفیق او این است که 
استعداد و روش خوب و موثر در کارش دارد. و بالاتر از همه حشق و 
مرسوم و مایحتاج افراد را مرتب به انها می‌رساند. و از دولت اپران 
خواسته است که مرسوم و مقرری سربازان درست و به موقع به انها 
دروا سره وت اران ور رار انیت تحت کی ون نمی بر اس 
از عهدة پرداخت هزینه‌ها براید. ناگزیر از بانک استقراضی [روس ] 
قرضص گرفت و مواجب قزاق‌هارا رساند؛ و رضایت خاطر افراد 
قشون موجب اعتماد و احترام آنها به فرمانده‌شان شد. افراد نیروی 
ا رات تام را اوو خان آطا غیت سم کا و دود 
روسی به این مايه اعتبار و استقلال رأیی پیدا کرده و به وزیر نظام 
بی‌اعتنا است. و حتی می‌توان گفت که اوامر کورویاتکین ( .۸.۸ 
۴ وزیر لشکر روس را هم در کار خد اش 
فرمانده روس نزد [مظف الدین ]| شاه احترام بسیار دارد: زیرا که پس از 
که تین که سس می رات که بای نا ا وچ نی 
تدای ی او کر ر اتی پروی فاق ھر رانو دوت انوا امه 


ظر لس لطان بر ادر متتفذ تین میرز e‏ یس از ار E‏ ۷۵ یقاب به سر س 
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دز دی ر تفت بت سس فت ات ان حطر به مایت و فاداری 
زویف زیر رما هی این افر بووین باه یود 

از اینجا معلوم می سود که مقام و پایگاه شاه در ایران یایور و 
استوار است. و نیز دانسته می‌شود که وجود این نیروی لشکری برای 
اعمال نفوذ روسیه در ایران تا چه اندازه مور است. شاه هم سربازان 
خحوب مشق دیده قزاق را با اطمینان به مأموریت‌های خطیر نظامی در 
گوشه و کنار مملکت می‌فرستد؛ چنان که فوجی از آنان را به شمال 
شرق خراسان اعزام کرد. و دسته‌ای را هم به عربستان (خوزستان) در 
جو س عرب ایران فر ستاد. افر اد فزای همه از افقتدار روس ه سجن 
رو سه می شمارند. 

او ا E‏ 
تمام می‌شود. و شايع است که به احتمال به روسیه بازخواهدگشت. 
نمی دانم که این موصوع ۳ جه اندازه صخت دار د؛ اما اگر او نرود 
بیقین فرمانده مقتدری برای نیروی قزاق به جایش خواهد امد 

بجز کوسوگوفسکی. یک سرتیپ خارجی به نام مارتا/ماتا 
مرتی نظام است که ایتالیایی است و یی بر افسر سوارنظام بوده و 
دی هر فشون مصر در تاصه سوئز حدمت کرده. و جوانی 
ماجراجو است که به قشون انگلیس پیوسته و اینجا و انجا در نبردها 
شر کت داشته و حالا به خدمت قشون ایران در آمده است. کار او این 


است که هفته‌ای سه بار حدود دوهزار نفر سرباز ییاده نظام ول 


۱. اصا ای“ نام که یا حح وف حاص وط ااام e‏ دو سته شاه ات در مناه #ر دستت س 
مب “= س ۹ ۰ ر بت ۰ “e ١‏ ` ج 


نافته نشد. 
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بدهد. او می گفت که ادم باید شکییایی بی‌اندازه داشته باشد تامکر 


روزی اصلاح وضع فشول ایراد را بیند. 


تدار ک سفر باز کشت 

صبح روز ۲۰ [سپتامبر] به درشکه نشستم و برای خحداحافطی به 

سفارت انگلیس , و وزارت امور ٣‏ و حاهایی دیگر رفتم. سپس با 
یک کارهند هتل سری به باژار ردقچ چبز ها تی للم برای سفر و 

حریدم. چون قرار داده‌ام که که تا قزوین )کال تست : پروم. یرای این 
مسیر چیزی نباز ندارم: اما از قزوین باید سفر ر به امطلت جاپاری 
ٻڪنم و از این زو ټین اسب و خورجین روی زین و دهنه و با و 
نیز لباس برای حودم و چیزهای خورا کی خریدم. بعدازظهر این روز 
را استراحت کردم. و بدین کونه دیدار پتج روزه‌ام از تهران پایتخت 
ایر ان را به پایان رساندم. 

نز دیک شامگاه روز ۲۰ سیتامبر سفر باز گشتنم اغاز شد. در ایسن 
فر خله از سفرم هسیری حلود ۱.۰۱۷ ورست را خواهم پیمود تا از 
راه شمال غرب ایران به قفقاز بروم و به ایروان که راه اهن |سراسری 
سییری] از انجا کشیده می‌شود برسم. روسیه می‌کوشد که از اینجا 
راه‌اهن بکشد. و ابررسی | اين ناحیه از همه حای دیگر مهم‌تر است؛ 
ر این است که مسیر اسان و کوتاه‌تر قزوین و رشت و دریای خزر را 
گذاشته. و این راه دور و دشوار را برای سفر باز گشتنم انتحاب 


کے ده‌ام. 
۳ 


نامه هم 
از پای کوه آرارات 


(بخش دوم) 

ه ایستگاه عوارض راه ه شر کت راهسازی تهران - انزلی ه یباده شدن در 
تزوین ه زد و خورد ه یناه بردن به منقل اتش پس از تحمل سوز سرما 
ه جاپاری شدن سفرم ه افکارم در شب ارام ه زنجان ه از دست رفتن 
گرده برنجم ه قافلانکوه ه رئیس تلگرافخانة مهمان نواز ه مرد تنهای روس 
ه مهمانی در خانة حاکم ه تر کمانجای ه ورود به تبریز ه شرح کوناهی در 
بارة تبریز ه تاریخجه تبریز ه روابط سیاسی ایالت اذربایجان ه جغرافیا و 
جمعیت اذربایجان ه بازرگانی خارجی آذربایجان ه ادارژ کشوری و 
لشکری اذربایحان ه کردها ه کردهای ساکن خراسان ه مهمان ارامنه ه 
دیدار با نایب سرکنسول انگلیس ه یناهندة سیاسی از عثمانی ه 
عزیمت به ثففاز ه سرحلد ایران و روسیه ه ورود پرزحمت به خاک روسیه 
و مشهورترین کوه دنیا ه نگاهی کوتاه به تاریخ و احوال کوه ارارات ه یک 
شب در سردار ک ه رسیدن به ایروان ه در مهمانخانة شهر ایروان ه منزل 
کردن در مر کز دینی ارامنه 

هنگامی که به راه افتادم. ماه هنوز بالا نیامده بود؛ اما همان که از 


دروازه تهران بیرون رفتم. ماه از پشت کوه‌های شرق درامد و راه را 


ر 
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روشن کرد. باد خنک هم می‌وزید. و سرخوش و راحت بودم. بیرون 
دروازه سوار کالسکه پستی شدم که وصفش را اینجا می‌اورم. به این 
کالسکه. چهار اسپ بسته بودند. و بر روی هم شش سرنشین داشت: 
دو مسافر دو فا جایار. یک کالسکه ی و من. ما روص سته‌های 
پستی نشستیم. و کالسکه در جاده‌ای پهن و هموار به سوی غرب 
راند. در مه شب در ات دام یاه اباد اسنها را عورص کر دند. در اين 
جایارخانه یک بانوی رم محبوب شاه منزل داشت؛ و ديدم که 
جلوی اقامتگاه او حادرزده و چند سرباز به نگهبانی ایستاده بودند. در 
آن نزدیکی هم چند چادر برای ملازمان و دیگر خدمه برافراشته بود.. 
و منظره اردوی جنگی را به چشم می‌اورد. اما جادرنشینی در ایران 


زیاد می‌بینيم. 


رسیدیم. اینجا ایستگاه [راهداری] شرکت زاهسازی روس است. و 
نگهبانان شبانه روز ایستاده‌اند تا از گذرندگان عوارض راه بگیرند. از 


من پنج قران و نیم گرفتند. و علاوه بر ان پنج قران هم انعام دادم. 


شرکت راهسازی تهران - انزلی 

امتیاز ساخحتن این راه را دولت ایران در سال ۱۱۳۰۱۸۹۲ ۱۲غد ق.) 
به یک شرکت بازرگاتی روس داد و احداٹ ان در سال ۱۸۹۹ 
(۱۳۱۶-۱۳۱۷ه ق.) به انجام رسید. گویامرکز این شرکت. که 
«شر کت راه تهران - انزلی» نامیده می‌شود. در مسکو و دفتر محلی آن 
در فزوین است. می گویند که برای ساختن این راه سه میلیون روبل 
هزینه شده اما این رقم مبالغه‌امیز یا سوال برانگیز است. طول این راه 
بر روی هم (از تهران تا ات ۰ میل است. که از این مسافت 
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قطعه راه هموار ميان تهران و قزوین به طول ٩۰‏ میل را پیش‌تر خود 
e ۰‏ ّ ۱ ص 5۹ 
بسیار کم بوده حال ان که برای راه ميان قزوین و رشت به مسافت 
۰ میل مبلغ هنگفتی صرف شده است؛ چنان که اگر راه ميان تهران 
و فزوین و هزینه مرمّت ان را به حساب بياوريم برای هر میل از این 
راه بیست هزار روبل هزینه شده است. البته در ر جاهایی هم راه در 
ارتفاعات حدود هفت هزار پایی کوهستان البرز کشیده شده که 
ساختن این راه‌های کوهستانی سخت و پرهزبنه بو ده ایت ان در 
که مبلغ سه میلیون روبل خرح ساختن این راه شده مبالغه نشده 
باشد. جز ای ن نمی توان تصور کرد که مدیریت روس‌ها در کار و 
با گشوده ال ن راه مه تشکیبلات وت و ر شت 
ا وس شبانه روزی ۳3 ف ۲ سععته به 
مقصد می‌رساند. کرایهٌ چنین سفری حدود هشتاد تا یکصد روبل با 
که بای داز وه فره استه ا کت ا ان که کر اه ا 
مسافران ا شر ف رد مدعی است که زیبان می‌دهد؛ و سز 
مي‌گوید که به احتمال در آینده ترتیب نازه‌ای برای راهمداری ات 
مسیر خواهد داد. پیش تر. خارجی‌ها می گفتند که در احداث این جاده 
هدف نظامی منظور بو 2ه ات : و هنوز هم عده‌ای بر این عفنده‌اند. اما 
ر سایقه راه تهران به فزوین و مهمانخانه قزو ین بنگرید به شرح افزودة مترجم به سفرنامه 


اب ان بو شیدا ماساهار و (تر جمه هاشم رحب‌زاده. لسر استان قدس. مسا “ITVY‏ کی ۰~ 
|۴( 
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این پنداشت با احوال واقعی همخوانی ندارد. زیرا که اکر راه 
سوق‌الجیشی مورد نظر بود هر گز چجنین مسبری که از راه دریاو 
خشکی می گذرد انتخاب نمی‌شد و ضاده‌ای از سوی قفقاز (به 
جنوب) یا از طریق خراسان یا از راه استراباد می کشیدند تا واحدهای 


روانه جنوب شوند و به ميان خاک ایران 


ر 


سوارنظام یکسر و به تاحت 


بر سند. تون ۷ این بصور که احدات این راه با هدف نظامی نو ده ال 


کاری بیهوده صرف کرده باشد. هدف , 
بازرگانی خارجی را هموار کند و توسعه بخشد و در همان حال نفوذ 
خود را در نواحی اك ايرا ا دھهل؛ حنان که می‌بینیم نام 
همه جایارخانه‌ها در امتداد این راه از بایتخت ایران تا ساحل دریای 
خزر به حط روسی نوشته شده بر بام هر جایارخانه پرچم عقاب 
نشان روسیه در اهتزاز است. و در دروازه هر جایار خانه هم قراولان 
روس ایستاده‌اند و حق عبور و عوارض راه می گیرند. نکاهداری و 
مرمت این جاده هم در مباشرت روس‌ها است. همه این‌ها قدرت 
روسیه را به مردم القاء می‌کند. و اهالی محل روس‌ها را در جای فعال 
مایشاء و صاحب اختیار می‌نگرند. و بدینسان ایران رفته رفته زیر 


سایه عقاب روسیه محو و ناییدا می‌شود. 


پیاده شسدن در قزوین 

از ساعت هفت صبح روز ۱ سپتامبر در ینکی امام. سومین 
جاپارخانه مسیر راه از تهران. چندی اسودیم. چون پیش از سپیده دم 
بارها به کاروان برخوردیم که قطارهای شتران با اوای زنگ 


معهو دشان می رفتند. رفته رفته برايم ا احساس اانا که در 


سرزمینی دوردست سفر می کنم. در ساعت ده صبح در جایار خانه 
فشلای اسب عوض کردند. تعجب کردم که قیمت ۰ فنجان جای 
در اینجا ده شاهی بود. در ساعت یک بعدازظهر از ک آبادی' 
گذشتيم و در ساعت چهار به فزوین و در مهمانخانه این 
شهر که می‌گویند که بهترین مهمانسرای ایران است فرود آمدیم.اینج 
عمارتی بزر گ با ساختمانی نیمه روبایی : بود. از تهران تا قزوین ۱۶۰ 
ورست راه بود که این مسافت را سواره در ۱ ساعت پیمودیم. 

۱ جمعیت فزوین را بیست و پنج هزار نفر فلمداده‌اند. این شهر در 
اوایل سده چهارم میلادی به و شاپور دوم (یادشاه ساسانی) 
شاه رل گام که رآ گوس مپراتور معروف روم به ایرانزمین 
تسیر ك سا هبات تست در ا ا ف دك د لب ,۷/۲ ۱8 
میلادی (۴۷۰-۴۷۱ه .) حسن صباح. که او را پیر کوهستان لقب داده‌اند. 
ابنجا را (به دست پیروان اسماعیلی‌اش) تاراج کرد. پس از خد سده. در 
نیمه اول فرن شانزدهم (نيمه اول قرن دهم ه. ق.). شاه طهماسب از 
خاندان صفوی فزوین را یایتخت خود کرد؛ اما شاه عباس کبیر که 
برنشست پایتخت را به اصفهان برد. در سال ۱۷۲۲م. (۱۱۳۴ه ( افغان‌ها 
به ایران تجاوز کردند و خسارات جبران‌نایذیر باراوردند. بنیان‌گذار 
سلسله قاجار تهران را پایتخت ساخت. بدینسان فزوین رفته رفته جایگاه 
ممتاز خود را از دست داد و به حال امروزین در امد. 


این شهر در ميان دشتی پهناور افتاده و پیرامون شهر به موهبت 


8 کل رو ست که در نقشه‌ها بافت نشا 
۲ ۱۵۵۱۵11 هرقا با هر قلیترس.۶۴۱-۵۷۵ امپراتور بیزانس ۶۱۰-۶۴۱۱ در جنگ‌های 
ابران و روم (۶۲۲-۶۲۸) در زمان خسرویرویز جلو سپاهیان ايران را گرفت: اسیای صغیر و 


روی یود تست راویرا ي ساست. در ۲۶۲۸ 
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اب فراوان و شبعه ابیاری ان بسیار سبز و خرم است. فزوین در 


ر رونق خود بیفین بیش از یکصدهزار نفر جمعیّت داشته است. 
از بقایای ان روزگار فقط کاخ شاه طهماسب و مسجد جمعه برجای 
مانده است. بقایای قلعه الموت که بایگاه «پیر کوهستان» (حسن 
صیّاح) رهبر فرقه معروف به حشاشین بوده در حدود ۳۰ میلی 
قزوین واقع است. از یکصد و شصت سال تسلط او و جانشینانش بر 
این ناحیه. روایات محلی و داستان‌های پر رمز و راز بسیار بازمانده 
است. در سفرنامه مارکوپولو می‌حوانیم: «یسر کوهسستان. جوانان را 
وارد این باع که آن را همچون بهشت برین ساخته و اوا بود 
می کرد.... به دستور وی نوعی نوشیدنی خواب‌آور به ان جوانها 
می‌دادند» و سپس انها را به باع می‌اوردند. انها جون در اینجا از 
حواب بیدار می‌شدند. خود را در باغی دلگشا می‌پافتند. و می‌دیدند 
که هر آنچه از بهشت موعود به آنها گفته شده بود در اینجا واقعیت 
دارد؛ و به انها گفته می‌شد که از دروازه مرگ هه ار وی د 
دنیایی دیگر ند.» تاریخ دانان بخوبی | گاهند که هول کوان سامت کت 


و نوه جنگیزخان. این فرفه را که مردم را با خرافات محلو بت و مر یبد 


خود ساخته بودند از میان برداشت. 


زد و خورد 

در ميان راه و در کالسکه هیچ نتوانستم بخوابمې و سخت خحسته 
سوی سیاهن به راه می‌افتد. و اگر با ان نروم فردا وسیلۀ مناسبی پیدا 
نخواهم کرد. در اینجا راه کالسکه رو دو شاخه می‌شود؛ یک کالسکه 


متن سفرنامه + ۱۷۵ 


که مرسوله‌های پستی تهران به تبریز را می‌رساند از یک راه می‌رود و 
کالسکه‌ای که عازم رشت است - همان که با ان آمده بودم - از راه دیگر 
و به سوی غرب می‌راند. چون نمی‌خواستم این فرصت را از دست 
بدهم. با همۀ خستگی‌ام برخاستم و بی‌درنگ تشریفات عزیمت را انجام 
دادم و به کالسکه نشستم. ساعت پنج و نیم عصر بود که به سوی افتاب 
غروب به راه افتادیم. هنگام روانه شدن. سر تقسیم کرایهام ميان 
کالسکه‌جی و جایارخانه‌دار نزاع سختی شد. ۲۳ 
ترسناک فریاد می‌زد و با چوب کلفتی که دم دستش بود چاپارخانه‌دار را 
زخمی کرد و سيس به موهایش جنگ انداتعت و سخت در هم پیچیدند. 


کردند؛ اما مدتی انها بی‌بروا به سر و روی یکدیگر می‌زدند. 


پناه بردن به منقل اتش پس از تحمل سوز سرما 

از قزوین روانه شدیم و در پهندشتی سوی مغرب راندیم. چندی 
سیاذهن رسیدیم و توی ساختمان آن رفتیم. مأمور پست که هنگام نزاع 
جلوی مهمانخانه قزوین چهره‌ای خوف‌انگیز داشت همراه جایار خانه‌دار 
نرمی و مهربانی بسیار نشان داد. و همه ما گرد منقل اتش نشستیم و گرم 
فکر م رسید که در این حوالی مبان گرمای روز و سرمای شب چه تفاوت 


ی . ۱ 
زباد و حجیی است! از روی اتفای سفر نامه ماری را می‌خواندم که 


۱ ل نود ده می نو اند ماری 7 بل Mary Shacil‏ شمسر ززیر مختار انگلیس در دربار 


ر 


ناصرالدین شاه باشد. که سفر نامه وی با غنوان CGilimses of ۱۱۱۵ and Manners ۱۱ Persia‏ 
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نوشته است که این دشت در زمستان از هر جاي و فلات ایران 
سردىر اس من هم چين احساس کر دم. فاصله فز وین ۳ اتا ل 


۵ ورست بو د. 


چاپاری نسدن سفرم 

پیش از سپیده دم روز ۲۲ سپتامبر از رختخواب برخاستم و بر 
اسبی که جارپادار آماده کرده بود نشستم و به راه افتادم. ار تیه نع 
این منزل کالسکه پستی امد و شد داشت و توانستم با ان بيایم؛ اما از 
اینجا به سوی عرب ارابه نیست. و ناچار می بایست چاپاری سفر 
کنم. پس اسباب سفرم را روی اسبی بارکردم و خود نیز بر اسبی 
سستم او روانه شدم. ] 

در باره سفر کاروانی و سفر چاپاری توضیحی می‌دهم. پیش: 
فکر می کر دم که سفر کاروانی جين ا فافله‌ای ردنت از شمار 
بسیاری شتر و اسب و چارپایان دیگر منزل به منزل می‌رود او در هر 
منزل اسبت و حاریا عوص می‌کند ]. اما بر حلاف ا بصورم. 
کازفاتان از دا تا مد ا همان ها ریا ای که روانه لها تلد سای 
ی که ههار رل کی نیقی اسان یس ر 
هر وق ان هل ا رسک اور ا کد منت رس 
طولانی تر اما هزینه‌اش کم‌تر می‌شود. من هم از مشهدسر تا نهران 


می‌رسد اسب سواری و چاریادار را عوض می‌کند و تا أنجا که توان 





مت ده است ۱/۵۶۱ لندن )ریک یه ر مةه فار سی ال عاط ات سای تا نا ي 


ابر ترابیان. تهران. ۱۳۶۲. ص ۴۸.) 


۱ در اصل: از دوازده- سیزده تا بیست و پنج ميل . 


خودش و بروی تاختن اسب اجازه می دهد بی‌وففه بیش می نازد. 

در سفر چاپاری دست کم به دو اسب و یک چارپادار نیاز است. 
کرایة هر اسب دو قران در یک فرسخ است که به چاپارخانهدار باید 
پرداخت. مسافر چاپاری که شب هنگام در منزلی فرود می‌اید 
می‌تواند روی بام چاپارخانه بخوابد؛ و نیز اگر انعامی هم به چارپادار 
بدهد. او [علاوه بر اسب نگهداشتن] کار نوکر را هم برایش می‌کند. در 
این وضع. در سفر چاپاری اگر مسافر تند و بی‌وقفه پیش برود می‌تواند 
هرو ا از تقرس کب ی که اما اه اس 
(و جاریادار) در این گونه سفر دو برابر سفر کاروانی است. 

کسی که می‌خواهد در ایران سفر کند. باید از سفر کاروانی و 
سفر جایاری یکی را انتخاب کند؛ و چون شبکه جایارخانه‌ها و امد و 
شد جایار را دولت ایران سازمان داده است. مسافر جایاری نمی‌تواند 
مسیر را خود معین کند؛ و بیرون از این مسیرها باید کاروانی سفر کرد. 

راه‌های یستی که امروزه داثراست مسیرهای زیر را دربرمی کی 

مسیر جلفا به تبریز 

مسیر ارزروم به تبریسز و قزوین (پس از ساخته شدن راه 
کالسکه رو تهران - قزوین. سفر چاپاری در این بخش از راه [که 
دنباله این دو مسیر است | بر یله شلده استت.) 

بت مسیر تهران - همدان - بعغداد 

مسیر تهران - اصفهان - شیراز - بوشهر 

بت مسیر اصفهان - يزد - کرمان - بندرعتّاس 

ب مسیر تهران - مشهد 


مسیر تهران - استراباد 


۲ در اصا: جها - ینجاه تا هفتاد- هشتاد ميل 
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ود و eam‏ دح یہ مو وه س دو دوقو وا ته و و ای رو eons oe.‏ ۰ 0 مذو اى ن دص دم دنو و مومت ست نو 


از سیاذهن که به راه افتادیم و سوی نت راندیم. رشته کوه‌های 
کم ارتفاعی در میدان دید بود. و بر دامنه آن خانه‌های تکافتاده 
روستایی. کیان حاده. شا و استخو ان شتر و جاریایان دیگر بر اکنده و 
ريخته بود. که شماری از این‌ها تازه مرده و لاشه‌شان به وضع 
ناخو شایندی میان جاده افتاده بود. سگهای ولگرد و لاشسخورها 
گردامده و سر گرم خوردن این لاشه‌ها بودند. دیدن این منظره برایم 
نسار دلازار بود. ا غ ده ا از حلوی جایارخانه کات که 62 
گذشتيم. از اینجا. دره‌ای که جویباری در ته آن می‌رود بیشه‌ای 
سر سہزر شده. و ایتجا دا خانه‌های تک افتاده روستایی ا 
گهگاه کشاورزان را می‌دیدم که سرگرم کارند. پیداست که فصل درو 
محصول بود. گله چارپایان هم هر گوشه دیده می‌شد. 

ات دو بعدازظهر نه و رسیدیم. و 3 در «جایار خانه؛ 
اینجا فرود آمدم. چاپاری که تا اینجا همراهم بود اسبش را با شلاق 
زد و راهش را به سوی غرب دنبال کرد. امروز هشت ساعت سوار 
بودم و ۰ ورست راه امدم. 

روستای خیه در ان‌سوی جویبار و در کنار؛ جنوبی ان بود؛ و 
جون چایارخانه در ساحل شمالی رودخانه و جدا از ابادی افتاده 
جایی تساو دنج و ساکت بود. بافراغ خاطر در اناق بالا خانه آن 


۱ در اصل. به الفبای نکارش نام‌های بیکانه در زبان ژاپنی. کره" خوانده می‌شود. 
۲ به نو شته گر ژن (1:235." ,۱6۵0 ۰ (Curzon, His.‏ اید ا شو کب 
به نوشته کرژن (0.۱:233 ,0۱6۵ 00/۵۵6۲ (Curzon, His.‏ ایتجا هیدج هم خوانده می‌شو 


س — ee‏ تون = س موم موه نوه ون .موو وو ا ہے س کد 


نشستم و خستگی درکردم؛ و چون از پریروز چیزی جز نان و چای 
نخورده و خواب درستی هم نکرده بودم خیلی خسته آو گرسنه] 
بودم. پس. از چاپارخانه‌دار خواستم که مرغی آب‌پز کرد و خوردم. 
معلوم است که در این وضع چقدر برایم خحوشگوار بود. 

امشب کاری نداشتم و زودتر خوابیدم؛ اما نیمه‌همای شب بیدار 
شدم و دیگر خوابم نبرد. نور ماه از ميان پنجره‌ای شکسته به درون 
می‌تاپید و هوا چنان صاف و پاک بود که این شعر لی پو شاعر 
چینی. را به یادم اورد: 

کنار بسترم که روشتایی مهتاب را ديدم 

با خود گفتم که مگر شبنم یخ‌زده زمین را پوشانده است 

چون سر بالا کردم ماه بر فراز کوه بود 

ر اه اوردم و یاد میهن در دلم امد 
زنجان 

پیش از سپیده دم روز ۲۳ سپتامبر با هممنزلان دیشب روانه 
شدم. چون زین اسبم از نوع ارزانقیمت (و نامرغوب) بود. بر پشت 
اسب راحت نبودم و ران‌هايم سخت درد گرفته بود. اما نمی توانستم 
از رفتن باز بمانم؛ و ناگزیر از چارپادار خواستم که تند نراند. و به هر 
کا ق که ووو اف دران ر و کر اع وو تیم در 
سلطانبه اسب عوض کردم. 

سلطانیه از شهرهای تاریخی ایران است و محل بقعة عظیم و 
گنبد سلطان خدابنده؛ اما امروزه فقط فریه‌ای ویرانه از این ابادی 


بر جاست. در امتداد راهمان به سوق عرب تا مسافت حدود ۳۰ 


۱. شاعر نامور و لطیف طبع چینی. لی بو با لی پای. نزو تای- پو. تای-پای. که نام او در 
فرائت ژاینی ریهاکو خوانده می‌شود. در سال‌های ۱۷۰۱ ۷۶۲م. می‌زیست 
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» و وی مص‎ e 


م۳ 


تست و وات برس خانه و ابادی دیگری ندیدیم. ميان روز 
اماق اقات ان ردو کت اه کت سل و شاف آن ی 
خسته شدند. در ساعت چهار و نیم به شهر زنجان رسیدیم. 

امروز با وضع دشواری که وصف شد پروا نکردم که تندتر از 
دیگران برانی و همراه مسافرانی که با انها به راه افتاده بودم به 
حایار خانه زیجان رسیدم. امر وز باز ده ساعت و نیم سوار اسب بودم و 
حدود ۷۷ ورست راه آمدم. 

جمعیت زنجان بيست هزارنفن و اين شهر مركز ولایت خمسه 
او سا تا وا بان دا ا هتسه کت ول کترافت: 
هند و ارویا در اینجا یک المانی ات زبحان یایگاه پیروان بات نود: 
اما دولت ایران در سال ۱۸۵۰ پیشوای این فرقه را دستگیر و اعدام 
کرد و پیروان او هم هدف تعفیب و کشتار وافع شدند. و امروزه 
بابی‌ها خود را نشان نمی‌دهند. اما نمی‌توان گفت که تشکیلات انها 
ريشه کن شده أست؛ جنان که شاه يبيشين. ناص الدین شاه. هم به 
تفه اه اقا که 

امشب در بازار حدود پنج «گوء» (حدود ۰/۹ بریج به 
قیمت یک قران خحریدم؛ و بار دیگر برای حود چلومرع درست کردم 
و خوردم. دو - سه تن از مردان این کاروان‌سرابرای درست کردن 
شام به کمک امدند. و بسیار مبادی ادات بودند. از مشروبی که همراه 
می‌بردم که انها پیرامونم حلفه زده‌اند و اواز می خوانند. سرانجام هم 
۱. در اصل. به الفبای نکارش نام‌های بیگانه در زبان ژایتی. "چوناب " نوشته است. 
۲ بایی ها سو :فص ناف جامی به جال ناصر الدین شاه گر دنله اما فتل او به دست میرزارضا 
کرمانی. به کینۀ ستمی که بر وی رفته برد و نیز به تأثیر و تلقین سید جمال الدین. انجام شد. 


۳ واحد ژاینی اندازه فیری وزن. معادل حدود ۱۸ در صد لیتر. 
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ماسا؛: ر می دهند. اد ویو وتو ماب ابادی دور 
ان سر دیا مردان ورزیذه با وقار كه بیدا نود شاخ تفت 


می‌شکنند نئسته‌اند و به نوبت پایم را می‌مالند. 


از دست رفتن گرده برنجم 

ساعت شش صبح روز ۲۴ سپتامبر باز سوار شدم و به راه تم 
مسافتی حدود ۲۸ ورست راندم. و در ساعت نه صبح به قهوه‌خا 
ینگی جه رسیدم و اینجا فرود امدم تا خستگی درکنم. از مهتر 
خواستم که پلو گرانبها را که گوشت مرغ در آن گذاشته و دلمه برنج" 
درست کرده بودم از خورجین کوچک جلوی زین اسبم بردارد و 
بیاورد. اما اه از نهادم برامد که معلوم شد خورجین خالی است و 
فقط سفره غذا بر جا مانده است. به احتمال هنگامی که اسب را تند 
می‌راندم دلمه برنج‌ها بی‌آن که متوجه شوم بیرون افتاده بود. افسوسم 
را در این حال نمی‌توانم وصف کنم. نان هم که مهتر با خود داشت 
۳ ی ی ی حورد. 
ناچار فقط خربزه و تخم مرغ خوردم و رفع گرسنگی کردم. 

باز به راه افتادم و در ساعت یازده در [جاپارخانه] نیک‌پی اسب 
عوض کردم و همچنان راندم. نیک‌پی قریه‌ای در دامنه است. از اینجا 
تا ایستگاه آق‌مزار راه پیوسته از تپه و ماهور و پیچاپیج می‌رفت؛ اما 
چون اسبم راهوار بود بکسر تاختم. و مسافت ۲۸ ورست را در یک 
ساعت و چهل دقیقه پیمودم. با این حساب. هر ساعت ۱۷ ورست 
پیش رفتم؛ و شاید بتوان گفت که در این سفرم و تاکنون سواری 
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امروز سریع‌ترین طی طریق بود. 

از اق‌مزار روانه شدم و در امتداد رودخانه سوی پایین‌رود راندم. 
این رود شاخابه‌ای از سفیدرود بود و دیدم که بر کنار آن اینجا و 
انجا کاروانها بار انداخته و چادر زده‌اند. در ساعت چهار و بيست دقیقه 
بعدازظهر به سرچم رسیدم. می‌خواستم بیش‌تر برانم؛ اما چون اسب 
جایاری نبود تا اسب عوض کنم. ناگزیر در جاپارخانه فرود آمدم. 

امروز ده ساعت و بیست دقیقه سوار بودم. و در این منزل از 
سفرم حدود ۹۸ ورست راه پیمودم. در مقایسه با منزل دیروز که در 
یازده ساعت و ۴ سواری ۷۷ ورست پیش رفتم تفاوت زیادی نشان ‏ 
می‌دهد. شامم مانند هر شب نان و مرغ پخته و تخم مرغ و چای بود 
قافلانکوه 

نیم‌شب رعد و بری بود. که در این سرزمین انتظارش را نداشتم. 
پیش از سپیده دم روز ۲۵ سپتامبر از اینجا روانه شدم. ماه در اسمان 
می‌تابید و زمین را نقره فام می‌کرد. براستی هې چنان که یک شعر 
چینی " می‌گوید: 

سر گرم زره پوشیدنم 

و خوشم که تازیانه برمی‌دارم 

سر برمی گردانم؛ ماه نزدیک شاخۀ بيد رسیده است 

چند شبنم به جای باران شدن (بر برگ گل نشسته) 

و ا شتا زونه رگن اسمان ات 

از دکان محفر صدای مرع‌ها و گفت و گوی مردم می‌آید 

بانگ عوعو سگ از پشت پرچین خیزران برخاست؛ مشتری 


۱. ساخته چو پوان- جانگ از دوره مینگ (۱۶۴۴-۱۳۶۸م.) 


۳ ی 
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حال و هوای صبحگاه چنان بود که در این شعر وصف شده است. 

سرچم را پشت سر گذاشتم و ميان تپه‌ها راندم. تا که در ساعت 
۷ صبح به جمال‌اباد رسیدم و اینجا اسب عوض کردم. جمال‌اباد 
همان جایی است که اهالی‌اش سه سال پیش سه مسافر خارجی را با 
کارد کشتند. و حکومت امر داد تا روستا ۳-۳ زدند؛ و اکنون فق ط 
جندده خانه تازه ساخته شدهة خشت و گلی دارد. 

از این قریه که گذشتم. بناگاه قافلانکوه را در چشم‌انداز پیش رویم 
دیدم. در مسیر تهران - تبریز فقط اینجا گر دنه‌ای شت کدرو هحست:» کت 
حدود ۰ پا ارنفاع دارد. از روی پلی فوسی شکل که رو به ویرانی 
داشت از سفیدرود گذشتم. راه سربالای کوه رفته رفته سخت‌تر می‌شد. 
اما نه چندان دشوار که در تصور داشتم. اگر در ان مسیر راه هه 
بکشند. ساختن تونل راه را کوتاه و اسان می‌کند. قافلان به معنی کوه 
هان امت 6 برا که در نوت آن کوزه‌های کر دان کشنده است و از 
شمال نزدیک کوه‌های البرز می‌رسد. این کوه را که پشت سر بگذاریم و 


به سوی شرق برویم به ولایت آذربایجان می‌رسیم. 
ریس تلک افخانه مهمان نواز 

در ساعت يازده صبح به شهر میانه رسیدم. ميانه در مرکز این 
ناحه (اذربایجان) ات و حاکم ان عمو ی مظفر الدين اة در تال 


۸ در جنگ ایران و روس. پاسکو و یچ امیر لشکر روس فشوش 


۱. کلی افسانه‌ای. که می کویند در بامداد می‌شکغد و شامگاه از شاخه می‌افتد. 
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را تا این شهر اورد. 

در چاپارخانه میانه اسب عوض کردم و چون در انجام درخواست 
چاپارخانه‌دار خواستم تا کرایه سفر را تا سعیداباد. اخرین چاپارخانه 
پیش از وارد شدن به تبریز. بدهم و توی کیفم را گشتم. به نظرم امد که 
پول کم می‌آورم زیرا که برای مخارح غیرمنتظر میان راه هم مبلفی پول 
لازم بود. پس نوکر را به بازار فرستادم تا قدری پول روسی به پول ایران 
بدل کند. در ميان این مدت که در انتظار نشسته بودم. یک مرد روس که 
رئیس استگاه نو کت تلگر اف هند و ارویا در اینجا بود به دیدنم امد. او 
E‏ تن کرد که ناهار در خانه‌اش مهمان او نت به هر حال. همراه. 


ا بت از من سه مهمان نش باس فا امده 
و در اتاق پذیرایی نشسته بودند. گفتند که پیرترین‌ شان نایب الحکومه 
اینجا و دونفر دیگر رئیس پستخانه و رئیس تلگرافخانه ایران. و هر دو از 
اعیان میانه حال هستند. غذایی که بر سفره چیدند با غدای ساده 
چاپارخانه تفاوت کلی داشت. شراب خانگی هم که این مأمور تلگراف 
روس درست کرده بود در ات تال و هوابسیار مزه کرد زیبراکه این 
صاحب منصب روس به زبان المانی بسیار خوب حرف می‌زد و طبیعی 
است که گفت و گویمان گرم و لذت بخش شد. سرانجام هم باقبول 
پيشنهاد و دعونش یک شب پیش او ماندم. امروز ۶ ساعت پشت اسب 


a‏ و ان این منزل 0۶ ورست راه آمدم. 


مرد تنهای روس 
این صاح منصبت روس در فففاز ره دنا اماه و وارد دان تاه 


ر 


ین اما ب و اعتشاش در فان اه وار ۳ کرده و از 
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تحصیل محروم شده بود. تا که در یاییز سال گذشته در سمّت رنیس 
تلگرافخانه به اینجا امد. او می گفت که تنهای تنها است و هیچ 
دوست و معاشری ندارد که بااو هم سخن شود. و هیچ گونه 
سرگرمی هم ندارد. او جال که کو نی دارد حرف‌های انباشته شده در 
دلش را می‌گوید. در حال مستی بارها از وضع خود نالید. می‌گفت که 
ھن ان ان که یک فعاف ا کلم سه قا یت از ات کات اور 
که مرا دیده نخستین بار توانسته است با کسی حرف بزند. افزود که 
از صبح تا شب در میان ایرانی‌های پرگو می گذراند که مصاحبت‌شان 
برایش هیچ و تست که یفن ای کت ون فان 
اگر هم طلا و پول فراوان بدهد نمی‌تواند با دختر فقیری هم معاشرت 
کت کت که گر این وضع نمی‌تواند جز با یناه بردن به مشروب 
دوا ی کف دز یر متا اه اس 


دستگاه تحمیر و ایجو اخ راه ال اة اش و عری و زات 


می‌اندازد: هم خودش مینوشد و هم به مردم شهر می‌فروشد. و 


رفنەر فته سود سرشاری عایدش می سو د. 


مهمانی در خانه حاکم 

حاکم میانه. به احتمال چون از امدنم به اینجا شنیده بود به شام 
دعوتم کرد. هوا که تاریک شد. همراه صاحب منصب روس به 
اقامتگاه او رفتم. انجا با این که خانۀ حاکم شهر بود. عمارت چندان 
رک نبود. نو کری پیش افتاد و مارا به اتافی در انتهای عمارت برد. 
حاکم و نایب‌الحکومه. که وصفش پیش تر امد. و کسانی دیگر اینجا 
تسه هر له هر آعان آنه صافت ها وا هی ا تا 


ص 


که دواز ده سیزده ساله می دمو د و موی ا دان و لباس زنانه 


پوشیده بود. امدند. این پسر همانند اهل طرب بزم ارا در چین بود 
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که شان - کو خوانده می‌شوند و کارشان خواندن و رقصیدن است. و 
اگر مهمان و مشتری بخواهند با او هم بستر هم می‌شوند. در سراسر 
رقص و اواز پسرک را همراهی می‌کرد. برايم سرد و بی‌لطف بود؛ و 
از سویی هم این صحنه داشت به خنده‌ام می‌انداخت. هنگامی که همه 
اهل این مجلس بزم رفته رفته اختیار از کف می‌دادند. صاحب منصب 
خوابیدم. شنىده و که مبانه به داشتن حشره‌ای مودی معروف 


تر کمانچای 

سپیده دم روز ۲۶ سپتامبر از مهماندار روس مهربان خداحافطی 
کردم و از میانه روانه شدم. چون دیشب به‌اجبار |میزبان و اهل 
مجلس | مشروب نوشیده بودم هنوز خوب به هوش نبودم و سرم 
درد می کرد و حالم بد و سواری برایم بسیار رنج‌اور بود. از میانه که 
به راه افتادم و سوی غرب رفتم. در بیابانی ناهموار و پر از تيه و 
ماهور راه می‌پیمودم. در نیمروز هوا هرچه گرم‌تر می‌شد. و کنار راه 
درخحت سابه گستری نبود. سخت تشنه و خسته بودم. و حنا بار 
نزدیک بود که از روی اسب بیفتم. بی‌وقفه پیش رفتم تابه جای 
کم‌ارتفاعی رسیدم. و از روی اتفاق در اینجا چند شالیزار دیدم. 


احتیاط همیشکی‌ام سست شد. و از اب راکد و نیم گرم ان نوشیدم و 


۱. ساس يا کنه. در سفرنامه موريس دوکوتزبونه (مسافرت به ايرا دوران فتحعلی شاه 
زهردار ان (غریب گز با مله) معروف است. 
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احساس کردم که جان نازه‌ای گرفته‌ام. 

در ترکمانچای اسب عوض کردم. ترکمانچای محل یک رویداد 
شغیان ال ۴ ھی و من ار بک سلسله جک های سک در 
قفقاز و آذربایجان معاهده‌ای میان ميان دو دولت ایران و روس امضاء 
شد. موق داشتم که ببینم که این محل نار یخی جځونه جایی است؛ 
اما به اینجا که رسیدم ديدم که قریة کوچکی است محصور ميان تیه‌ها 
که فقط بنجاه - شصت خانوار ساکن دارد. 

پس از اندکی اسودن در اینجا. باز به راه افتادم. حال جسمی و 
روحیام بهتر شده و اسب هم سک رو بود. ساعت سه و نیم 
بعدازظهر در جاپارخانه جاجین (؟) فرود آمدم. امروز نه ساعت و نیم 
چیزهایی به سرقت رفته است. از انجمله حدود پنجاه تومان یول نقره و 


بودم که او آنها را بر داشته. اما حوب است که خسارت جزدی انیت 


ورود به تبریز 

صبح روز ۲۷ سپتامبن هنوز سپیده نزده از اینجا روانه شدم. 
پی‌دریی به فطارهای شتران برمی خوردم. نسیم دلپذیر بامدادی تنم را 
نوازش می‌داد. و فقط صدای ری کاروان به و می‌امد و 
کاروانیان سروصدا نمی کردند. سک راندن در سکوت صبحگاهی 
نم دلیذیر بود. 


در ساعت نه صبح در جاپار خانه حاجی اقا اسب عوض کردم. 
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بر کنارة دریاجه‌ای راندم. و پس از گذشتن از تبه نسبته بلندی 
جون از اینجا تا تبریز فقط ۲۵ ورست راه بود. به شوق رسیدن به 
اینجا هرچه پیش می‌رفتم بیش تر نیرو می‌گرفتم. پس از ان که از برابر 
چشم‌انداز برف پوشیاده کوه سهند گذشتم. در ساعت چهارونيم عصر 
او سراپایم را خوب ورانداز کرد و سپس به انگلیسی ساده از من 
پرسید: «شما زاینی هستید؟» گفتم: ابله: درست است!» و او این بار 
بر سید: «شما اقای ا را می‌شناسید؟» گفتم: «بله: می‌شناسم!» 
و او گل از لش شکفت و به حالتی که نشان می‌داد می‌خواهد کمکم 
کند گفت که چطور است که به جای رفتن به دفتر شر کت تلگراف به 
مهمانخانه‌ای که او می‌شناسد بروم. یس به راهنمایی او به «هتل 
قفقاز» که یک ارمنی ان‌را می گرداند رفتم و اتاق گرفتم. 
ندارد. و «هتل قفقاز» بگانه جایی است که خارجی‌ها می‌توانند منزل 
کد اتکی از شههانان این هت مر دی ار یی د کته می کت کته 
در سواری امروز. بازده ساعت پشت اسب بودم؛ و در این منزل 


یکصد و پنج ورست راه پیمودم. فاصله هران تا رر ۶ ورست بود. 


شرح کوتاهی در بارة تبریز 
تبریز مرکز ایالت اذربایجان است. این ایاللت مهم‌ترین بخش 


متن سفرنامه + ۱۸۹ 


بران و ناحیه‌ای حاصلخیز. و تبریز -مرکز آن - دومین شهر بزرگ 

۳ مملکت پس از تهران است. در این هنگام امحمد على میرزا] 
ولیعهد حکمران آذربایجان و مقیم تبریز بود. این شهر ۱۸۰۰۰۰ نفر 
جمعیت دارد که ۵.۰۰۰ نفر آنها از ارمنیان‌اند. و حداکثر پنجاه - 
شصت ارویایی هم در اینیجا مقیم‌اند. اپا > روسیه. علمانی. و 
فرانسه در تبریز سرکنسولگری دارند. سرکنسولگری انگلیس برای 
کارهای اتباع مرب هم نیابت دارد. 

سرکنسول روسیه اینجا فعال مایشاء است و از عنایت و حمایت 
ولیعهد هم برخوردار. و ده - بیست فزاق شبانه روز درسر کنسولگری 
به نگهبانی ایستاده‌اند؛ حال ان که سر کنسولگری انگلیس متروک و 
مهجور افتاده است. پیداست که سر کنسول روسیه برای اعمال قدرت 
ی نا وتان ی دست نمی‌دهد و همیشه 
مقصود خود را پیش می‌برد. شهر تبریز. چنان که تهران و اصفهان و 
شیراز. در ارتفاع حدود ۲.۰۰۰ پا از سطح دریا واقع است؛ و چون در 
ميان جلگه افتاده. هوایش در زمستان بسیار سرد و در چهارماه فصل 
سرما بوشیده از برف است. 

در سوی جنوب این شهر. و نزدیک دریاچه اورمیه. کوه پرشیب 
و زیبای سهند واقع است که در مراغه. در دامن جنوبی ان. بقایای 
رصدخانه بزرگی برجاست که به دست خواجه نصیرالدین e‏ از 
باران هولاگوخان ساخته شد. در مرکز شهر تبریز بازار بزرگی است 
که از چهار سو میان خانه‌های خارجیان و ارامنه و مردم محلی احاطه 
هداس ای اناد تاریخی دیدنی فقط مسجد کبود. که در سده پانزده 
میلادی به هست جهانشاه (فراقوئونلو) ساخته شد بر جامانده؛ اما این بنا 


هم چهاردیوازش س بر ات ر زلزله وب یران شده و مناره‌اش هم افتاده. > و امروزه 


۱۹۰ + سفرنامه ماساجی اینووه 


فقط پی ستون‌هایش بازمانده که نمودار عظمت نخستین آن است. 
قلعه‌ای در جنوب غربی تبریز واقع است که به حکم فتحعلی‌شاه 
بنا شد و فرارگاه و اسلحه خانهةٌ پسر او عبّاس میرزا بود. کاخ اقامتگاه 


ولبعهد کنونی بتاز کی ساشته شده و سار بزرگ و باشکوه یه 


تاریخچه تبریز 
پیش تر جتین کمان می‌رفت که شهر تبر یز ویرانه‌های يایتخت 
اترویاتن و غازان"! بوده اشبت :۶ اما بعد معلوم شد که این ویرانه‌ها در 
جنوب شهر جای دارد. تبریز با وافم بودنش نزدیک مرز بارها 
دستخو شس تاخت و تاز و مصائب جنگ بوده است. 
زمین‌لرزه با خاک نکال شد؛ اما از روسیق تیفناد. و روز کار ین 
هارون‌الرشید در اینجا قصری داشت. در سال ۷۹۳/۰۸۱۳۹۲ ه 
تیمور لک به انم شهر اتوق سس ان اند وما اا اعت 
شاهان اق قویّونلو شد. در سال ۱۵۱۴م/۹۲۰ھ سلطان سلیم اول 
در سده‌های هفده و هیجده مبلادی ینج بار زلزله‌های سخت 


تبریز را تکان داد. به گفته مورخان. در زلزله سال ۱۷۲۱م. همشتادهزار 


۱. «آتورپاتکان: ناحیه‌ای قدیم در شمال غربی ایران. تقریباً مطابق آذزبایجان. این ناحیه در دوره 
هخامنشی جزو کشور ماد محسوب می‌شد. پس از حمله اسکندر مغدونی: به نام اتب ویات 
(والی آن ایالت) خوانده شد. همین نام است که به صورتهای آذربایگان, آذربایجان (مُعرب). و 
(بتحریف) آذرابادخان درامده است!» (مصاحب. داير فالمعارف فارسی.) 

غازان را در اصل. با حروف هجایی خاص نگارش نام‌های خارجی به ژاپنی. "گازاکا" 
نوشته؛ اما از عبارتی که در پی امده و به شنب غازانی اشاره دارد. پیداست که غازان پادشاه 
سلسله ایلخانان (۶۹۴ تا ۷۰۳ ه یق.) مراد است. 


و سس ِ 


تن از مردم این شهر مردند + و در زلزله سال ۱۱۹۳/.۸۱۷۸۰ ه ق 
شمار کشتگان به چهل هزار نفر رسید. فکر کردم که به همین علت 
است که این شهر ساختمانهای دیدنی ندارد. اما چهره و نمای این 
شهر. با همه مصائبی که به آن وارد امد. رنگ و رونق تازه‌ای یافت . 
بخصوص پس از آن که تبریز از طریق ارزروم و ترابوزان با اروپا 
ارتباط تجاری پیدا کرد؛ تا جایی که امروزه از نظر بازرگانی بر تهران 
سر است. 

تبریز از سال ۱۳۲۰/.۸۱۸۰۵ ه ولیعهد نشین فاجاریان شد. در 
جنگ سال ۱۸۲۰م. قشون روس به فرماندهی پاسکویچ (Paskevich)‏ 
اینجا را بدون خونریزی اشغال و عباس میرزا والی آن را سیر کرد؛ 
اما براثر عهدنامه ترکمانجای این شهر به ایران با a‏ 


روابط وی ایالت آذربایجان 
اتال ادن بجان. و د اهر کر ال EE E‏ ات آن حای 


دارد . و در مسیری که روسیه برای پیش‌رفتن به جنوب به آن چشم 


۱ او رود ۳ و ۱۱۳۴ رت و تکار ای ششمین زمین لرزه 
OE‏ نها ات رش رزه ر ماه جمادی‌الثانی سال ۱۱۳۳ اغاز 


کر دیده بود کم و بیش تا محرم سال ۱۱۳۴ ادامه داشته است.» (یحیی دکاء. زمین لرزه‌های 


۰ ر 


ا یوان ۰ ص (Nf‏ 
۲ «هشتمین زمین لرزه سهمناک و ویر ان؟ نک و کشتار ک. ن مریز. .. از همه زمین لر زه‌هایی که 


ب رك ب 


تاکنون در ر نبرنز نی داده سبحت بر 5 هر ام کت سر بو ده است. (همانحا. ص ۸۵) 


۳ در داي تالمعار و ند و ریا متا اس وی ی ۹ ان کته 
روسیه کر جستان ب را به خاک خود ملحق کرد تبریز مرکز اصلی فعالیت اپرانیان كك باس 
مب زا و لبعهد در ارت مستفر سا ...از او سر ۳ ز مقر ولیعهد ایران ديك ۵ 7۳ ایران 


شدند. و پس از انعقاد عهدنامه ترکمن چای در همان سال ان 


ا سرباژان زوس ت 


Pz 
را تخلبه کر دند.‎ 


۲۳ + سفرنامهُ ماساجی اینووه 
دوخته است؛ و نیز دارای آهمیتی است که نمی‌توان از نظر دور داشت. 
ازین رو. به دست دادن شرحی در احوال آن بیفایده نخواهد بود. جنین 
می‌نماید که در خاک ایران از دیرباز خراسان در شمال شرف و 
اذربایجان در شمال غرب این مملکت بش از همه جا هدف تهاجم 
بوده است. و روسیه به این هر دو ایالت چشم طمع دارد. 

اذز ناتان ئن از هشتاد سال صحنهة جنی‌های ابران و روسیه 
بود. از ان يس تغییری عمده روی نداده است؛ اما اکنون روسیه نفود 
خود را به جنوب گسترش می‌دهد. و اگر واقعه و بهانه‌ای پیش بیاید 
این ناحیه بزودی میدان درگیری خواهد شد. حاشیيهة شمالی 
آذربایجان به فاصله یکصد میل از تبریز. مجاور ففقاز است؛ و در 
سوی غرب با مملکت عثمانی هم مرز است. که منازعه با این 
همسایه هم پایان نمی‌گیرد. بدینسان اذربایجان نه فقط در سیاست 
خارجی صحنه درگیری ميان این سه کشور است. که در سیاست 


داخلی هم از نظر قومی با فارس و نواحی 9 ایران تفاوت دارد؛ و 
این وضع استقرار ثبات و ارامی را در آن د ار می‌سازد. کردها که 
خود را قوی می‌بینند و از حکومت مرکری هران یبن شا 
در این ناحیه گردامده و مستقر شده‌اند. دیخر مسیحیان ۱ 
هستند که اختلاف آنها با مردم مسلمان همیشه توجه و حمایت 


اروپائیان را برمی‌انگیزد. مبلغان کلیسائی از انگلیس و فرانسه و امریکا 
نیز بهانه یافتند و به ميان آمدند. مسأله ارمنیان هم. که دامنه پیدا کرده 
۱. «جماعت مسیحیان شراق و ایران و مالابار و هندوستان. همان کلیسای قدیم انرانی است. و 
گاه به نام کلیسای آشوزی (یا سُریانی شرقی) خوانده می‌شود.... بسیاری از شعانر دینی ان با 
بات لها ات مک ان روان آنه ووو یه ان بت انت ات ام 
می گذارند. و با آن که برای حضرت مریم مقام والائی قائلند منکر نسبت مادر خدا بودن او 


۰ (مصاحب. دان ردالمعارف فارسی) 


متن سفرنامه + ۱۹۳ 


و هنور حل نله در وصع و متا نات این ابالت تاثیر داشته است. 
۰ ۳ م 2 °( ۰ م۵ ۰ ۳ 0 س ی ۱ 
سند و از تار تر کان‌اناب و زبانشان هم فارسی سست و ۱۳ انیت 
انچه که پیداست. نما و حالت تبریز. مرکز این ایالت. هم شباهت به 
شهرهای فارس‌نشین ندارد و له شهرهای عتمانی مانند ا 
می‌گویند که استعداد و قدرت تولید اذربایجان هم میان نواحی ایران 
ممتاز ال و دلیران و مردان رژمی هم از این ابالت بر خحاسته‌اند. با 
یی بردن به این امتیازها. احساس و علاقه‌مان به اذربایجان بیش تر 
2 
جغرافیا و جمعیت آذربایجان 

این ابالت. حنان که در نفشه جغرافيا پیداست. در ال و هال 
ون ان تاه فلات ك فان اسه تة ماد نع اس طه: و سح 
کوه‌های البرز. اک ل شامل دره حاصلخیز و دشت کات و 
گیاه است. در دامنه کوه‌ها. عشایر زند گی جادرنشینی دارند؛ و در 
و درختان سر سسیز و انبوه این فر به‌ها را احاطه کر ده اس 

رود ارس در شمال اذربایجان سرحد ایران و روس شده: و قزل 
اوزن که از جنوب جاری است در شمال سفیدرود می‌شود و به دریای 
خزر می‌ریزد. به موهبت این دو رود بزرگ و دریاچه وان. در این ایاللت 
همه حا اب فراوان ا و زراعت هم روش دارد. دخایر معدسی هم کم 


. سابل که منضرر تو بسنده ساب نامه از تلا ها که سخن‌شان ۳ سه این ارات اورده. 
سا 


ی از مر دم عتمانی ا فففاز باشند که به انها بر خورده اه 


۴ 4 سفر نامه ماساجی ینووه 


این ناحیه که در شمال فلات ایران و در اراضی مرتفع واقع 
ات اتوه سختی دارد. تحمل گرمای نایستان در ناحیه خحلیج 
فارس و سرمای زمستان در آذربایجان. هر دو برای مردم بس دشوار 
است: + و فقط در بهار و پاییز هوا معتدل و مطبوع می‌شود. EE‏ 
زود می‌اید و دیر می‌ماند. کرت امن تابستان هم بیش از حد تصور 
ات راهن استوارت (500210) در کتابش گرمای تاستان اینجا را 
با ها اسان ا راا سای کا وار ا ات 
شاید که این مقایسه از حقیقت دور نباشد. 

ماع ا ادریاتهان انلازه کر ورف ارات و وسعت 
دقیق ان معلوم نیست. جسنی (00506۷)) امیر لشکر (انخلیسی) 
مساحت اینجا را ۲۵.۲۸۰ میل مربع او ‌هک اوا ر تان 
۰ ميل مربع نوشته است. نمی‌دانيم که کدام یک ازین دو رقم به 
حقیقت نزدیک است. 

حمعت اذربایجان را بیش از دو میلیون نفر E‏ کرده‌اند. 
می‌توان گفت که حدود یک چهارم کل جمعیت اران در این ایالت 
ساکن‌اند. در این میان. کردها حدود جهارصد و پنجاه - شصت هرزار. 
نسطوریان (اسوری‌ها) حدود چهل - پنجاه هزار. و ارمنیان حدود 
سی هزار نفراند. شمار اروپائیان معیم هم بر روی هم بیش از چند ده 
بازرگانی خارجی آذربایجان 

از أذ ربایجان. دو راه تجارت به ارویا دایر است: یک مسیر از 


ترابوزان در ژ او به جوت شرقی درا سياه می رود که از فلکت 


متن سفرنامه مه ۱۹۵ 


مسیر نخست را ۷۰ سال پيش عباس ميرزا وليعهد و والى آنروز 
اذربایجان گشود تا از جریان تجارت از مسیر روسیه کاسته شود. او 
نماینده‌ای در لندن مستقر کرد تا در توسعه تجارت ميان دو کشور 
بکوشد. این تدبیر در آغاز توفیق آمیز نمی‌نمود؛ اما سرانجام مور 
افتاد. و کالای انگلسی از راه ترابوزان به ایران سرازیر شد؛ جنان که 
ارزش مبادلات به بیش از یک میلیون ليره رسید. نیز. به درخواست 
این والی. آرزشستش انکن (Armstrong)‏ اکل بارجه به ایران وارد کرد و 
کارخانه نساجی در حومه تبریز و یک کارخانه اردسازی در شهر وی 
ساخته شد. مناسبات بازرگانی ايران و انگلیس رو به پیشرفت داشت؛ اما 
پس از محاصره هرات از سوی محمد شاه (۱۲۵۷ه ق.) و تیرگی 
مناسبات دو کشور. داد و ستد تجاری فطع شد؛ و در مقابل. تجارت با 
روسیه رفته رفته رونق یافت. بخصوص که در این احوال روس‌ها بندر 
باتوم (در جنوب دریای سیاه) را از عثمانی گرفتند و راه آهن قفقاز 
کشیده شد. بتازگی با پیشرفت وسایط و تسهیل حمل و نقل و عزم 
روسیه در حفظ و حمایت مبادلات بازرگانی. تجارت خارجی ایران فقط 
در این مسیر رو به توسعه دارد. 

وات زیم سول ا ای ار ی کا و اروا انات 
ادتانتان در یک سالة مارس ۱۹۰۰ تامارس ۱۹۰۱ مبلغ 
۷ قران (معادل حدود ۲۰۴۰۰۷۰۰۱ لیره)» و مبلغ کل 
صادرات ان ۳۲۰۴۷۰۰۷۲۷ قران (برابر حدود ۶۴۹۰۴۱۶ لیره) بوده است. 


ادارة کشوری و لشکری آذربایجان 
والیگری ولیعهد فقط اسمی است. و اختیار واقعی حکومت در 


می دمو د؛ اما گویا مطیع سرکنسول روس بود. و اینده روسنی قرات 
دمی دیدند. 

ا ا خاست‌گاه افا ن ران ا و ان ا 
نیروی نظامی اپران را در اینجا جمع اورد و در برابر قشون روسیه 
سحت مهاو مت ان داد در اوایل [دوره دوم ]| حنگ‌های اال و 
روس در سال ۱۸۲۶م. (۱۲۴۱ه فا ادرا شختان هس کنیا 
۱ سواره نظام. ۰ پیاد؛ منظم و ۰ ييادة غير منظم 
می‌گرفت. و افسران انگلیسی هم در کار تعلیم آن بودند. 

امروزه این فشون از VF eo‏ ییاده و ۰ سوار و ° FA‏ 
نویچی. بر روی هم ۰ نفر: تشکیل شده است. در این میان. 
اف اد پیاده و تویجیان سربازان ورزیده‌اند. همه لباس متحدالشکل 
دارند. و فکر می‌کنم که تا اندازه‌ای با کار نظام اشنا هستند. افراد این 
فوح‌ها در طول سه یا چهار سال هر سال شش ماه در نظام حدمت 
می یر دازد. شماری از افراد سواره بباده نظام به E EE‏ 
)اWerndo)‏ مجهز اند و حمعسی از تویجی‌ها سوب او حاتسیوس 
(۷9ا06۵۱) تهیر دارند: اما اکثر افراد پیاده هنوز به تفنگ فتیله‌ای با 
کر دها 
ES‏ نات E CE‏ وکا بو م امتح 


زیستگاه کردها ناحیۀ کردستان است که حدود ۰ هزار میل 
مربع وسعت دارد و بخشی از خاک اب بران و روسیه و عثمانی را 
در کرد هس م۱ بت ن ناحیه به اباع عنمانی. ابران. ارمساد: و 
اه ونان ن تفسیم می‌شوند. پژوهند گان در د باره اصل کردها نظریه‌های 
ان ها ی اه تحت که نها ان EE E‏ تسا 
تورانیان يا مادها با بازمانده اشکانیان پا از گرجیان(؟) یا که در اصل 
با .رشان قوم و احد.ی بودند. جون این موضوع هنوز روشن نشده 
ات کے وان در این ارو خی کفت: اما خف فت یف اون ات 
است که همه فرمانروایان سلسله‌های سلوکی و رومی و اشکانی و 
سر دا 9 حنگ‌ها- ی صلیبی ا در سال ۱۵۱۴ 
( ۲۰ ۵ه ق.) شاه اسماعیل صمو ی (بخشی از) کر وتان را از عثمانی 
نبود. حال آن که ]| سلاطین عثمانی به پیروی از ز رهنمود حکیم ادر بس 
کو تمهت ی کشت کھ بر کدها اروڑساے از غانداھای امس و 
بگمارند. پس از آن در سال ۱۶۳۹م. (۱۰۴۸-۱۰۴۹ھ. ق.) عهدنامه‌ای 
میان سلطان مراد چهارم عثمانی و شاه صفی صفوی بسته شد که 
م خا فال :دو کور را عع کرد و ار ایی تاریخ کردستان به دو 

کردها ادبیات و تاریخ مجزایی ندارند. اما شور و احساس قومی 
اقا سا عون به این ملاحظه بود که سلطان . عثمانی | ز اوائل سده 
بو زده ه رو سای OS‏ کردستان معین e e‏ 


۸ + سفرنامه ماساجی اینووه 
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می‌رود که حکومت بر اا اانا شده باشد. 

وان و ما ت د اسان انا مسسلها ان 
شیعة ایران درگیری پیش می‌اید. و چنین می‌نماید که این برخوردها 
انات داز رنه وو مال کدها رانا ارت اسه و ي 
سرچشمه می‌گیرد: حال آن که مسالة کردهای عثمانی از اختلاف مان 
مسلمان و مسیحی برمی‌آید. 

زبان آنها کردی یا کرمانجی است که عموما آن را از زبانهای 
قد یم ابرانی می‌دانند. شماری از کردها هم از طایفه اردلان‌اند و در 
کرمانشاه لهجه گورانی را به کار می‌برند. به نظر می‌اید که لهجه 
گورانی کردی شباهت بیش‌تری به زبان فارسی امروزین دارد. 

جنین شایع است که کردها به کوچ کی و افر می گذرانند؛ 
اما حقیقت این است که بیش تر کردهای ایران زندگی اسکان یافته 
دارند و به چوپانی و پرورش دام سرگرم‌اند. اکر کردها در دامنه 
رشته‌کوه‌ها و در اراضی جلگه‌ای زراعت می‌کنند و بز و گوسفند و 
گاو و اسب دارند و از شیر این چارپایان نیر و کره می‌گيرند. انها 
فصل تابستان را (در یی جراگاه‌های مر تفع) در جادر می گذرانند. و 
در این فصل به دامنه‌های ارتفاعات و کنار ابگیرهای بزرگ که از 
دهات فشلافی دور است می روند. نمی‌توان گفت که کردها همیشه و 
بی‌استثنا مردمی پر خاشجو. خشن. و متعصب‌اند. آنچه مسلم است 
انها مردمی دلیرند که در جشم دیگران ستبزه جو می‌نمایند. 

کردها از نعمت مدرسه و کتات و اموزش محروم‌اند. و حال و 
رفتاری درنیافتنی دارند. رنگ مو و جسم آنها سياه است. و چهره و 
اندامشان تا اندازه‌ای به افغان‌ها شباهت دارد. حالات کردهای ایران را 
شاید بتوان با وضع ترکمان‌های ماوراء خزر مفایسه کرد. 


متن سفرنامه + ۱۹۹ 


me۰۰‏ ل e‏ وک ی س سح سح تس سب ۰ تحت ل ل ل للدم لن سوت 


خراسان کو جانده شده‌اند. جهارصد و ینجاه تا جهارصد و شصت 
هزار اتش مر کز انها شهر ساوجبلاغ است که حاکم ان تابع والی 
آذربایجان ] در تبریز. و خود در اصل کرد است. 


کردهای ساکن خراسان 
سیاست کوج دادن شاه عباس پادشاه نامور ایران تا اندازه‌ای 
غریب و توجه برانگیز است. شاه عباس صفوی برای رونق گرفتن 
پایتخت تازه خود. اصفهان. و نیز اموزش دادن راه و رسم تجارت 
به مردم این شهر. چند هزار خانوار ارمنیان صاحب فراست را از شهر 
جلفابر کنار رود ارس به اصفهان کوجاند. و اینان را در فریه 
جلفای نو در حومه این شهر اسکان داد. او همچنین گروهی از 
مردم دلیر کردستان را به نواحی کوهستانی خراسان جابه جا کرد 
تا ادى خر ترات ا و ارس کان اكد او ا ان تدش 
وهای وا هی ن متس و 
ای اوت واف کے کو ال عرش اران ملا اده بره 
بایان داد. 
طایفه‌هایی که به شرق ایران ا شدند شادلو. زعفرانلو. 
کاوانلو و عمارلو بودند. در آغاز. به کوچیدن چهل هزار خانوار حکم 
شد؛ اما شماری از ایلخان‌ها به فرمان شاهی تمکین نکردند و گویا 
شمار خانوارهایی که کوچانده شدند بر روی هم حدود پانزده هزار 
بود. بسیاری ازینان در دره‌های ميان استراباد و جناران پراکنده شدند 
و دادن پیشکش و مالیات به حکومت مرکزی به انها تحمیل نمی‌شد 





۰ 4 سفرنامة ماساجی اینووه.- 


سپاهیان شاهی بودند. آنها با این موقع مستقل و همبستگی و 
بکپارچگی استواری که میان خود داشتند بزودی در اب ناجیه سرامد 
شدند. و با رهیری ایلخانی حود فدرت نظامی‌شان ان ادناك 
خود سازد؛ اما اینان هنگامی که او به هند لك له ان دار د 


ور 
انان لشکر راند؛ اما جون به پایگاهشان نزدیک قوجان رسید. در چادر 
۱ «جد ابلخانی‌های قار که در قوجان حکمرانی داشته و دارند. ساهقلی سلطان برده 
۳ اول هرات و مرو و مهند و جهچهه و باورد و نساء و غیره را که 
در خط اخال است از تصرف اوزبک خارج ساخت. شاهقلی سلطان را لقب امیرالامرایی داد و 
در خط آخال گناشت و چهل هزار تفر از رد چمشگرک را که دو سای در ورام الکا 


داشتند کو جانید و در ناحیۀ مد کور سکنی داد که جلو اوزبک را داشته باشن.. 
e‏ ي ت رت وتا رده بد اک اد E‏ از تا خت و تاز 


ان که بؤرتی (= e‏ به جهت خود به دست ارند بنای زدوخورد را با طايفة گرایلی 
گذاشتند و در اندک زمانی آنها را از محالات مزبوره خارج ساختند. قراخان پسر مهراب بیگ 
بن شاهقلی سلطان که دلیل اکراد چمشگزک و ایلخانی این طایفه بود بر این نواحی استیلا 
یافت و شیروان را بورت فرار داد و نمام چهل هزار خانوار اکراد چمشگزک را که زعفرانلو و 
شادلو و کاوانلر و عمارلر و فراچورلو باشند در پورتهای فرچان و شیروان و بجنورد و 
ها بخ سا ان مها ان شا با تا بای که نی ار متو N‏ 
زعفرانلو اختصاص افت. و از جناران سغلی تا سملقان يورت تادلو شد و یه 
سمت مشهد مقدس انداختند به این معنی که از اول خاک جحلای خانه که در شمال 

مقدس واقع تا قلعه يوسش خان که در جهار ف سخی شمال فوجان است امتداد دارد. بررت 
طایفه جانی قربانی باشد. و کوه شمال جشمه گل اسب. معروف به شمه کیلاس. که که 
عمارت نام دارد و یک طرف ان او دوک او س دیجُر جلهه‌ای که حط راه 
تهران. جاب ۳۷ ۰ ۰۵ھ ق. ص ۰۳۷۰-۳۷۵ نقل شده در: اد رکنامه: تاریخ جامی فرچان. 
تألیف رمضانعلی شاکری. تهران. ۱۳۶۵. عر ۵۶.) 


قرچان به مشهد در آن واقع است مسکن کاوانلو شد.» (محمد تقی‌عان حکیم. سنج دانش. 


مئن سفرنامه + ۲۰۱ 


خو+ در کنار دیوار قلعهة کسته سدذ....» 

کردها در سده معاصر (نوزده) هم ذر دوره فتخعلی شاه شورش 
کردند. و برئز (31۳65) مسافرانگلیسی شاه این شورش بوده است. به 
گفته بسیاری از سیاحان و متجسان. کردها و ترکمانان. جنان که بوسان و 
چینی‌های تابوان. همان که به هم می‌رسیدند و مجالی می‌یافتند دست به 
و او من ردیل اما مت ی از آن نروس ها کیان رات قوش 
کردند و بر اقلیم انها مسلط شدند. تجاوز رتست به هم سایگان) 
به افسانه بدل شده است. این روء دیگر نیا و نیست که کن ۽ آمادة جنگ 

ستیز باشند, تفوذ طایقه‌های دل ر گرد هم تا اندازة بسیار کاهش یافته. و 

به همین نسبت امتیاز و افتدار ایلخانان کرد هم کمتر شده است. 


دپگر بار به شرح سفرم باز می گردم, 


! انار علیقلیخاد ہے برادر خود رابه سیتا بو وآ تحت اناد دراورد 
HF‏ هم محر و ۳۳۱۲۰ آزانویه ۷۷ ۳ از لب سه ۳۳1 یر 3 5 ک مان ان 


کردید. پم E PSN‏ و ی ا E‏ 
هید سر از لحاظ جان و مال در امان نیو علبقلیحان هم تصمیم به ضورشر E‏ ويا 
خوای کمیری از يتاي به ط ف هرات پیت بانا... . از جمله طوایفی که که به علیقلیخان بیع سند 
ک عهای رشان بودند ادر که مخت از گزارش |شورش | غلیفلیحاد پسر برادرتی اشفته یود 
برای کوشمال دادن او از مشهد حرکت کرد... و در شب یک شنه بازدهم جمادی‌الاخجرای 
ال ۱۴۰ اهجری در فتج آیاد. دو فرستگی خیوشان اړدو زد. 
منادر در اردو گاه خود جهار هزار تن نگهبان اففاتی دانت که همه نسیت به او وفادار بودند و 
تست به اپ انیبان در دل حصوفمت می ررر یدید در سے یازهم حمادی الشانیى ادر وی 
الغانی را احصار کرد و گمت که در بامداد همه اهران نگهیان را ذستگیر و زنجیر کنند... . اما 
e‏ را به محمدقلیخان (فر مانده گهانان / اطلا داد و او نیز صالح ان (مدیر 
دړبار ) راا قصد تادر آگاه ساخت: و این دو هم‌سوگند شدند که کار دشم متحرک را 
n‏ ی از تلل بادر هرخ و مرح روحت عجیبی در اردو خاه حکمفر ما گردید 
الگهار ت. دراه ر جمه 3 افتباس مسفی همدانی تچ ان TTY‏ ص ۰-۲۲۷ ۱۳۲ 


۳ ۸ سقرنامة ماضاجی یووم 


1 
مردی که مرا در ورودم به تبریز به «هتل قفقازه راهنمائی کرد 
یک ارمنی بود به نام ارمیان. که مستخدم دولت ایران و معاون اداره 
گمرک بود. او به انگلیسی و فرانسه و روسی تکلم می‌کرد. و پیش‌تر 
ډو - سه روز هم با فو کوشیما امیرل‌کر ژاپنی در اسران سقر کرده 
بود. او به دیدن من شرحی در تحسین فضایل فوکوشیما گفت و از 
ویب با من هم مهربانی نله زير موز ابن را درست 
شت؛ اما شاید که لطف دیدار فو ا روپار مهرآمیزش با من 


س وت س سا _-_ سح 








اتر داشت. در نخستین شب اقامتم در تبریز. او با دعلز نهک دن از چند 
همکارش برایم در یک رستوران مهمانی داد. ارمنیانی که په این 
مهمانی آمدند همه بایکی- دو زبان خارجی آشنایی داششد. و 
مردمی ثحصیلکرده و بر ایرانی‌ها و ترک زبانهای تادان سر بودند. غذا 
هم از نوع اروپایی بود و سالم, و خوردن و نوشیدیش برایم راحت. 
تخستین بار پس از روانه شدنم از تهران غذاي سیری با لت و دل 
راحت خوردم. آنها سر شام سرود ملی ارمنستان را خواندند. و با ساز 
و موسیقی به شور و سرور مهمانی افزودند, دلم برای این مردم 
بیجاره که کشورشان را از دست داده‌اند می‌سوزد. 


دیدار با نایب سر کنسول انگلیس 

ضبح روز ۲۸ سپتامبر با همراه داشتی میفارشنامهُ کول انگلیس 
در تهران به سرکنسولگری انگلیس در تبریز رفتم. سرکتسول, اقای 
وود (۷۷۵۵۵ 60۵0/6 ااعمت) برای باریافتن نزد شاه از تبریر رفته بود. 
و با نایب او اقای استیونز (506۷۵9) دیدار کردم. اسنیونز ۲۸ سال 


۱ وی هر را‎ nnn موی و ویو دورود و‎ eee 


مقیم تبریز خض و مان است: او می گفت که در تبریز همه مردم 
ترک‌زبانند. و فارس‌ها هم بیشتر به ترکی سخن می‌گویند. چون به 
نفود روسیه در اینجا اشاره کردم اه کت ادر انتا 
رها ای انیم قاری زیر مه رنه کم ای 
متمدن‌تر و ظریف‌تر از آن است که بتواند از پس اقلیمی وحشی براید. 
برای همین است که نفوذ روسیه گسترش پیدا می‌کند؛ زیرا که روس‌ها 
با مردم محل به شیوهة شرفی رفتار می‌کنند. نه به روش معقول.» او نظرش 
۴ مشروح RE‏ می‌توانم بگویم که او بینش بسیار والایی دارد. 
فرزند دلبند نایب سرکنسول انگلیس بتازگی از اسب افتاده و 
زخحمی شده و ییداست که خانواده‌اش دل نگران و گرفتارند. از این 
رو. [پس از این گفت و گوی کوتاه] بیش‌تر نماندم و زود بیرون 
آمدم. پس از ان با معرفی او. با رئیس گمرک دیندار و گفت و کنو 
کردم. او بلژیکی او اسان تازه‌ای از صادرات و واردات ایران را 


به من داد. 


پناهنده سیاسی از عنمانی 

امروز اقای ارمیان مرا به ناهار دعوت کرد. او می گفت که 
بناهنده سیاسی از عثمانی و مردی اتقلابی است. 1 ) (G.N.Curzon‏ 
در کتابش نوشته است: (کم تسا ارامته اون« ةدر ترب زند گی 
می کنند و به اینجا کوجیده‌اند و اندیشه انقلایی دارند.» این سخن 
شاید که به این گروه از ارمنیان اشاره دارد. او پیش‌تر در ترابوزان در 
خاک عنمابی زند کی می کرد؛ اما از ۳۱ ون کی ترکان مسبت 
به ارامنه به خشم امد و با یاراش سر به شورش برداشت. جون 


شورش آنها سرکوب شد. به شهر ونیز در ایتالیا گریخت و شش سال 


۳۰۴ اب ماساجی ینووه 


در انجا گذراند. سپس روانه ایران شد؛ و حالا تابعیت ایران را گرفته 
و به حدمت دولت در امده است. او می گفت که برادر کوجکش هنوز 
در ونیز مانده است و در اینجا مجله ماهانه‌ای منتشر و خواستهای 
ارمنیان را منعکس می کند. او شماره‌ای از این مجله را به من هدیه 
کرد. او افزود که توانسته است که مادر بیرش را از عثمانی بیرون ببرد 
و از دم شنت بر و کو سا را دبک 
نتوانست بغض خود را فروخورد و اشکش سرازیر شد. 
از او پرسیدم که چرا چنین پذیرایی گرمی از من می‌کنید؟ پاسخ 
داد که ارمنیان دوستدار و خواستار استقلال و ازادی‌اند. و این 
حقیقت را ارج می‌نهند که ژاپن در جهان سربلند کرده و سرشار از 
حال و هوای استقلال‌جویی و آزادیخواهی است 
او را از ارمنیانی که نگران ايند قوم و سرزمین خویش‌اند یافتم. 
جتن م مود که فک داردء اتات و ارات ن خانه‌اش بد نبود. سه - 
جهار نوکر داشت. و گویا از اعیان این شهر بود. 
در مهمانی آن شب چند ارمنی دیگر هم بودند. در این مهمانی 
سفارشنامه‌ای به کاتولیکوس (جائلیق). اسقف عا ارامنه در 
الخاد هم به من دادند. کاتولیکوس شاه بی‌ تخت و تاج در ميان 
. «اچمیادزین. نام سابقش واگارشاپات. در غرب ایروان در درة رود ارس. در قرن ششم ق.م. 
وجود داشته؛ در سال‌های ۱۸۴ تا ۳۴۴ م. پایتخت ارمنستان بود. دب بر مشهور اچمیادزین مقر 


دار ار ان ادسات eT‏ داخل مزین به تقو حسته 


۰ ی یی ۰م ` 


۱ ۳ سس 


ایرابی می‌باشد. در این دير ا که ف ال یک بار روشن مفدسی کد در تمرم کلتساهاق 


ار امنه به کار می رود نهیه می‌شود. به فاصلد ۰ سر و ات ۵ فت که ا کا 
دیر از دور منظره جالبی دارد. و نام وچ کلیسا اثرکی- سه کلیسا| که تر کان بر دیر اجمیادزین 


نهاده‌اند از همین جااست. در ای ن محل در سال ۲۹ هر ی. جک تک اجمیادزین) بین 
عباس مر زا ولنعهد و سیسیانوف روی داد .» (مصاحب. د دالمعارف فارسی ) 
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۱ ۱ ۱ 5 
ارامنه است . اینان که سرزمین خود را از دست داده و سر کردان 
شده‌اند پیرامون کاتولیکوس گرد می ایند و به رقیری او ا 
حود را نگاه می دارند. 


عزیمت به قفقاز 

صبح روز ۲۹ سپتامبر دیگر بار از اقای استیونز نایب سرکنسول 
انگلیس دیدن کردم و با توصیه‌اش توانستم ا اول 
روس بگیرم. و درشکه‌ای برای رفتن (از تبریز) تا مرز جلفا کرایه 
کردم. پیش از عزیمتم از تبریز. از کارگاه قالی بافی متعلق به اقای 
استیونز دیدن کردم. ساعت یک بعدازظهر با بدرقة رئنیس گمرک و 
و جلوی هتل به درشکه نشستم. و به مقصد جلفا 
روانه شدم. این درشکه دونفره با سقف تاشو. با همه فرسودگی‌اش ۱ 
هزاربار بهتر از کالسکه بستی. و تفاوت این دو به اندازه میان بهعشت 
چهار اسپ به آن می‌بستند. 

از تبریز که روانه و مافتی دو ر شدم. در دوردست جنوب 


ر و اس E‏ 


دوزخ بود. به تناسب همواری یا سختی راه در هر فاصله سه با 


د ریاچه اورمیه به چشم امد. و در ر شکه در راه ميان جلگه به سوی 
شمال عرت راند. در مبان راه کارواد‌های فان را دیدم که بابار 
سنگ معدنی راهی رب ز بودند. . در این حوالی معادن نقره و سرب 
همست و بسن تر شرحی در باره استخراخ اف معادن باد E E‏ در 


ساعت پنج در صوفیان ات عو ص کردیم و بیدرنگ دسا راهمان را 


۲ «جائلیق با کاتولیکوس 4:00:0۰ عنوان ریس مادهبی در بعضی کلیساهای شرفی: و 
بالاخص عنوان رسای ب منستان. حبشه. و گرجستان. به قول بعضی مأخذ اسلامی, 
فا ما وان TL‏ ای نت با که مرا اسفقت یی کی ای وا 
e ET‏ دایردالمه‌ارف فارسی. دا جاثلیق) 
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- ۹ و واچ و ا تا e o‏ ەس وت - س o‏ ~~ تسس 


ی A E‏ 
LSS E a‏ 
منظره‌ای یس و بود. و لبخندی بر چهره‌ام ایك 
بخاری را زیاد کردم تا خودم را گرم کنم. امروز با ۸ ساعت درشکه 
سواری ۰ ورست راندم. شامم فقط نان و تخم مرغ بود. 
سرحد ایران و روسیه 

در ساعت ۶ صبح روز ۰ سپتامبر از مرند به راه افتادم. از اتجا 
حاده کوهستانبی بات گذر گاه ی گر دنه این مسر نود و 
این تنگه را که پشت سر گذاشتيم اسب عوضص کا سر حد روسیبه 
از دور نمایان ا در ساعت یک و نیم بعدازظهر به جلفای | بران 
رسیدیم. با نشان دادن a‏ نامه استیونز (نایب سر کنسول اااي 
می‌کردند. تا که توصیه نامه‌ای را که از سفارت ایران (در وین) خطات به 
ا دولتی در مسیر سفرم همراه داشستم دراوردم و نشانشان دادم. 
همان که انا دنله زر فار نار سکس ه تغییر کرد و از راه احترام فراشی 
هم همراهم کردند که تا ساحل رود ارس بدرقه‌ام کند 


۱ نامی به کاتاکانا (الفبای هجائی ژاپنی برای نام‌های بیکانه) نوشته است که آیران یبچدری 


خوانده می سود و در فهر ست کوه‌ها و کوهنامه ایران دیده نان 
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ور ود پر در دسر به خاک 99 
ا بحای TT‏ ا 
ا در پائین دیده می‌شود. این وضع و چشم‌انداز. تسلط و الحاق 
SS Sa‏ تفت ریت 
از مسافران به ان سوی رود بروم. پس از رسیدن به اینجاء بیدرنگ 
بازرسی قرنطینه انجام شد. و گذرنامه و بارم را وارسی کردند. پیش 
از عزیمت و به درخواستم. سرکنسول روسیه همراه داشتن تپانچه را 
در گذرنامه‌ام قید کرده بود؛ و ازین ها و تسه در همراه 
داشتن اسلحه e‏ تپانچه‌ام را ضبط نکردند. از یک 
اتریشی که در | ین سفر به او برخوردم شنیدم که چنین جوازی برای 
اسلحه نداشته و ۸روبل جریمه شده است. 
سا قح مکی ده ود همین که از و 
امدم یک درشکه ارابه مانند [برای دنبال کردن سفر] کرایه کردم. میان 
گاری. کاه و علف ریختم تا برای ند ها رات باشد. 

ساعت ۴ بعدازظهر از اینجا به راه تن ب از پیمودن ۱۵ 
ورست به آورنجی جای (؟). نخستین چایارخانه خاک روسیه در این 
مسیر رسیدم. طرز و تشکیلات جایارخانه‌های روس مانند 
جایارخانه‌های اپران است؛ اما چون در خاک روسیه واقم شده 
هر جند که نمیز نباشد. خوش ظاهر است؛ میز دارد و خوراک ان قابل 
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خوردن است. و برای راست خوابیدن تختخواب هست. نخستین بار 
که از اروپای عربی وارد روسیه شدم. اینجا همه چیز را کلف و 
کارها را پرمعطلی دیدم. اما حالا پس از سه هفته سفر کرد 

گذراندن در ایران. و با تجربه غذا خوردن میان باد او گرد و خاک] و 
خوابیدن زیر سقف اسان همان که به خاک روسیه رسیدم احساس 
کردم که دلم ارام و تنم اسوده است. در منزل امروز ۸ ساعت سوار 


مشهور ترین کوه دنیا 

فردا روز اول ماه اکتبر است. و از روزی که از وین به راه افتادم 
دو ماه می گذرد. در این مدت. برابر انتظار در راه سفرم پیش رفته‌ام. 

ساعت ۶ صبح [روز ۱ اکتبر] به راه افتادیم و اندک مسافتی که 
رفتیم به تپه‌های کوتاه رسیدیم. که از فراز انها می‌شد قله بلند و 
تفت توس ر و دا که در دور و ال رنه اسان 
کشیده است. چشم‌انداز این کوه شکوهمندتر از ان بود که وصفش را 
شنیده بودم. این کوه را که از جنوب شرق نگاه کنیم نمایی درست 
مانند کوه فوجی دارد. قلْهٌ ارارات از فوجی بلندتر است؛ و هر جند که 
این کوه جایی نیست که برابر روایتی بفایای کشتی نوح را در آن 
ای نا مورا RM El‏ ای پیت ی زا 
از سطح دریا ار تفاع دارد. و دو قل زیبای ان 2 کنار هم سر به 
اسمان افراشته است. هوا و فضای اینجا مسحورم کرد. کوه فوجی 
قامتی دل نشین و افراشته دارد شایستة میعاد گاه خدایان. و ازین رو ما 


ر 


آن به حشک کوه حودی بوده است.؛ انیس داي والمعارف e‏ 
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ژاینی‌ها به بی‌همانند بودن آن در همه جهان می‌باليم. اما آرارات را که 
ديدم دانستم که این دنیای پهناور را خوب نشناخته بودم. افسوس که 
رفن که در دام این کر ھا رند گی می کد زائ و الات ان 
نمی‌شناسند تا به شوق بیایند و ارجمندی آن را به فریاد بگویند. این 
هم شعری که این ناچیز به تأثیر این چشم‌انداز سرود: 

هوایی معجزه گر فضای اینجا را انباشته 

قامت بلند این دو کوه به دکل‌های سپید مانند است 

اگر هم آثار و بقایای نوح بر آن نباشد 

این شاه‌کوه با رنگ وسیمای گیرا شکوهی دارد. 


نگاهی کوتاه به تاریخ و احوال کوه آرارات 

ترکان این کوه را اغری‌داغ می‌خوانند؛ ارمنیان آن را ماسیس 
می‌نامند+ و نزد ایرانیان به کوه نوح معروف است. این کوه تقریبا در 
میان دریای سیاه و دریای خزر جای گرفته است؛ و رودخانه 
اکامپسیس (؟) از ان به دریای سیاه. و رودخانه ارس به دریای خزر 
می‌ریزد. و در جلگه به مسافتی حدود پنج هزار پا کشیده است. 
پیرامون قاعده این کوه به حدود ۱۲۸ کیلومتر می‌رسد؛ بلندی ارارات 
بزرگ ۱۷۰۲۶۰ پا. و ارتفاع ارارات کوچک ۱۳.۰۰۰ پا است. این هر 
دو کوه در قدیم آتشفشان بوده. اما امروزه پرف در سراسر سال قله 
آنها را پوشیده است. ارارات بزرگ در خاک روسیه است؛ اما ارارات 
کوچک سرحد میان ایران و روسیه و عثمانی است. قطر بالای و 
ارارات بزرگ در حدود سی متر است. و در سوی شمال آن می‌تو انیم 
فلات ارمنستان و دریای خزر را میان رشته کوه‌های قفقاز و قلّه‌همای 


‌ 


البرز ببينيم. جنوب عرب ان بر جلکهٌ حاصلخیز فرات مُشرف است؛ 


 هوونیا کا‎ N ۳۱ ۰ 


و در جنوب شرق أن دریاچه اورمیه در ایران و دریاچه وان در خاک 
عثمانی جای دارد. در دوردست شری این کوه بلندی‌های سبلان که 
در کار داق تن بت به امان کو دات 

چون فصل کوه‌نوردی» که ماه‌های اوت و سپتامبر است. سپری 
ده و اون تا دنک دامنه کرو رف تسه دیک برای کوه سورد 
دیر بود. برای بالا رفتن به ای ن کوه سه روز وقت لازم است: روز اول 
سواره به سرداربلاغ که میان راه به قلّه واقع است می‌روند. از اینجا 
پرتگاهی سخت را که در ستیغ‌های برف و يخ گرفته دنباله پیدا 
رکفت ال ی وونل کشرز شا دم سساعت: نت «لته ارار ارت ستو که 
بر سند. انگاه بی‌درنگ باز می‌گردند تا به پائین شیب و ستیغ‌های 
هميشه برف گرفته برسند و شب را انجا بياسایند. روز سوم از 
کمرکش کوه سرازیر می‌شوند و به دامنه می‌ایند. نقط اغاز صعود به 
آرارات از خاک روسیه قریه ارالیک در جنوب ایروان است. که [دو 
پیشاهنگ روس به نام‌های] بریساویج و ژوسکو انرا تدبیر کرده‌اند. 
مسیر صعود به آرارات از خاک عشمانی از مبدا ذق بایزید را کمیته 
انگلیسی تعیین مرز در سال ۱۸۵۶ ترسیم کرد؛ و نخستین بار لوت 
(Ballot)‏ انکلیشوی در سال ۱۸۲۹ از این راه و از سوی شمال غرب به 
فراز آرارات رفته بود. می‌توان گفت که این مسیر اسان‌تسرین راه 
صعود به قل آرارات است. گمان بر این است که از سوی جنوب هم 
ود اب فا کی وی کک اما هو ز. کسیر انیت تزا 
نیازموده است. 

بلیس (8۱95) [انگلیسی ] در باره آرارات نوشته که این قله هر 
یر و سیون 


متن سفرنامه + ۲۱۱ 


رد فتح اين ل و در صعود دومسص در ای بنها گذاڈ س تما قح 
گفتنی است که افسانه‌ای بسیار کهن از نشستن کشتی نوح بر بالای 
ارارات [پس از فروکش کردن توفان و سیل جهانگیر] حکایت کرده 


ا 


کوی و گذر شهر سربازهای روس زیاد دیده می‌شدند. اینجا از مراکز 
راه اینجا و انجا باغ و درخت بود. و پنبه کاری هم زیاد بود. چنین 
می‌نمود که کشاورزی اینجا پررونق است. 

در جینجیسکایا قبلاع نورجین(؟) و ایستگاههای دیگر اسب 
رسیدیم. در جایار خانه فر ود امدم. سردار ی در ارارات ان و 
ومط ور ورست از دامن این کوه فا صله دارد. امر وز ۳۳ تا و سیم 
EE‏ سوار بودم. و ۱۰۹ ورس ت راه پیمو دم. در سراسر مد بت 
سواری امروز کوه ارارات در سوی چپ مسیر در چشم‌اندازم بود. 
در ایروان 

بامداد روز ۳۲ اکثیر دا ديدم که هم‌منزل‌ها صبح ار 
زود بیدار شده و اماده روانه شدن‌اند. من هم بی‌درنگ پا به راه نهادم. 
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کاروانیان برخورده و دانسته‌ام که انها لىمە هاي شب از منزلی که 
دیروز آنجا فرود آمده بودند روانه می‌شوند. 

از سردارک که به راه افتادم. هر چه پیش‌تر می‌رفتم منظره 
اطراف سبزتر و خانه و ابادی هم بیش‌تر می شد. و بارها خانه بابام 


سفالی ابی رنگ که سبک اروپائی 


تغییر بارامد حدود ۸۰ سال تسلط روسیه است. 
کردیم. و ظهر هنگام به ایروان مرکز این ناحیه (ارمنستان) رسیدیم. 


اینجا در «هتل اورینت» منزل گرفتم. 


در مهمانخانه شهر ایروان 

از ایروان راه آهن تازه کشیده‌اند که از مسیر الکساندرویل به 
تفلیس می‌رود. روسیه بر این عزم است که در اينده از تفلیس تا 
جاهایی که در مسیر سفرم پشت سر گذاشتم راه‌اهن را امتداد بدهد. 

به ایروان که رسیدم. سرانجام می‌شد گفت که مسیر دشوارگذر 
سفرم به پایان رسید. و دنباله راه را که از شهرهای معروف و ممالک 
بزرگ می گذرد می‌توانم نشسته (سوار بر ترن) بپیمایم. 

DTT‏ ی رز 
که ۱۰۱۷/۵ ورست است دوازده روزه آمدم. 

بعد از صرف غذا حمام کردم و گردوخاک راه دراز و چرک و 
عرق (روزها سفر دشوار) را از تن شستم. انگاه بسرون رفتم تا 
گردشی در کوی و گذر شهر بکنم؛ اما جز چند مسجد و مدرسه 
ساختمانی ھک و تماشایی نبود. 


ائ شهر در مکان E‏ به ار تفاع حدود ۰ با افتاده. که در 


ر 


سو ی جوت ان کوه ازارات و کر ت د نے کو برف یوشیده 
حدود ۲۹ هزار نفر جمعیّت دارد. که بیش‌تر انها ارمنی‌اند. اینجا در 
سده هفتم میلادی بنیاد ستك. شاهان اير ان بارها در اینجا قلعه و برج و 
نارو ساخحتند. اما سرانجام اژ سال A۷‏ ابه دسسبت رو سه افتاد. 
هرچند که فضای شهر و کوی و گذر ان حال و هوای روسی دارد. 


یک شاگرد این هتل چنان نابکار بود که هنگام (برس کشیدن و) 
پاک کردن پالتويم. با تردستی. یک سکه طلای ۵ روبلی و چند سکه 
نقره از جیب ان دزدید. باراحت و اشفته‌حال شدم. کرایه اتاق اینجا 
هم بسیار بالاء و از کرایه هتل در شهرهای بزرگ اروپا گران‌تر بود. 
شش تاک ات که ره ره وتان 


منزل کردن در مرکز دینی ارامنه 

صبحگاه روز ۳ اکتبر [که صبحانه خوردم| برای یک فنجان چای 
و دو تکه نان ۶۰ کیک صورتحساب دادند. با این پیشامد. دیگر 
درنگ نکردم؛ زود از این هتل ناراحت بیرون امدم و به مقصد 
ا درشکه حرف فکر کردم که می‌توانم با دادن کارت 
ویزیتم نزد کاتولیکوس (جاٹلیق) اینجا بروم و از وی دیدن کنم. اما 
از روی اتفاق. او آن روز با ملازمان و حاشيۀ خود به تفلیس رفته بود 
و در دير بود. به من گفتند که چون جائلیق همین یکی- دو روزه 


۱. دایر تالمعار ف مصاجب. ذیل «ارمنستان» ارتفاء این قله را ۴.۰۰۹۵ متر نوشته است 


2 این بار ه و همین بخس. زیر شنوان فر عی «بناهنده سیاسی از عنمانی ." 


۴ + سفرنامه ماساجی ایئووه 
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برمی‌گردد. بهتر است که در این دیر بمانم و متظرش باشم. این 
پیشنهاد را یرام میم گم که جند روز در ای اقاست کنم. 
اچمیادزین مرکز دینی ارامته جهان است. و رئیس این کلی‌سا که 
کاتولیکوس (یاء جاثلیی) خوانده AREY‏ حکومت 
دارد. پس بی‌فایده نیست که پا اقامتی چند روزه در اینجا در باره 


۱ بر 

آنچه که سألۀ ارامنه نام گرقته است' ن 
۳ 

a 


۵ 


. لشازه است به ګتار اراهنه به ست خشمانی‌ها در سال ها ی 1۸۹۴-۹۹۱۵. 
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